
 



ۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۶۸-۱شمار

  1صفحه: 

وب  وب، ای  ه                 روده زکات روی  ر و   رح جان  ه باز   ر
  )١٧٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را م دهید، قانون جبران را رعایت م توانیم کنید. ما نم 

 یاد م برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کس گیریم 

دارد.  گذاریم وسط، هرکس هرچه دوست دارد برمبدر غذایمان را متحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

  رویم به قضاوت که بلد نیست. کنیم به کس و یا م که تحمیل م نه این 

  )٩٠٧(پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارۀ  

  ☎☎☎٩۶٨-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎

  

رود.   دی که از او درخواست شود، و بدو ام   کس  نیاوست بهتر

راه را]   نیکه سپاس [بودن در ا  میآن خواه  قی[پس] از خدا توف 

است که نعمت    یر یسپاس همچون زنج  رایکناد. ز   به ما ارزان

نشود    چی کند و ه  دی تر را صموجود را نگه دارد و نعمت فزون 

  جز آنچه خدا خواهد. 

  )یمولو ،ی(برگرفته از مقدمۀ دفتر چهارم مثنو
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  2صفحه: 

از تلاشها  ستهیشا آقا  یاست   یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب 

اجرا  یشهباز   زیپرو روشنگر  نیا  یدر  و  بسط   ،ی برنامه  و  اشاعه 

 مانۀیرابطۀ صم  یبرقرار   جان، در کنار  یمولانا   ساز زندگ   یهادرس

را به جا    کمال سپاس و قدردان  ، نوران  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا

  .می آور
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  3صفحه: 

  

  ٩۶٨‐١برنامۀ گهربار  نی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

  عارف از اصفهان     از تهران یاکبر  ایرو    رازیاز ش  شاپرک همت 

    زیاز تبر زاده نقل یحس  لیل    از اهواز  یسالار  دیناه  ریم زندی از قزوین م

  چالوس مهردخت از      از آلمان  ی اریالناز خدا    آقای حسام موسوی از مازندران

    نیاز قزو یفاطمه زند  پور از کرج بهرام زارع     از کرج  مهران لطف

    از تهران زهرا عال     زدیاز  عابس سیپارم     از خوزستان فرشاد کوه 

  مهدوی از تهرانیلدا     از سنندج محمودی  کمال  از شهریار  شبنم اسدپور

  لرستان فاطمه رشنو از    زی از تبر ابانیخ  ریمهرپذ میمر  فهیمه فدائ از تهران

  راضیه عمادی از مرودشت   الهام عمادی از مرودشت   آباد مرضیه جمشیدیان از نجف 

  هایشان ما را یاری دادند.  با تشر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام

اری با گروه متن برنامه های گن حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا هم

رام تماس حاصل کنید. در زیر   با آیدی   تل

@zarepour_b  

  ظهر شنبه ارسال نمایید.  ١٢های خوانده شده روز جمعه را تا ساعت لطفاً پیام

  

رام: کانال گروه متن کامل برنامه   های گن حضور در تل

 https://t.me/ganjehozourProgramsText  
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  4صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۶ از هشتگرد  می عبدالر یآقا ١

 ٨ از زاهدان  نیحس  یبتول و آقا خانم ٢

 ١۵  یشهباز  یبا سخنان آقا رازیاز ش نندهیخانم ب ٣

٨١  شوه از تهران  خانم ۴  

 ٢٢  خانم ساناز از اصفهان ۵

 ٢٧  بیننده از یزد یآقا ۶

 ٢٨  آرا از اهواز خانم دل  ٧

٠٣  یشهباز یسخنان آقا ٨  

 ٣١  یشهباز  یبهروز از زنجان با سخنان آقا یآقا ٩

 ٣٣  یشهباز یاز بندر گناوه با سخنان آقا دریح یآقا ١٠

٩٣  صغرا از شیراز  خانم ١١  

 ۴٢  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -

٢١  ۴٣  از هلند دهی خانم فر 

٣١ ٧۴  صادق از ایلام  یآقا   

۴١  ۵٣  نیما از کانادا  یآقا 

۵١  ۵۶  از شهر باب  یمراد یآقا 

۶١ ٠۶  از کانادا  سای خانم پر   

٧١  ۶۴  از دانمارک  عل  یآقا 

٨١  ٧٠  ایخانم مرجان از استرال 

 ٧٢  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -

 ٧٣  الناز از آلمان خانم ١٩

٠٢  ٧٧  سامان از بروجن  یو آقا ترانازیو م  نبیها زخانم 

١٢  ٨۶  حجت از اصفهان یآقا 
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  5صفحه: 

  صفحه   ☎دهندهپیام  ردیف 

٢٢  ٨٩  یشهباز یبا سخنان آقا سیخانم اعظم از انگل 

 ٩۴  ی شاپور عبود یآقا ٢٣

 ١٠۴  عل از بجنورد  یآقا ٢۴

 ١٠۶  حسام از مازندران یآقا ٢۵

 ١٠٩  �🔹🔹�سوم بخش   انپای�🔹🔹� -

 ١١٠  آباد خانم فرخنده از جوزان نجف  ٢۶

٧٢  ١١١  خانم سوده از دانمارک  

٨٢  ١١٢  بینندهآقای  

٩٢  ١١٧  اصفهان شهرنی از زر تایو   ارا یو ت نیها زرخانم 

 ١٢٢  از کانادا  دینا خانم ٣٠

 ١٢٧  دیبا از کرج خانم  ٣١

٢٨١  �🔹🔹�م چهاربخش   انپای�🔹🔹� -  
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  6صفحه: 

  آقای عبدالریم از هشتگرد   ‐١
  پرس آقای عبدالریم با آقای شهبازی] [سلام و احوال 

    عبدالریم:آقای  

وز کوچۀ پایندگ ِسالخورده، مرد شاعر مسل  
مکند عرض ادب این عابرِ راه قشنگ بندگ  

   
  فارغ از بیش و کم و سود و زیان روزگار
 خواهد از بهر همه خوبان، بقا، باشندگ  

   
  گداختچنان از رنج و محنت در دلش جان م آن

  زندگریخت در همیان نسیان تا بیابد راه شاد 
   

  راه شاد زندگ یافتن زیاد هم سهل نیست 
 خواهد و صبر، همتِ سازندگ خودشناس  

  (ناشناس) 

های زیادی مطالعه کردم، بعد از هفتاد سال فهمیدم که همۀ  هفتاد سال بیهوده بدون هیچ سودی گذشت. کتاب 

که ی از دوستان ی روز گفت برو برنامۀ آقای شهبازی را ببین.  که خواندم، درس زندگ نبوده. تا این   هاییآن

  پانزده سال پیش بود.  

خواهد بشود و گذشته چه بوده  یواش تمام باورهایم زدوده شد، از جمله ترس و نگران و آتیه چه م آمدم، یواش 

شد، بیشتر آرام روز پیشرفتم بیشتر م م پیش آمد. ادامه دادم تا روزبه ها رفت، ی آرامش نسبی برایو همۀ این 

 م شدم، بیشتر آرامش پیدا م  بسیار از زندگ گرفتاری دارم، ول کم کردم. الآن هم در این وضعیت هنوز ی

  م.  پذیرم و شاد و آرامش کامل دار. اتفاق این لحظه را پیوسته م راض هستم، از خداوند راض هستم 

 که از این پیغام هر وقت که م شنوم این دوستان استفاده م هایشان خیل ر کنم، پیشرفت مکنند، خدا را ش

 را یاد دادید. نهایت سپاس کنم و از شما هم بی م گزارم که به من درس زندگ  

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:
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  7صفحه: 

تم و بسیار خوشبخت هستم. خودم را خوشبخت  سال بسیار آرام هس  ٨۵الآن هم در سن    آقای عبدالریم: 

 دانم. م  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

های ذهن دور و ام پای این تلویزیون. من هیچ نگران ندارم، هیچ دلواپس ندارم، فقط نشسته   آقای عبدالریم:

 برم زیاد حمله م من صبر م وت پ های آنکنم. حمله کنند، ولها را با خنده، با س مجبورم  اسخ م دهم، ول

که بپذیرم، تحمل کنم، چون اگر بخواهم تحمل نکنم، این وضعیت که دارم که بسیار هم راض هستم، این دوتا  

های خانه. بسیار  کتاب و این تلویزیون چهارده اینچ کوچ همۀ زندگ من است و دو متر جا در ی از این اتاق

  .  راض هستم، بسیار از شما سپاسزارم

  آفرین!  آقای شهبازی:

وقت دوستان را نگیرم، خواستم تشر کرده باشم که جبران مال را از همان روزهای اول انجام    آقای عبدالریم:

 م دهم. دادم، الآن هم در حد توانم انجام م  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  گفتم که از لحاظ معنوی هم ی جبران کرده باشم.    آقای عبدالریم:

  ممنونم.  آقای شهبازی:

  وقت دوستان را نگیرم.   آقای عبدالریم:

  زنید؟ از کجا زنگ م  آقای شهبازی:

خواهم، من عبدالریم هست اسمم، از شهر جدید هشتگرد، استان البرز. ارغوانِ  معذرت م  آقای عبدالریم: 

  شهر جدید هشتگرد.  

  ممنونم، عال، عال! خداحافظ شما.  ی شهبازی:آقا

  [خداحافظ آقای عبدالریم و آقای شهبازی] 
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  8صفحه: 

  بتول و آقای حسین از زاهدان   خانم  ‐٢
  پرس خانم بتول و آقای شهبازی] [سلام و احوال 

صحبت کنم یا بذارم بخش دوم با شما تماس بیرم؟ من هفت ماه،    توانمآقای شهبازی من م   خانم بتول:

  هشت ماه است که تماس نگرفتم. 

  شما؟   آقای شهبازی:

  بتول هستم از زاهدان، همسر حسین.   خانم بتول:

  کنم. بله، خب اگر شش ماه شده دیر بفرمایید. خواهش م  آقای شهبازی:

  شما و همۀ بینندگان محترم برنامۀ ایران و خارج.  سلام آقای شهبازی، خدا قوت به  خانم بتول:

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

کردم و  آقای شهبازی من این چند مدت که تماس نگرفتم، واقعاً از این برنامه، برنامه را گوش م   خانم بتول:

 م سع کردم تبدیل بشوم، روی خودم کار م تلفن کردم، و  کردم، روی خودم تمرکز م کردم،  ها را بیشتر گوش م

  ام را بیشتر کردم.  توانستم آقای شهبازی فضاگشایی های معنوی دوستان را. بعد تا جایی هم که م پیام 

 کنم. بعد آقای شهبازی، من با این برنامۀ  صبر و تسلیم و گوش باشم و زبان نباشم را بیشتر دارم با خودم کار م

کران خدای خودم بیدار کردید، من تجربیات خودم را مولانا که مرا به عشق بی  ساز، با شعرهای زیبایانسان

 ذارم.مخواستم امشب برایتان به اشتراک ب  

  بفرمایید بله بله. آقای شهبازی:

آقای شهبازی من قبلا که سر کار بودم، شاغل بودم، خیل دنبال مادیات بودم، دنبال این بودم که   خانم بتول:

انداختم. تا  رجوع را کارش را راه نم بازی بودم، مثلا ارباب خواستم، کل من زیاد بود، خیل م   خواهزیاده 

شند،  هایم م دهم من و خودم هم دندهکنم، در تصادف آقای شهبازی همسرم را از دست مکه تصادف م این

اق هم که برایم افتاد. و خدا را شر  ول با آن حال هم آقای شهبازی من هنوز هم بیدار نشده بودم با این اتف

 کنم که با ازدواج با حسین با این برنامه آشنا شدم و مرا بیدار کرد این برنامه. م  

  آفرین!  آقای شهبازی:
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  9صفحه: 

خودم را پیدا کنم، به خدای خودم زنده بشوم. آقای شهبازی الآن اگر من به همارم، به خانواده، به    خانم بتول:

شود مرا  بازی برایش انجام بدهم، ی پیدا م گردد. اگر من کس را کل دروغ به من برم فامیل دروغ بویم،  

 پیدا م ویم، یبزند. اگر من دروغ ب کل گوید آقای شهبازی.شود من را دروغ م  

  م هماران  جمع  در  م الآن  این  روم  نیستم.  زبان  هستم،  هستم، گوش  فقط گوش  شهبازی  آقای  نشینم 

ها مثلا  زنم، حت این کنم، لبخند م نشینم، سوت م روم م گذارند م هایی که مثلا زیارت عاشورا م برنامه 

کنم  ها کم م کنند که مثلا صبحانۀ امروز زیارت عاشورا را بدهید، من هم به آن ها هزینه جمع م گاه وقت 

 از جنس آن م خدای خودم هستم آقای شهبازی.  ها نیستم، از جنس عشق هستم، از جنس  دهم، ول  

  بله.  آقای شهبازی:

  کنم. خدا را شر م   خانم بتول:

  ای خدا، ای فضل تو حاجت روا 
  کس نبَود روا با تو یادِ هیچ 

  ) ١٨٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  ای این قَدَر ارشاد، تو بخشیده 
  ایتا بدین بس، عیب ما پوشیده 

  ) ١٨٨١اول، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 

  ای دانش که بخشیدی ز پیش قطره 
  متّصل گردان به دریاهایِ خویش 

  ) ١٨٨٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  آفرین!  آقای شهبازی:

گزارم که اجازه دادید من صحبت کنم. اگر اجازه بدهید آقای شهبازی ی شعر  آقای شهبازی سپاس   خانم بتول:

  . هم با آواز برای شما بخوانم

  بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

  تان. با اجازه  خانم بتول:
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  10صفحه: 

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

  خانم بتول: 

  وفا راز دل بشنو ای بی
  از خموش من

  این سوت مرا ناشنیده میر
  ای آشنا چشم دل بشا 

  حال من بنگر 
  سوز و ساز دلم را ندیده میر

 امشب که تو در کنار من  
 سار منغم  

  سایه از سر من تا سپیده میر
  (بهادر یانه) 

  آقای شهبازی ممنونم. 

  خیل زیبا، خیل زیبا! ی سؤال.   آقای شهبازی:

به حدی زیبا    ٩۶٨  دانم. هم برنامۀجوری از شما تشر کنم، واقعاً نم دانم چهآقای شهبازی من نم   خانم بتول:

بود، به حدی زیبا بود که تمام این اتفاقات که برای من افتاده بود، در این برنامه شما قشنگ داشتید به من 

 گفتید آقای شهبازی.  م  

  فرمایید؟  را م  ٩۶٨در برنامۀ   آقای شهبازی:

ا خدای خودمان را رها کردیم آقای  بله برنامۀ جدیدتان، همان مرغ و غاز. یعن واقعاً عال بود. م  خانم بتول:

 خواهم آقای شهبازی، فقط خدای  شهبازی، به چیزهای دنیوی چسبیدیم آقای شهبازی. الآن من هیچ چیزی نم

 خودم را، عشق خدایی خودم را، هیچ چیزی نم خواهم آقای شهبازی. نه بچه م خواهم، نه  خواهم، نه خانه م

  به او زنده بشوم آقای شهبازی.  چیز، فقط خدای خودم که زندگ، هیچ 

    [خندۀ آقای شهبازی] خواهید شما؟  خیل خب، آفرین، آفرین! حسین آقا را چه، حسین آقا را م  آقای شهبازی: 
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  11صفحه: 

آقای شهبازی اگر شما نبودید، اگر مولانا نبود، اگر حسین نبود، من در منجلاب ذهنم گیر کرده    خانم بتول: 

  بودم آقای شهبازی. 

  کنم.آفرین، آفرین! شوخ م  آقای شهبازی:

شما بودید، مولانا بود، و حسین بود که سد راه من قرار گرفت و مرا به انسانیتِ خودم بیدار کرد    خانم بتول:

  زی.  آقای شهبا

  آفرین، بله.  آقای شهبازی:

  خواهد با شما صحبت کند.  گزارم آقای شهبازی. حسین هم م از شما سپاس  خانم بتول:

  بله بله، بفرمایید. خیل ممنون که زنگ زدید، آواز هم خواندید برایمان، ممنونم، ممنونم.  آقای شهبازی:

  ما.  گزارم از شکنم آقای شهبازی، سپاس خواهش م   خانم بتول:

  پرس آقای حسین و آقای شهبازی][سلام و احوال 

  حسین آقا خوبید؟  آقای شهبازی:

  الحمداله، شما خوب هستید آقای شهبازی گل، مهندس خوب.  آقای حسین: 

اندازۀ شما که نه. شما صدایتان خیل پرانرژی و پرقدرت، خب هر کس خانمش برایش  بله به   آقای شهبازی:

  شود دیر. شما خوشبخت شدید.ی م طور آواز بخواند این 

گویم چه مهندس  آقای شهبازی دمت گرم با این برنامۀ جدید که مرغ و مرغابی و غاز و اصلا م   آقای حسین:

 درم) مچ  مولانا  با شعرهای  آقا،  مmatch آوری   ( تحقیقات خوب م چه   .بیکن ماهایی که  برای   سواد  کن

  چسبد.گیرا به وجود ما م هستیم. قشنگ، ساده و رسا و 

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

  آورم برای شما آقای شهبازی. خدا خیرت بدهد. یعن سر تعظیم فرود م  آقای حسین: 

  خیل ممنون، لطف دارید، لطف دارید. بفرمایید.  آقای شهبازی:
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  12صفحه: 

    خب اجازه هست که دو دقیقه یا سه دقیقه وقت شما را بیرم یا نه؟ آقای حسین: 

  کنم.  بله، بفرمایید، خواهش م  آقای شهبازی:

و به به   آقای حسین:  های گنج  نام دیوان شمس و مثنوی و معنوی. درود و سپاس بر خانواده نام خالق هست

  حضور دنیا.  

  عقل جزوی را وزیر خود میر 
  عقل کل را ساز ای سلطان وزیر 

  ) ١٢۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  نفس کل مرد خداست عقل کل و 
  عرش و کرس را مدان کز وی جداست 

  (مولوی) 

ای فرزندان خدا این را بدانید که همۀ ماها درد بزرگ در وجودمان داریم، ش نکنید، به واله ش نکنید.  

ذهن تلف کردیم و های این من ها و فیس و تکبرهای ما است و عمر خودمان را در تاری آن هم این منم منم 

 کنیم و درونمان را هم سیاه و خراب کردیم.  م  

و ماها هنوز متوجه نیستیم که روز وصال چیست، روز خدا چیست. خدا تمام مشلات عشق خدایی با حرف و 

 ر این سخن و جنگ و جدال درست نمهم ندارد! اگر ماها   ها در وجودمان چرا؟ هیچ فایده قدر حیله شود، و دی

داریم، و سخنگوی خوبی هم هستیم و  کنیم، یا یادداشت برم دایی، مذهبی را دنبال م با هر برنامۀ عرفان، خ 

  عمل و تعهد خالصانه هم در کار نیست، پس چه انتظاری داریم از خودمان.  

جز خداپرست واقع، مرکز خودمان را فقط  پرست، دنیاپرست، بهپرست، پول پرست، مقام از بس که ماها صورت 

های خدایی را هم زیر پا  های جبرانایم مرکز خودمان را و تمام قانون ایم، خراب کرده چسبیده   به چیزهای دنیوی

 گذاریم و گذاشته م از هر جهت هم که م خواهید به عشق  خوریم و بعد م بینیم، به بلا م رویم بلا م ایم و 

  ردم. هیچ فایده ندارد. طور نیست. من نوع خیل ضربه خو حضرت حق زنده شوید؟! نخیر، واله این 

و م مهم  انداخته  را عقب  ماها  چیزی که  خودمان کار  ترین  با  ما هست که  معنوی خدایی  بعد  همین  اندازد، 

 نم کنیم، عمل هم در کار نیست و تعهد هم نداریم و فکر م م ها  دهد، این کنیم که چیزهای دنیوی به ما زندگ

  دانیم. دان م چیزهمه موقت است و خودمان را هم همه 
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  13صفحه: 

پرست دنیوی هم باشید، هیچ فایده  به واله اگر پرفسور دنیا، مهندس دنیا هم باشید، اگر ثروتمند دنیا و مقام 

رسید و همیشه  موقع هم به زندگ خدایی واقع نم   ندارد، چون که به بعد معنوی، خدایی روشن نیستید و هیچ

 گویید که من به فکر خدا هستم، نذر  هم م دهم. و خیرات م  

طلبی هست  خندد، که مرکز وجودت پر از منم منم یا تأیید ها فکر محال است. معشوق خدایی برای ماها م این

 قول شاعر بزرگ فرمود: کنید؟! به و فکر وصال م  

 کنمگفتم: همیشه فکر وصال تو م  
  در خنده شد که: این همه فکر محال چیست؟ 

  ) ٧٠(هلال جغتایی، غزلیات، غزل 

  گرم درآ و دم مده باده بیار و غم ببر 
  ای دل و جان هر طرف چشم و چراغ هر سحر 

  ) ١٠٢١(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  دردا! که عمر در شب هجران گذشت و من 
  آگه نیم هنوز که: روز وصال چیست؟ 

   
  چون حل نم شود بسخن مشلات عشق 
  در حیرتم که: فایده قیل و قال چیست؟ 

  ٧٠جغتایی، غزلیات، غزل (هلال (  

  درود بر شما آقای شهبازی، درود. 

  ممنونم، عال، عال! حسین آقا.  آقای شهبازی:

حسین: م خانواده   آقای  زیاد  سلام  خوبی  رسانندام  یادگار  خودت  برای  شهبازی که  آقای  دمت گرم  واقعاً   .

  .گذاشت  

  ممنونم.  آقای شهبازی:

  یادگار خوب. یعن دم مولانا گرم، ول دم شما هزار گرم که باز کردی، باز کردی، چه آسان.   آقای حسین: 

  لطف دارید.  آقای شهبازی:
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  14صفحه: 

  آقا امری، فرمایش؟  آقای حسین: 

  کنم. سلام به خانواده برسانید. م. خداحافظ م عرض ندار آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای حسین و آقای شهبازی] 
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  15صفحه: 

  سخنان آقای شهبازی    با خانم بیننده از شیراز ‐٣
  پرس خانم بیننده با آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  گیرم.  شود خط گرفته، اولین بار است تماس م باورم نم  خانم بیننده: 

  که قرار است کسان زنگ بزنند که تا حالا زنگ نزنند.  بله الآن دیر خلوت است برای این آقای شهبازی:

دانم چه بویم. تا تلفنم هم قطع نشده صحبتم را کنم.  تان. نم خیل خوشحال هستم از برنامه   خانم بیننده:

  بینم.  تان را م طور دست و پا شسته برنامه ال است که به چندین س 

    دست و پا شسته، چرا دست و پا شسته؟ آقای شهبازی:

ها چه  دانم این حرف گوید و نم گفت که چه م خب دیر مثلا تا موقع مجرد بودم، مامانم م   خانم بیننده:

  بودم خاموش کنم.   خاطر اذیت نشود مجبورها. به هست و خاموشش کن و این 

  بله.  آقای شهبازی:

  بینم، خیل تأثیر گذاشته.  تان را م ول الآن خیل خوشحال هستم که برنامه  خانم بیننده: 

  اید از مولانا؟  آفرین. بفرمایید چه تأثیرات پذیرفته  آقای شهبازی:

کم شده، موقع که همسرم آمد    بینم خیل حس آرامش دارم، توقعاتمتان را م خب وقت برنامه   خانم بیننده:

 کردم از توقعات بیایم کنار، به خواستگاری من، حالا نم خب سع خاطر پول انتخابش  گویم عاشق شدم، ول

  نکنم، حت من هیچ مجلس نداشتم.  

 بیاید با من ازدواج کند که نم یرد، فلان توقع نداشتم که بخواهد کسدانم حالا برای من فلان مجلس را ب

ها. ول من اصلا هیچ کدامش را نداشتم و وجدانم خیل راحت است، حس خوبی دارم،  جملات باشد، این حرف ت

 م نکنم بهسع به کنم هیچ سرزنش ،ر از  خاطر هیچ پولهستم، خدا را ش راض خیل .خاطر هیچ تجملات

  طریق این برنامه بوده، این دیدگاه بوده. 

  آفرین!  آقای شهبازی:
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  16صفحه: 

ترسم به قولا گوش الآن قطع بشود. همین در  خیل چیزهای دیر هم هست طولان است. ول م   یننده:خانم ب

ها نباشم، از دانم در منیت کنم که نمذهن را هنوز نشناختم، سع م هایم ماندم، من ی جمله هنوز در ندانم 

  ها نشوم.یت کنم، درگیر منکند دوری م هایشان اذیتم م هایی که خیل من آدم

  آفرین!  آقای شهبازی:

توانم،  سع کردم قانون جبران را از این طریق حداقل بتوانم انجام بدهم. حالا از لحاظ مال نم   خانم بیننده:

  جور.  ول الآن تماس گرفتم انجام بشود این

  آفرین، آفرین! عال، آفرین.  آقای شهبازی:

  من از شیراز تماس گرفتم استاد شهبازی.  خانم بیننده: 

  خیل خب، مطلب دیر دارید بویید یا تمام شد؟  آقای شهبازی:

  کردم رو خط بیرم. همین دل هر چیزی آمد به شما گفتم.  نه، فقط الآن خیل شوکه شدم، فکر نم   خانم بیننده:

  آفرین!  آقای شهبازی:

  دانم. چیز واقعاً نم دانم، هیچ گویم نم اش مخیل زیادی ماندم، همه   هایدر ندانم  خانم بیننده: 

ذهن ندانیم. هر صورت من طور است. وقت کار دست قضاست، بهتر است ما بهواقعاً هم همین   آقای شهبازی:

  کنیم.  قدر برای ما بهتر است، کمتر اشتباه م چقدر کمتر بدانیم این 

  درست است.  خانم بیننده: 

  گیریم. ها ما را به این روز انداخته. اگر ندانیم، یاد م دانمهمین م  ای شهبازی:آق

  دانم آرامش ما را گرفته. م  خانم بیننده: 

لحظه از زندگ، از مولانا یاد  بهدانم، لحظهزندگ هر لحظه تجربۀ یادگیری است. اگر بوییم نم  آقای شهبازی: 

 گیریم و اشتباهاتمان را اصلاح م م ر تکرار نمکنیم.  کنیم، دی  

  بله.  خانم بیننده: 
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  17صفحه: 

  خب دیر اگر کاری ندارید با شما خداحافظ کنم.  آقای شهبازی:

  قربان شما، خیل خوشحال شدم استاد.  خانم بیننده: 

  [خداحافظ خانم بیننده و آقای شهبازی] 
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  18صفحه: 

  شوه از تهران  خانم ‐۴
  ازی] پرس خانم شوه با آقای شهب [سلام و احوال 

دانم شوکه شدم واقعاً با اولین شماره، بعد از حدوداً هفت سال  خیل خوشحالم آقای شهبازی، نم   خانم شوه:

فرمایید ول خب سپاس  شود از شما تشر کرد. بعد که مدانم اصلا نم بینیم و نم تان را م است که برنامه 

 شود بهشما را نم هایی که من داشتم همیشه شما جواب دادید ممنونم با  ام سؤال دانم الآن و تم جا آورد. و نم

 این باز کردن این ابیات که همیشه آرزوی من بود چون من م .خواندم قبلا  

ها را معنا ام ادبیات بود ول بعداً هم دانشاه حقوق خوانده بودم ول ی خط حت از این من در دبیرستان رشته 

ها،  هایی داده و از این حرف ها چه هستند؟ چه کس ک چه کتاب وفات و کتاب   نکردند. فقط ما تاریخ تولد و

  که من اصلا انتظار نداشتم.وقت نگیرم. ببخشید من وقت را هم نگه نداشتم برای این

  نه شما هنوز چیزی نگفتید، وقت دارید بفرمایید.  آقای شهبازی:

گفتم برای چه  پرسیدم م و ی سؤال خیل مهم که همیشه داشتم و از خودم خیل م  ممنونم  خانم شوه:

ام دنیا؟ حالا این سؤالم را جوابش را گرفتم و سؤالات دیری را که داشتم همه را جواب گرفتم، خیل از  آمده 

ل من حالا در شرایط خاص  ام و امیدوارم که بتوانم با این برنامه خب خیشما ممنونم. متوجه شدم برای چه آمده 

اصطلاح فشارها و کار و  شدم وقت که حقیقتش آن بهها، خیل عصبی مهای که بوده و اینکه بودم و چالش 

شدم ول خب الآن خیل آرام شدم، خیل روی ها بیشتر از توان من بود طاقت من بود، من خیل عصبان م این

 کنم، آرامش. صبر برای خودم تکیه م  

  است  صبر و خاموش جذوبِ رحمت 
  وین نشان جستن، نشانِ علّت است 

  ) ٢٧٢۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  کننده جذوب: بسیار جذب 
  علّت: بیماری 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  آفرین!  آقای شهبازی:

ر فکرهایم  کنم ناظکنم ه به خودم گوشزد بنم، سع م و این صبر و خاموش، انَْصتُوا را سع م   خانم شوه:

 باشم تا م این کار را کرد، این را گفت، م فلان چیزی برود فکرم که به این مثلا آید ی  گویم به تو چه ارتباط

 م به تو مربوط نیست. زود سع کنم خاموش کنم ذهنم را. دارد، اصلا  
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  19صفحه: 

  آفرین!  آقای شهبازی:

دانم را شاید روزی چند بار برای  را من خیل این نم دانم  مان هم که فرمودند نم و این دوست قبل  خانم شوه:

 خوانم. خودم م  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  خواهم بخوابم دیر آن چند بیت که  ها که من م و دیر شب  خانم شوه:

    هایِ دل، پشتم شستکز تناقض 
 مال دستبر سرم جانا بیا م   

  ) ۵۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

   ستدستِ تو سرم را راحت زیرِ 
 آیت ربخشُست  دستِ تو در ش  
  ) ۵۶١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

اصطلاح وجود آمده، ی زمین خوردم به و الآن هم که آقا من سنم هفتاد و ی سال است و ی چالش برایم به

ل یاد گرفتم پذیرش و تسلیم و رضا  ها را دیر خیحالا ی مشل پیش آمده که باید استراحت کامل کنم. و این

قول شما  ها، در هر وضعیت شادی را بیرم درهرحال، نه دیر در ی سن هم نیستم که دیر واقعا بهو این

 م ر واقعاً اینفرمایید دستتان شل مشود، دست آدم دی ر نمطوری است و دی کنم تمام  دانم وقتم فکر م

ها را  های دوستان را گوش بدهم روزهای جمعه و بچهکنم پیغامن بیشتر سع م شده باشد. از همه دوستان، م

 گوش مر غیر از خانوادۀ خودم، این کنید. اصلأ این دهم هرچه پخش مها هم خانوادۀ  ها خانوادۀ من شدند دی

 که م آیند اینمن هستند. واقعاً دوستان اسدهند فوق جا پیغام م از  العاده است، عال ت. آقای صادق خیل

 ایشان چیز یاد م ها همه از همه و همه. دانم از بچهگیریم، نم  

  آفرین!  آقای شهبازی:

من خیل خوشحال شدم توانستم با شما صحبت کنم قانون جبران را هم از همان اولین باری که   خانم شوه:

کردم ی مرتبه به  کنید، من این کار را م ن ه م ها را بالا و پاییمن این برنامه را حالا شما فرمودید که کانال 

ای که من همیشه آرزو داشتم و این تفسیر مولانا را بخوانم این برنامه خوب برخوردم و دیدم وای این همان برنامه 

 خب این وضعیت جسم ام و این ول داد به من، دیدم خب من تلویزیون را که  ها و چشمم اجازۀ این کار را نم
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این مدت  م من   توانم روشن کنم. شاید من در این هفت سال قبلش دیر سن که داشتم به این هفت سال 

 قبلش این نم دانم برای شاید پنجاه سال تلویزیون نگاه کردم یعن کردم به تلویزیون قدر من هیچ وقت نگاه نم

 ر خلاصه از صبح بلند مشوم روشن است به عشق این برنامه بلند مو دی  که گوش بدهم بفهمم  شوم برای این

نهایت بود  بدانم و از همان شب هم که خب این برنامه را روز بود دیدم حدود ظهر پیدا کردم و دیدم، دیر بی

  ر قانون جبران را رعایت کن مالر شب که پسرم آمد گفتم سریعاً دیبود، بعد هم دی برای من روز بسیار عال

که  شود برای خودم نه ایننشده که من این قانون جبران مال را رعایت نکنم و البته نم  را. تا امروز هم ی بار 

 م هر کلاس دانم درهرحال گرفتاری خواستم بروم، هم باید بروم بیرون هم نم  های خودش را داشت هر کلاس

های ما را  ما نشستید، چالش   توانستند مثل شما که خیل دقیق روزمره انگار کنار طوری نمبروی، و این را این 

 م بینید و به ما آموزش م دانم رمزگشایی  دهید، به این صراحت و به این زیبایی واقعاً برای ما باز کنید، چه م

  کردید. 

  لطف دارید.  آقای شهبازی:

  گزارم.خانم شوه؛ ی دنیا از شما ممنونم ، سپاس 

  زنید؟ از کجا زنگ م  کنم، ممنونمخواهش م  آقای شهبازی:

  زنم، شوه هستم. من از تهران زنگ م  خانم شوه:

  شوه خانم.  آقای شهبازی:

  دانم خارج هستند؟ کجا هستند؟ البته ی خانم شوه هستند نم  خانم شوه:

  بله آن شوه در نیویورک هستند، بله (با خنده آقای شهبازی)   آقای شهبازی:

شوم اگر که به من چند کلام  زنم اولین بارم هم بود، از شما هم ممنون م زنگ م بله من از تهران    خانم شوه: 

  بوسم.دانم دستتان را م شوم نم گزار م باز هم من را راهنمایی بنید، سپاس 

شما لطف دارید، شما دیر راهنمایی احتیاج ندارید واقعاً به این زیبایی که خودتان را بیان کردید،    آقای شهبازی:

هایی که از مولانا یاد گرفتید بیان کردید، دیر من چه بویم خانم، ما باید از شما یاد بیریم الان، همین  رسد

  الآن که صحبت کردید واقعاً 



ۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۶۸-۱شمار

  21صفحه: 

نفرمایید استاد اول راه هستیم، من که خیل هم شاگرد تنبل هستم استاد جان حالا شما فرمودید    خانم شوه:

هس تنبل کلاس  شاگرد  خب  من   ول نم و  م تم   سع روز  شبانه  در  نم دانم  خداوند  از  چه کنم  جوری  دانم 

که قبل از اجل نادان بروم که نفهمم برای چه  گزاری کنم که دستم را گرفت این اواخر عمر، قبل از اینسپاس 

  آمدم؟ حداقل. 

  شاءاله. آفرین! آفرین! آفرین! بله خیل خب دیر پس ان آقای شهبازی:

  دانم خیل خوشحالم، ممنونم از شما. نم  خانم شوه:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم شوه] 
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  22صفحه: 

  خانم ساناز از اصفهان  ‐۵
  پرس خانم ساناز با آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  تان. ه خواهم بخوانم با اجازی متن را م  خانم ساناز:

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

    خانم ساناز:

  «تاثیر همنشین بد بر روی انسان» 

  حق ذاتِ پاکِ اله الصمد 
  که بود بِه مارِ بد از یارِ بد

  ) ٢۶٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  نياز، از صفات خداوند صمد: بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  بیت به «حق این  انسان حیوان  نیاز قسم م ذاتِ پاکِ» خداوند بیجناب مولانا در  دید  از  خورند که مار که 

  نیاز. خطرناک است از همنشین بد بهتر است. صمد از اسماء خداوند است به معنای بی 

    مارِ بد جان ستاند از سلیم
  یارِ بد آرد سویِ نارِ مقیم 

  ) ٢۶٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  یده سلیم: مارگز 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 را م مارگزیده   فقط جان جسم به چرا که مار  را  انسان  بد  اما همنشین  آتش جاودان من ستاند،  ذهن  سوی 

 کشاند.م  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  خانم ساناز: 

   وگویِ اوقول و گفت از قرین بی 
  خو بدزدد دل نهان از خویِ او

  ) ٢۶٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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  23صفحه: 

 در نهان خو و عادت و سیرتِ همنشین خود را بدون  جناب مولانا م بدون هیچ قیل و قال فرمایند دل آدم

م این بفهمد  به که  خود  همنشین  و  رفیق  خصلت  و  خو  از  و  است  منفعل  انسان  طبیعت   یعن صورت  دزدد، 

 پذیرد. ناخودآگاه تأثیر م  

  آیات قرآن در مورد همنشین بد:

 عی موی ذْ فُ«وتَّخا لَم تَنلَی لَتییا و ،بیِلاولِ سسالر عم اتَّخَذْت َتنیا لَی قُولی هَدیی لع مالظاّل لقدَْ  ض ،یلاَلاناً خل
  «نِْسانِ خَذُولا لاطانُ لکانَ الشَّی و نذْ جاءدَ اعرِ بالذِّک نع لَّنضا  

  
گوید: «اى کاش با  ) روزى را که ستمار دست خود را (از شدت حسرت) به دندان م گزد و م «و (به خاطر آور

رسول (خدا) راه برگزیده بودم! اى واى بر من! کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم! 
و شیطان همیشه خوار    او مرا از یادآورى (حق) گمراه ساخت بعد از آن که (یاد حق) به سراغ من آمده بود».

  کننده انسان بوده است!» 
  

گوید: اى کاش  گزد و م دندان م  ذهن دو دست خود را از شدت اندوه و حسرت به [روزى که ستمار یعن من 

  گرفتم.] م سوی حق یعن زنده شدن به عدم برشده، راه بههمراه این پیامبر یعن هر انسان به حضور زنده 

  ) ٢٩، ٢٨، ٢٧)، آیات ١٩ۀ فرقان ((قرآن کریم، سور
  

 «قَرِين َله وطَانًا فَهشَي لَه ضِنُقَي ٰنمحرِ الرذِك نع شعي نمو»  
  

  «هر که از یاد خدا (و حم قرآن) رخ بتابد شیطان را بر او برانگیزیم تا یار و همنشین دایم وی باشد.» 
  

که تردید مرا از قرآن پس از آن گرفتم، بی ذهن خود و دیران را به دوست نم وای کاش من فلان را یعن من   [اى

ذهن  یار در وادی هلاکت من برایم آمد گمراه کرد و شیطان همواره انسان را پس از گمراه کردنش تنها و بی

 گذارد.]وام  

  ) ٣۶آیۀ   )،١۶(قرآن کریم، سورۀ زخرف (
  

  . ٣۶اگر درست بویم زخَُرف، آیۀ  سورۀ

  بله، بله.  آقای شهبازی:

    خانم ساناز:
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  24صفحه: 

یعن من  از یاد خدای رحمان به کوردل بزند، شیطان  را  او م و هر کس خود  تا آن شیطان  ذهن در  گماریم 

  سازش باشد. دم

سمت خودم جذب کردم و با او ازدواج    ذهن را به ذهن داشتم، ی من خود من مثل پسر نوح بودم و چون من 

ذهن را انجام دادم از دروغ گفتن گرفته تا دزدی و غیبت و قضاوت، ول چون الآن کردم و هرگونه خطای من 

ام، یعن با وجودی  حاب کهف شده همنشین جناب مولانا و شما و برنامۀ گنج حضور هستم، تبدیل به س اص

شاءاله روزی برسد که من هم با کم  بینم و انام را م ذهن ذهن دارم، ول به لطف خداوند من که هنوز من 

  خداوند و کار بر روی خودم جزو اصحاب کهف بشوم.  

 م ،گریز از یار بد تا توان  
  یار بد، بدتر بود از مار بد

  (ناشناس) 

  که صحبت بد منشین با بدان 
  گر چه پاک ترا پلید کند

   
  ست، او را آفتاب ار چه روشن 

  ای ابر ناپدید کند پاره
  ) ۶٩(سنایی، دیوان اشعار، قصیدۀ شماره 

  پسر نوح با بدان بنشست 
  خاندان نبوتش گم شد 

  (ناشناس) 

  س اصحاب کهف روزی چند 
  گرفت و مردم شد پی نیان

  ) ۴(سعدی، گلستان، باب اول، حایت شمارۀ  

   همنشین تو از تو بِه باید
  تا تو را عقل و دین بیفزاید

  (ناشناس) 

شویم، شل و فرم او را هر کس و هر چیز که دوست م   طبق گفتۀ بزرگان و تجربۀ خود انسان با  خانم ساناز:

  شود. ست بشویم چقدر درونمان زیبا م خواهیم گرفت، پس اگر مثل حضرت ابراهیم خلیل با خداوند دو
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  25صفحه: 

  های به حضوررسیده. ابیات در مورد وجود همنشین با انسان 

  چون ز تنهایی تو نومیدی شوی  
  یار، خُرشیدی شوی زیرِ سایۀ 

  ) ٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  رو بجو یار خدایی را تو زود 
  چون چنان کردی، خدا یارِ تو بود

    )٢٣مثنوی، دفتر دوم، بیت (مولوی، 

  همنشین مقبلان، چون کیمیاست  
  چون نظرشان کیمیایی، خود کجاست 

  ) ٢۶٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بخت، صاحب اقبال مقبل: نی  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  چشم احمد بر ابوبری زده  
  او ز ی تصدیق، صدّیق شده 

  ) ٢۶٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  کم ز خاک؟ چونکه خاک یار یافت  
  از بهاری صد هزار اَنوار یافت 

  ) ٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  آن درخت کو شود با یار جفت  
  از هوایِ خوش ز سر تا پا شفت 

  ) ٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  گر تو سنگِ صخرْه و مرمر شوی  
  چون به صاحبدل رس، گوهر شوی 

  ) ٧٢٢مثنوی، دفتر اول، بیت (مولوی، 

  مهرِ پاکان در میانِ جان، نشان  
  دل مده ا به مهرِ دلْخوشان

  ) ٧٢٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  کویِ نومیدی مرو، اومیدهاست  
  سویِ تاری مرو، خورشیدهاست 
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  26صفحه: 

  ) ٧٢۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  دل تو را در کوی اهل دل کشَد  
  تو را در حبس آب و گل کشدَ تن 

  ) ٧٢۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  دلمهین غذایِ دل بدِه از ه  
 قبِلو اقبال را از مبج ور  

  ) ٧٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بخت، صاحب اقبال مقبل: نی  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  های ناروا: و همچنین تأثیر همنشین 

  دار و بپرهیز از زُکام  بو نگه
  تن بپوش از باد و بودِ سردِ عام 

  ) ٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

   تا نینداید مشامت را ز اَثَر
  ای هواشان از زمستان سردتر  

  ) ٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

    شرفچون جمادند و فسرده و تن 
برف  م جهد اَنفاسشان از تل  

  ) ٨٩لوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (مو 

  نَینداید: از مصدر انداییدن به معن کاهل گرفتن بام و دیوار. در اینجا مجازاً به معن حجاب دل است. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ممنونم تمام شد.  

  زنید، نه؟ خیل زیبا، خیل زیبا! آفرین! فرمودید از تهران زنگ م  آقای شهبازی:

  نه از اصفهان هستم.  خانم ساناز:

  زنید، خیل زیبا بود، ی تحقیق عال بود.  اصفهان زنگ م  آقای شهبازی:

  متشرم.   خانم ساناز:

  [خداحافظ خانم ساناز و آقای شهبازی]
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  آقای بیننده از یزد  ‐۶
  پرس آقای بیننده با آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  دانم چه بویم به خدا. تشر کنم از شما. هول شدم نم  خواستمم  آقای بیننده: 

  ی نفس عمیق بشید.  آقای شهبازی:

خواستم ی پیام به دوستان بدهم که اگر «قانون جبران» رعایت نشود، این آقای شهبازی من م   آقای بیننده: 

  شود بفهمیم. کلام مولانا و شما را نم   رمز و اسرار

  آفرین!  آقای شهبازی:

دیدم، پانزده سالِ پیش،  من برای خودم تجربه شد. من نزدی پانزده سال است این برنامه را م   ی بیننده:آقا

هیچ چیزی نم خداوکیل های شما را با  فهمیدم. بعد این قانون جبران را که رعایت کردم توانستم صحبت ول

  های آقای مولانا را درک بنم.  گفته 

  آفرین!  آقای شهبازی:

  خواستم بویم با تشر فراوان از شما.  همین را م  یننده: آقای ب

  زنید؟ ممنونم. از کجا زنگ م  آقای شهبازی:

  زنم آقای شهبازی. از یزد زنگ م  آقای بیننده: 

  آفرین، آفرین! خیل خبُ دیر فرمایش ندارید با شما خداحافظ کنم. آقای شهبازی:

  زنم. بار هست زنگ م  گیرم. اولین زنده باشید، وقتتان را نم  آقای بیننده: 

[ آقای شاءاله دفعۀ بعد با پیغام بیایید دیر هول هم نشوید دیر الآن تمرین کردید.  بله، بله، ان   آقای شهبازی: 

 خندند]شهبازی م    

  بله، بله.  آقای بیننده: 

  .[خداحافظ آقای شهبازی با آقای بیننده]
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  آرا از اهواز خانم دل  ‐٧
  آرا و آقای شهبازی] پرس خانم دل[سلام و احوال 

گیرم. خیل  سالم شد. از اهواز تماس م   سالم شده یعن دو روز پیش س   آرا هستم، تازه س من دل   آرا:خانم دل 

  خوشحال هستم که تلفنم برقرار شده. 

  کنم. تولدتان مبارک باشد. خوبید شما؟ خواهش م  آقای شهبازی:

بینم و خواستم تماس بیرم  رس، ممنونم. من حدود ی سال است که برنامۀ گنج حضور را م م آرام:خانم دل 

 ر کنم، خیلممنون از تمام تلاش و تش خیل هایی که برای برنامۀ ارزشمند گنج حضور م  کشید، واقعاً خیل

  ممنونم از همۀ دوستان و ی پیام آماده کردم خواستم که بخوانم.  

  بفرمایید، بله. ی:آقای شهباز 

  پیام موضوعش هست «ناظربودن چونه است؟»   آرا:خانم دل 

ذهن    العملای که داشتم این بود که در این لحظه هر چیزی که درحال رخ دادن است را بدون هیچ عکس تجربه

  عنوان شاهد و ناظر باق بمانم.  فقط تماشا کنم، یعن هر هیجان که هست همه را فقط ببینم و به 

  آفرین!  آقای شهبازی:

بینم که  مانم. م خواهد به گذشته برود، من در این لحظه مبینم که م ذهن را م من فکرهای من  آرا:خانم دل 

 خواهد به آینده برود، من در این لحظم ه م مانم. م بینم که م خواهد مسئله بسازد، من صبر م بینم  کنم. م

 که م کند، من انجام نم خواهد تصویرسازیِ ذهن مناسب در  تصویر  کنم که اگر خدا خواست  دهم و صبر م

  ذهنم بیاورد. 

خواهد الَ از چیزی  بینم که م کنم. م خواهد بددهان کند، من صبر م بینم که م ذهن را مهای من من حرف  

 تعریف و تمجید کند، من صبر م کنم. م لمبه بزند تا جلب توجه کند، من  های قُلمبه خواهد حرف بینم که مس

 کنم و حرفم را به ساده صبر م ن بیان مترین حالت مم کنم. م کند، من صبر  خواهد بیبینم که م احترام

 م کنم. م چیز ساده را پیچیده توضیح بدهد، من با تمام توانم بهخبینم که م واهد ی دهم. طور ساده توضیح م  



ۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۶۸-۱شمار

  29صفحه: 

خواهد  بینم که م کنم. م خواهد ناراحت بشود، من صبر مبینم که م بینم، م ذهن را م من حسِ القائ من 

 ین بشود، من صبر مخشم کنم. م بینم که م کنمخواهد ناله کند، من صبر م م . خواهد خودنمایی  بینم که م

 کند، من صبر م کنم. م لوس خواهد  بینم که م بازی دربیاورد، من صبر مکنم. م خواهد بترسد،  بینم که م

 کنم. من صبر م  

  م خواهد کینه بینم که م ورزی کند، من صبر م کنم. م بینم که م کنم. و  خواهد درد تولید کند، من صبر م

 بینم م که م من باز هم صبر م کند تا دلم برایش بسوزد، ول َکنم و از کنارش رد  خواهد گریه و زاری ال

 م شوم و اجازه م کند.  دهم خدا خودش هرطور صلاح م داند به همۀ امور رسیدگ  

  در گداز این جمله تَن را در بصر
  در نظر رو، در نظر رو، در نظر

  ) ١۴۶٣ششم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 

  تمام شد. 

  خندند] [آقای شهبازی م خیل زیبا خانم! آفرین، آفرین، صد آفرین! خیل خوب بود.  آقای شهبازی:

نم   آرا:خانم دل  این  گیرم، لطف کردید از همۀ دوستان در برنامۀ گنج  خیل ممنون، دیر وقتتان را بیش از 

کنم بابتشان، شر وجود شما، شر  گزارم. خدا را شر م اس نهایت سپ گزارم. از خانم سرور بیحضور سپاس 

 که زحمت م ر وجود همۀ دوستانشندوجود کارگروه و شاز شما.  ک برای گنج حضور. مرس  

  کنم. اسمتان را هم بویید اسم کوچتان چه هست؟ خواهش م  آقای شهبازی:

  آرا هستم. دل  آرا:خانم دل 

  م قشنگ هم هست آفرین! آفرین! چه اس آقای شهبازی:

  آرا][خداحافظ آقای شهبازی و خانم دل 
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  30صفحه: 

  سخنان آقای شهبازی   ‐٨
شود،  مولانا دارد منتقل م   های مان باید شُر کنیم. درس پیغام مولانا منتقل شده، چقدر خوشحال هستم و همۀ  

 ردم دارند درس ما داریم یاد ممتوجه هستید که م گیریم و شما هم کاملا شوند و در عمل  های مولانا را متوجه م

 ها عمیق کنند و الآن درک از آن استفاده م روز.  بهشود روز تر م  

 چیزها م یریم. این کودکان عشق را شما دستما از این جوانان خیلکم نگیرید، اینتوانیم یاد ب  نزدی ها خیل

هایی شوند، حرف دفعه به زندگ زنده م ها هنوز دور نشدند. با مختصر کوشش ی به زندگ و خدا هستند، این 

 نتان بالامست برعکس تصورات من زنند که شما اگر توجه کنید، درست است که س ما فکر م ها  کنیم اینذهن

  طور نیست در این قضیه عکس است.  فهمند، نه، این اند و هیچ چیزی نم بچه

این فکرهای من   ذهن ما علاوه جا کار نم اینکند.  بیریم، عمل م که درس ذهن م بر  یاد  یاد  توانیم  توانیم 

 یریم، از ارتعاشاتشان متوانیم استب م کنند این کودکان. فاده کنیم، ارتعاشات به زندگ  
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  31صفحه: 

  آقای بهروز از زنجان با سخنان آقای شهبازی  ‐٩
  پرس آقای بهروز و آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  گیرم. من ی کم هول شدم. بهروز هستم از ایران تماس م آقای بهروز:  

شهبازی:  م   آقای  خواهش  بفرمایید  بهروز  ی آقا  خب  اگر   کنم.  شهر،  از کدام  بویید  بشید  عمیق  نفس 

 م خواهید، تماس م خواهید. گیرید؟ اگر م  

  گیرم، از استان زنجان.  بله، از ی از شهرهای آذربایجان تماس م آقای بهروز:

  خیل خب، بفرمایید.  آقای شهبازی:

کم مشل برایم پیش    ه قبلا چون ینیم است با برنامۀ گنج حضور هستم، البت  و  حدوداً دو سال   آقای بهروز:

 دانلود م برنامه آمده بود از گوش ر به کملاتم  کردم. بعد خدا را شدوستان مش های گنج حضور، به کم

  حل شد. 

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

ها داشتم، بعد خیل  را خودم باعث شده بودم، بعد تقریباً زیاد شاک و این  چون اکثر مشلاتم  آقای بهروز:

  خلاصه مشل داشتم استاد، واقعاً به ی استاد، به ی راهنما نیاز داشتم که کمم کند. 

  آفرین.  آقای شهبازی:

د در ی جایی ی نفر  ام تغییر کرد، خواستم بویم شایخلاصه با این برنامه آشنا شدم واقعاً زندگ   آقای بهروز:

کشیدم،  دارم. واقعاً خیل عذاب م   [کلمه نامفهوم]تا پرونده در  موقع من است. واقعاً من نُه هم در وضعیت آن 

 هرجا هم م به بار م خسارت آوردم.  رفتم ی  

  بله.  آقای شهبازی:

  هایم رضایت گرفتم. شان حل شد، از شاک با کم برنامه همه  آقای بهروز:

  آفرین، آفرین! شهبازی: آقای

  الآن هم هستم با برنامۀ گنج حضور. خلاصه دیر خواستم زنگ بزنم تشر کنم.  آقای بهروز:

  خیل زیبا، خیل زیبا!  آقای شهبازی:
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  32صفحه: 

توانستم بیایم  توانستم، نم دهم تقریباً قبلا که نم جبران مال را هم ی مدت است که انجام م   آقای بهروز:

نویسم،  ها را م کنم، برنامه ل از آن موقع که دیر مشلاتم حل شده قانون جبران را رعایت م داخل شهر. و

 دهم.انجام م  

  کنید! اسمتان بهروز بود درست است؟  آفرین، آفرین، آفرین! خیل پهلوان م  آقای شهبازی:

  بله استاد.  آقای بهروز:

، این کار شما که توانستید خودتان را درست کنید و این رفتارهای  کنید آقا بهروز واقعاً پهلوان م   آقای شهبازی:

 ذارید و زیر بار مسئولیت رفتید، زندگر! آفرین. مخرب را کنار بهمین است دی تان را درست کردید، پهلوان  

خواهد واقعاً از نظر مادی هم پیشرفت  استاد واقعاً این برنامه خیل درست است یعن هر کس م   آقای بهروز:

شلوغ   خیل  قبلا من  م کند،  نادرست  جاهای   خیل از  بودم  درکار  هم  پول  همیشه م توانستم،   ول آوردم 

 پول در چندبرابرش را خسارت م دادم، یعن م ست مش که با این برنامه واقعاً    ن خوردم. از آآوردم ول موقع

 عد مادی هم زیاد پیشرفت کردم. هستم، کار مکنم، در ب  

زند، مردم گردد به راه درست، حرف راست م بینید که آدم وقت برم آفرین، آفرین، آفرین! م   آقای شهبازی:

 متوجه م شوند که ما م م کنند. خواهیم خودمان را درست کنیم، همه کم  

  [خندۀ آقای شهبازی] قا بهروز قطع شدند البته.  آ 

 خوب بود. این تلفن نشان م خوب بود! این تلفن خیل دانش مفید هست در جاهای  خیل دهد که چقدر قحط

  ها دسترس به آن را ندارند، مخصوصاً جوانان.  کوچ و انسان 

 ر که این برنامه پخش مو خدا را ش ند، ما هم این ابیات کلیدی را مرتب تکرار  ک شود، مولانا راهنمایی م

 م یرند و همین تلفن  شود به زبان کنیم و «تکرار» سبب مر یاد بنند، از همدیردم هم تکرار بها بیفتد، م

 که فکر م مفید بود. کسان خیل های بد مثل دروغ گفتن، چه توانند با راه کنند، خُب جوان هستند، م   دانم م

نم توانند کار را پیش ببرند، همان اولش م م   کردن  تقلب از آقا بهروز م فهمند که پیش  توانند یاد  رود و 

 ر یاد میرید شما، ما از همدیندارد از من یاد ب یرند. لزومگیریم. همۀ ما شاگرد هستیم، معلم هستیم،  ب

 شاگرد، معلم. هم یاد م دهیم، بله. گیریم هم یاد م  
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  33صفحه: 

  آقای حیدر از بندر گناوه با سخنان آقای شهبازی   ‐١٠
  پرس آقای حیدر و آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  خدا را شر که توانستم با شما تماس بیرم. آقای شهبازی شما پیامبر قرن هستید.   آقای حیدر:

[خندۀ  ستیم، لطف دارید.  اختیار دارید، من آدم معمول هستیم عین شما، ما هم آدم معمول ه  آقای شهبازی:

  آقای شهبازی] 

گیرم. حدود سه سال پیش با برنامۀ شما آشنا شدم. حقیقتش  من اولین بار است که با شما تماس م   آقای حیدر:

 ضربان قلبم تند م توانم صحبت کنم. زند نم  

  زنید؟ بله، ی نفس عمیق بشید. گفتید از کجا زنگ م بله  آقای شهبازی:

دانم  دانید چندین بار، دوست دارم با شما تماس بیرم اما نم من از بندر گناوه. آقای شهبازی م  آقای حیدر:

 یرم.  چرا فرصت پیش نمنتوانستم تماس ب آید. چند بار هم آمدم پشت خط ول  

هیچ    آقای شهبازی:  نکنید.  هم  عجله  بشید،  عمیق  نفس   باشید، ی آرام  برقرار شده.  تماس  الآن که  خب 

  ای نیست. لهعج 

نم   آقای حیدر: آقای دانم چه آقای شهبازی  بویم؟  از کجا  از کجا شروع کنم،  با شما صحبت کنم،  جوری 

 تلویزیون را روشن م شهبازی وقت شما  کنم چهرۀ مبارکتان را م بینم، حقیقت از روی صفحۀ تلویزیون پیشان

 کنم.را بوس م  

  لطف دارید.  آقای شهبازی:

گویم خدایا سایۀ آقای شهبازی را از روی  کنم، م همیشه، مرتب دعای خیر همیشه پشت سرت م   :آقای حیدر

  سر ما و بینندگان کم نکند. 

  ممنونم.  آقای شهبازی:

  توانم صحبت کنم.  حالا من قدرت بیانم خوب بود اما من الآن نم   آقای حیدر:
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  34صفحه: 

طوری صحبت کنید  ر صحبتتان ایرادی ندارد، همین کنید شما الآن. الآن مخیل خوب صحبت م   آقای شهبازی:

بروید جلو. بهترین صحبت همین است که آدم زبانش بیرد و گاه اوقات هم به تته پِته بیفتد. شما خیل خوب  

 کنید. صحبت م  

شه  آقای شهبازی چیزی که دنبالش بودم، همین بود. آقای شهبازی از دنیا، از همه متنفر بودم. همی  آقای حیدر: 

 گفتم خدایا چرا مردم این م م اش با مردم که  کنم. همه جوری هستند. آقای شهبازی مردم را زیاد حبر و سن

 شوم در مراسم روبرو م از چیزهایی که از شما، از حضرت مولانا یاد گرفتم  های فاتحه، بیرون که م بینم، یعن

گیرم دوست دارم به دیران انتقال بدهم. اما  از یاد م  برم و هر چیزی هم اش بیشتر به نادان خودم پی م همه 

 وقت است دارم روی خودم کار م خیل کنم. کنم و مرتب این شعر را هم تکرار م  

 نر و سبمر غیر را ح تا کن  
 م خویش را بدخُو و خال کن  
  ) ٣١٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  : دانشمند، دانا  حبر 
  مرتبه سن: رفیع، بلند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
شود یعن رنگم ام قطع م کنم که کل انرژی قدر مردم را نصیحت م آید اینقدر بارها پیش م آقای شهبازی این 

 چیزی به آن شود و همه زرد م ها یاد بدهم. به آن اش دوست دارم مردم را راهنمایی کنم و ی اً  اتفاق  گویم ها م

ای  همین شما، همۀ ما راستین باشیم در مقابل خداوند، یعن خداوند بر ما محیط است دیر، ما مثل ی دایره 

 نیم او مدر حیطۀ خداوند هستیم. ما هر کاری که ما ب ،داخل دانم مردم چرا از این موضوع غافلند  بیند. نم

طلاح پنج سال پیش، شش سال پیش مواد مخدر  اصآقای شهبازی. آقای شهبازی الآن سه سال است، من به

 مواد مخدر مصرف  مصرف م دارم، حدود شش سال است که پاک هستم یعن کردم. الآن شش سال است پاک

 کنم. نم  

  آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

بعد این را که بذارم    [قطع صدا]دانم در مرکزم وجود دارد  تنها چیزی که الآن آقای شهبازی م   آقای حیدر:

 فهمم که کنار آن وقت م  

  حق قدم بر وی نَهد از لامان
  فَکان  او ساکن شود از کن آنگه

  ) ١٣٨١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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  35صفحه: 

 ام فقط مشل سیار را دارم، یعن دوست هم دارم که نکشم این را بذارم کنار، تنها چیزی که به آن وابسته 

  است آقای شهبازی.  فقط همین سیار

  توانید ورزش هم بنید. ببخشید چند سال دارید شما؟ کنید؟ شما م آهان، ورزش نم  آقای شهبازی:

  سالم است.  ۴٧سالم است،  ۴٧الآن   آقای حیدر:

  [خندۀ آقای شهبازی]زند، ماشاءاله.  سال، صدایتان خیل جوان م  ۴٧ آقای شهبازی:

داد. آقای شهبازی یعن تمام، ی  کشیدم، کس سنم را تشخیص نم مواد نم   آقای شهبازی اگر من  آقای حیدر:

سوز شده! یعن هم،  مادری هم دارم، مادرم هم حدود ی سال است که با این برنامه آشنا کردم این دوگانه 

 چون انسان مذهبی بوده قرآن را گذاشته ی خواهد صحبت طرفش، م گوید  های شما را هم گوش کند. آقام م

  .  [خندۀ آقای شهبازی]. تو این را دیوانه کردی 

ی داداش دارم چند وقت پیش به من گفت که، در خانواده گفته بود که حیدر، حیدر دیوانه شده. بعد خانمم  

که گفت ناراحت نشدی؟ من رفتم داخل اتاق چراغ را خاموش کردم، سجده زدم، از خداوند شرگزاری کردم.  

گویند تو دیوانه شدی. وقت گفتند دیوانه شدی یعن مسیرم درست بوده، ها م است که این  گفتم مسیرم درست

  خدا انتخابم کرده. 

  آفرین، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

پیش صاحبش زنگ زد   که چند وقت  آقای شهبازی حالا چند وقت پیش ی مغازۀ آرایشاه داشتم  آقای حیدر: 

 م را  مغازه  بعدگفت  م   خواهم.  نه، خدا  ناراحت؟ گفتم  نه  تو  ناراحت شد، گفت  خانمم  خانه  خواهد  آمدم 

. و همان خداوند خودش بر اعمال  کند، من آمدم خانه ها را از من بیرد، دارد مرکزم را خال مشدگ هویت هم

  ده.م  ما همیشه ناظر است. من سجده کردم، شرگزاری کردم، گریه کردم گفتم خدایا تو داری مرا نجات

من کرد. من را برده    چیزها را به نامچون ما حقیقت شرکت پیمانکاری داداشم دارد. آقای شهبازی شرکت و همه 

که در این مسیر پا گذاشتم، شرکت پیمانکاری استان بوشهر آب و فاضلاب دستِ خودمان  داخل از زمان یعن ،

ها که بویی ی  کدام از اینبه هیچکرده، اما یعن نسبت است. آقای شهبازی تمام همۀ چیزها را به نام من  

ها بنم، امان ندارد. گفتم اگر دنیا را به من بدهند من  به ایندرصد بخواهم پز بدهم یا مثلا حس هویت نسبت 
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  تواند جای خودش چیزی در این دنیا نم   خواهم. یعن هیچ کنم، فقط خودش را م وجو مفقط خودِ خدا را جست 

 یرد. فقط مخواهم که در این راه تبدیل بشوم. هدف من همین است آقای شهبازی. را ب  

  شاءاله، آفرین، آفرین، آفرین! دیدید چقدر عال صحبت کردید شما، ماشاءاله! بله. ان  آقای شهبازی:

زیاد هم صحبت کردم انگار، چند بار آمدم پشت خط نتوانستم صحبت کنم، اما آقای شهبازی خیل    آقای حیدر:

 باید حرف بزنم، اما نم کنند؟ چیزی که خودت  دانم از کجا شروع کنم. و چرا مردم این مسیر را انتخاب نم

  گفت ها! 

  بله، بله.  آقای شهبازی:

کند آقای شهبازی ما در این راه  کند، خودش انتخاب م اب نم همین، همین خداوند همه را انتخ   آقای حیدر: 

 م ر.رویم یا خودمان انتخاب مکنیم این مسیر را؟ باید او بخواهد دی  

ذهن  صورت من دانید مردم غالباً به باید بخواهد، هم ما باید بخواهیم. البته شما م   هم او   بلهبله   آقای شهبازی:

طور که  خواهند این را کنار بذارند. همین و نم   از جنس درد هستند، از جنس ی سب زندگ مخرب هستند 

 شما م رهای من گویند شما دیوانه شدید، اگر راه و رسم گویید مردم م ذهن گویند  ا رعایت نکنیم، مردم م

دیوانه شده. مثلا ی کس غیبت نکند، دروغ نگوید، طمع در مال مردم نداشته باشد و هزارتا درس دیر که  

 اینمولانا م اگر  را رعایت کند، م دهد  نم ها   و اصلا پخمه است  این آدم  زندگ کند.  فهمد چه گویند  جوری 

کنیم، مشل ایجاد  ی، ببین ما چقدر در جهان کارافزا هستیم یعن مسئله ایجاد م درنتیجه ایجاد درد و کارافزای

 م بهکنیم، وقت را تلف م کنیم و کاملا م در سال    کنیم. اصطلاح این را عادی تلق شما با همسرتان اصلا مثلا

 بار هم نباید دعوا کنید، گله باشد، خشم باشد، توجه م خب مردم  ی هفته دوکنید! ول بار خانواده    ای ی

 دعوا م م کنند. کنند، دوباره چند روز قهر هستند بعد آشت  

دانند این کار غلط  ها زندگ عادی مردم است. نم ها ادامه دارد، اینطوری ترس و قهر و گله و رنجش، این همین 

 درد، بدون گرفتاری، بدون استرس ( توانند بیاست، مstress  ،کنند ما چرا باید  ) زندگ بدون کارافزایی. اصلا

ها را حل کنیم. برای چه باید جنگ کنیم؟  ها وقت بذاریم این کارها را چنان مشل کنیم که شروع کنیم سال 

قول شما دیران را حبر و سن کنیم؟ خودمان زندگ بلد نیستیم، برویم بوییم دیران بیایید  برای چه باید به 

  د. طوری زندگ کنیشما این 
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 نم توانم درست زندگ کنم، برای چه به دیران  به خودمان نگاه کنیم خودمان را درست کنیم. وقت خودم 

 یاد بدهم؟  م خواهم زندگ  

 م را  مولانا  درس   وقت م این گیریم،  م بینیم که  رعایت  را  و  ها  مردم کارافزایی  عادیِ   زندگ  سب کنیم. 

 اری است. قشنگ متوانند در خراب شان ببینند. تاریخ زندگ  

کردم. ها زیاد در خانه دعوا م آقای شهبازی ی مورد دیر هم که بویم خدمتتان، من آن وقت   آقای حیدر:

لحظه م ی الآن وقت یعن روی بندۀ خدا  خواهم با خانمم دعوا کنم، فکر م کنم اگر دستم را بلند کنم، یعن

 خواهم بلند کنم. همیشه دوسدست م گونه  ام حس کنم که در مقابل او هیچ ت دارم حضور خدا را در زندگ

  گویم او ناظر بر اعمال ما هست.  اش م ادبی انجام ندهم. همه بی

از زمان که این رفتار را شروع کردید، روابطتان با  آفرین، الآن که شما این حرف را م   آقای شهبازی: زنید، 

  همسرتان بهتر نشده؟ 

دهد، یعن هر  که چیزی در نظرم بیاید او برایم انجام م محض این ل خیل، آقای شهبازی به خی  آقای حیدر: 

 وگو.دهد بدون گفت چیزی فقط بیاید در نظرم همان خواسته را او برایم انجام م  

  آفرین، خیل خب من دیر با شما خداحافظ کنم، عال، عال!   آقای شهبازی:

حاظ مادی آن داداشم که این کارها را در حق من کرده، من در روستا افتاده بودم  آقای شهبازی از ل  آقای حیدر:

جا او آمد دست مرا گرفت، یعن دیر حس خودکش به من دست داده بود. بارها  دیر ی روستایی داشتیم آن

 کنم، اما مادرم و پدرم این م دوستم داشتند، همه خواستم خودکش ها خیل بعد از من چه   هاگفتم این اش م

 م کنند؟ حالا من خودم راحت م شوم م گفتم آنروم، م شوند.ها اذیت م  

  آفرین.  آقای شهبازی:

چیز را مدیون او هستم. الآن هم بدون اغراق اگر تمام این برادرم که دست مرا گرفت و آمد، من همه   آقای حیدر: 

 زندگ نم.  ترین اعترا ام را که بخواهد برادرم، بدون کوچض حاضرم این کار را ب  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  به هیچ چیزی ندارم آقای شهبازی. به هیچ چیزی دیر هیچ حس هویت نسبت یعن نسبت  آقای حیدر:
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  عال، عال! خب با شما خداحافظ کنم.  آقای شهبازی:

  دانم چه گفتم. ا! اصلا نم تکه عرق شدم ه ببخشید وقت برنامه را گرفتم. آقای شهبازی ی  آقای حیدر:

  ، سلام به خانواده برسانید. [خندۀ آقای شهبازی] خیل خوب گفتید  آقای شهبازی:

حیدر: بدهد م   آقای  شما  به   سلامت خداوند  حفظت کند،  خدا  چه؟  بویم  واقعاً  شهبازی،  آقای  بوسمت 

  ات از روی سر ما کم نشود. شاءاله، سایه ان

  ده باشید. ممنونم، زن آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای حیدر] 
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  صغرا از شیراز  خانم   ‐١١
  پرس خانم صغرا و آقای شهبازی] [سلام و احوال 

چهار سال پیش  تان. من سههای عال گزاری کنم بابت برنامه زنگ زدم که از شما تشر و سپاس  خانم صغرا:

  زنگ زدم. 

  زنید؟ آفرین، از کجا زنگ م  آقای شهبازی:

خواستم  چهار سال پیش ول الآن ساکن شیراز هستم. از بندر کنگان. م من از کنگان زنگ زدم سه   خانم صغرا:

  هایتان خیل خوب است. خیل به ما کم کرده. گزاری کنم. واقعاً برنامه سپاس 

چیزدان هستم و  کردم همه شتم که همیشه فکر مذهن بزرگ داقدر من واقعاً ما داخل منجلابی گیر بودم و این

دیدم که خودم چقدر پر  کردم که باید خودم تغییر کنم، دنبال تغییرات خودم نبودم. نم وقت به این فکر نم هیچ

از نقص و عیب و ایراد هستم. همیشه دنبال اصلاح دیران بودم، دنبال اصلاح اطرافیانم، دنبال درست کردن و  

  زندگ عزیزانم. راست و ریس 

 فکر م همه باشم. فکر م کردم باید معجزۀ زندگ با برنامۀ شما آشنا شدم آقای شهبازی،  کردم م توانم. وقت

قدر درمانده بودم، پر از حس قربان بودن و این حس قربان  قدر عاجز و ناتوان بودم، این فهمیدم که واقعاً این 

وقت به  کنم تنها کس که هیچ ها فکر م ا همراهم هست. هنوز خیل وقت هبودن آقای شهبازی هنوز خیل وقت 

  او اهمیت ندادم و ندیدمش، خودم بودم. 

  ر مخدا را ش ر مکرد، دستم گرفت.  کنم که در این مسیر قرار گرفتم. خدا را ش کنم که خداوند به من کم

هایشان  گیرند. واقعا از پیام هستم که تماس م گزار همۀ دوستانگزار شما و سپاس گزار مولانا، سپاس سپاس 

 گیرم. درس م  

  آفرین، عال، عال!  آقای شهبازی:

کنم هر روز،  آقای شهبازی من واقعاً آن چندتا بیت که گفتید باید روی خودمان کار کنیم، سع م   خانم صغرا:

  هر لحظه با خودم تکرار کنم که

 نر و سبمر غیر را ح تا کن  
  کن را بدخُو و خال م  خویش

  ) ٣١٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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  حبر: دانشمند، دانا 
  سن: رفیع، بلندمرتبه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  در گوی و، در چه ای قَلتبَان 
  دست وادار از سبالِ دیران

  ) ٢٢٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  گو: گودال 
  غیرت حمیت، بی قَلتَبان: بی 

  سبیل سبال: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ست او  مردۀ خود را رها کرده
  مردۀ بیانه را جوید رفو

  ) ١۵١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  گریدیده آ، بر دیران، نوحه
 بنشین و، بر خود م ریمدّتگ  
  ) ۴٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 م فکر  و  داشتم  کمال  پندار  واقعاً  من  شهبازی  همه آقای  م چیکردم  همه ز  موقع  دانم،  هیچ  هستم.  چیزدان 

 نم گفتم نم دانم بهتوانم، کلمۀ نم هر سلیقه بردم. همیشه از هر مسئله کار نم ،ای، هر چیزی پیش  ای، هر بحث

 م آمد، م گفتم م جوری جواب م دادم.  دانم، ی  

هویتم و  هایم هم بازی تا حدودی با بچه خاطر این مسئله و هنوز هم آقای شه و این خیل به خودم آسیب زدم به

 م م کند بتوانم هویتم را از روی بچهاز خداوند کمچیزها هویتم را  خواهم که کم هایم هم بردارم. از خیل

  ام.برداشته

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

کنم که در این مسیر هستم که ول واقعاً خدا را شر م   هنوز خیل نقص دارم، هنوز پر از ایرادم  خانم صغرا: 

  حداقل اگر در روز ی کلمه هم از این برنامه یاد بیرم، برای من غنیمت است. 

  آفرین، آفرین! خیل زیبا.  آقای شهبازی:

ر هیچ  و واقعاً ی شعری هم دارم که دوتا بیت هم هست که برند من است. «من غلام قمرم غیرِ قم  خانم صغرا:

  مو» 
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عنوان خوانم به ها موقع خواب م این ذکر شبانه روز من است آقای شهبازی. کل این غزل را حفظ کردم. شب

 ر مثل گذشته به این حد موقع خوابیدن  ذکر من است و با این ذکر به آرامش مرسم که راحت بخوابم و دی

آوردم که خوابم هم که  ار نفرت، به یاد خودم م هزار فکر منف، هزار فکر مخرب، هزار رنجش، هزار کینه، هز

 رد، همۀ خواب مب دیدم.هایم پریشان بود و کابوس م  

  عجب!  آقای شهبازی:

را نگیرم. ی دنیایی سپاس خدا را شر م  خانم صغرا:  این وقتتان  گزار شما، کنم آقای شهبازی، بیشتر از 

  گزارم.زنند، واقعاً سپاس  دوستان که زنگ م گزار همۀ دوستانِ جان دلم هستم. از همۀسپاس 

را م م   آقای شهبازی: موقع خواب م گویم آن ذکرتان  آن ذکری که  اگر اشال  خواهید بخوانید؟  خوانید، 

 خواهید بخوانید برای ما؟ ندارد، م  

  خانم صغرا:

  من غلام قمرم غیرِ قمر هیچ مو 
  هیچ مو  پیشِ من جز سخن شمع و شر

   
  سخن رنج مو جز سخن گنج مو

  خبری رنج مبر هیچ مو ور از این بی
   

  دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بفت 
  آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مو

   
 ترسمگفتم ای عشق من از چیز دگر م  

  گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مو
   

  قمری جان صفت در ره دل پیدا شد 
  لطیف است سفر هیچ مودر ره دل چه 

   
  ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال 
  خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مو 
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  42صفحه: 

   
  گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست 

  گفت این هست ول جان پدر هیچ مو
  ) ٢٢١٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  دانم درست گفتم؟  م سه بیتش را جا انداختم، نآقای شهبازی فکر کنم دو  خانم صغرا:

درست خواندید. نه خیل خوب خواندید. بله همین، همین خیل خوب است. از حفظ خواندید.    آقای شهبازی:

 شود، همه در تلفن آدم هول م ر مردم، چیز یادش مرود. یادتان مانده بود، خب دی  

نداشتم، همین دیر من نوشته  خانم صغرا: اکثراً    جوریطور امشب، ی ای  بود که خانه خلوت بود، من حالا 

کنم که تماس گرفتم با  ها هستند، خانه شلوغ است. امشب خانه خلوت بود، تنها بودم و خدا را شر م بچه

  شما. 

  خواهید اسم کوچتان را بویید؟ عال، عال، عال! ممنونم. م  آقای شهبازی:

ام آنجا بود، الآن سه سال است آمدم شیراز  ودم که زندگ من صغرا هستم. صغرا از بندر کنگان ب  خانم صغرا:

 م کنم. زندگ  

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم صغرا]

  �💠💠�پایان بخش اول�💠💠�
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  43صفحه: 

  خانم فریده از هلند   ‐١٢
  پرس آقای شهبازی و خانم فریده] [سلام و احوال 

  تان بخوانم.ی پیام، ی چالش داشتم سع کردم روی کاغذ بیاورم، با اجازه  تانبا اجازه  خانم فریده:

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

  خانم فریده: 

  های اضاف خاموش  لامپ 

گوید  کند و م دهد و مرا تشویق به ترس، نگران و اضطراب م ، وضعیت شمارۀ ی که ذهنم نشان م اولین لامپ 

  وضعیت مطلوبی نیست.  

 شده، و ذهنم م ر  دومین لامپ، وضعیت شمارۀ دو که بعد از چند ماه مسئله تقریبا منتفگوید خب الآن دی

  وضعیت سفید است و خطر رفع شده، پس بخند و خوشحال باش. 

های اضاف را خاموش کنید و اجازه ندهید آن چیزی را که ذهنتان به شما آقای شهبازی شما گفتید که لامپ 

 دهنشان م ر آگاه بودم و افکاری را که از ذهنم مگذشت را  د به مرکزتان بیاید. در هر دو وضعیت خدا را ش

 دیدم. م  

کشید. و تمام سع و  کرد و مدام آژیر خطر م چراغ خطر بود که چند ماه ذهنم برایم روشن م   البته لامپ 

مرکزم بیاورد و مرا دچار ترس و نگران بند،  تلاشش را کرده بود که به هر قیمت شده وضعیت مورد نظر را به 

 اوقات هم موفق م شد. البته گاه  

ها تحت کنترل ما نیستند. کرد که وضعیترسید و مرا آگاه م های برنامۀ گنج حضور به دادم م اما هر بار آموزش 

 رد. و تا حد توانم خودم  داند پیش بببرای همین اوضاع را سپرده بودم به خدا، که هر طور که خودش صلاح م

 داشتم.  را از وضعیت دور نگه م  

های عجیب و غریبی از من انتظار داشتند ول خدا را صد هزار بار شر که  البته اطرافیان هم کم و بیش واکنش 

 کند. بله، اثر دارد، اثر دارد. برنامۀ گنج حضور کار م  
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  44صفحه: 

کرد چراغ سفید را برایم روشن م   ام حالا دیر لامپذهن د. من ها چالش اول تقریباً منتف شکه بعد از ماه تا این

  .که بله خطر رفع شده و خوشحال باش، بخند و شادی کن

ذهن  ذهن است، این خوشحال هم، خوشحال من طور که آن ترس، ترس من جا بود که متوجه شدم که همان این

ذهن  عنوان هشیاری حول محور آن بردم در توهم من ها به مرکزم بیاید و من به است. هرکدام این وضعیت 

  هستم و مرکزم از عدم خارج شده. 

 م کم اما چیزی که مرا خیل ذهنم آژیر کرد این بود که آگاه بودم به آن چیزی که ذهنم نشان م داد. وقت

 خطر م کشید، فرار نم کردم، نگاهش م م اقرار و اعتراف ما بسیار    کردم.کردم، اقرار و اعتراف به همانیدگ

  از عاقل بودن و کامل بودنِ خودم باید کم دست بردارم. . متوجه شدمراهشا است 

  هر که نقصِ خویش را دید و شناخت  
  اندر استکمالِ خود، دو اسبه تاخت 

  ) ٣٢١٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

لال  زآن نمد به سویِ ذوالْجرپ  
مانکو گ  د خود را کمالمرب  

  ) ٣٢١٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  خواه، به کمال رسانیدن، کمال   استکمال:  
  دواَسبه تاختن. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
 م کم دومین چیزی که مرا خیل دهد به مرکزم نیاید. به همین  کرد، مواظب بودم که چیزی که ذهنم نشان م

و صحبت شما آقای شهبازی مدام در گوشم زمزمه    کردم.هشیاریم محافظت م خاطر مدام با خواندن ابیات از  

 صورت ذهن مرا دچار مسئله و مانع و ایجاد درد و    شد «تعهد به مرکز عدم، تعهد به مرکز عدم». در غیر اینم

 کرد.  رنجش م  

  این جهان زندان و ما زندانیان 
  حفره کن زندان و خود را وارهان

  ) ٩٨٢وی، دفتر اول، بیت (مولوی، مثن 

کشیدم. یعن متوجه شدم که لازم نیست قدر درد نم نکتۀ بعدی که در خودم متوجه آن شدم این بود که، دیر آن 

درد بشیم. پس بدون    قدرقدر دردناک باشد و لازم نیست برای بیدار شدن و بیدار ماندن ایندرد هوشیارانه این 

 ها عبور کرد. شود از چالش درد کشیدن هم م  
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  45صفحه: 

  و شتاب  جوق و، صف صف از حرص  جوق
  محتَرزِ زآتش، گریزان سویِ آب  

  ) ۴٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  لاجرم ز آتش برآوردند سر 
  خبر اعتبار اَعتبار ای بی 

    )۴٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زد آتش ای گیجانِ گول  بانگ م  
 ام آتش، منم چشمۀ قبول  من ن  

  ) ۴٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نظر  اند ای بیبندی کرده چشم  
  در من آی و هیچ مریز از شرَر

  ) ۴٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ای خلیل اینجا شَرار و دود نیست  
  نمرود نیست   جز که سحر و خُدعۀ

    )۴٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ای  چون خلیل حق اگر فرزانه
  ای  آتش آبِ توست و تو پروانه 
  ) ۴٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  دسته جوق: دسته ْ جوق 
  کننده کننده، پرهیز محتَرِز: دوری 

  اعتبار اعتبار: عبرت بیر عبرت بیر 
   آتش شرار، شرر: شعلۀ 

  خُدعه: فریب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 همانیدگ وقت ها را به آید و آن ها به مرکزمان م به چشممان م برعکس و غلط  صورت عینک زنیم دنیا را کاملا

 حر و جادوی منمبینیم و س م شویم.  ذهن  

 ما را از جنس حضرت آدم م کند، و عدم  و آخرین نکته، قبول مسئولیت و پذیرش و فرار نکردن از همانیدگ

 کند.  قبول مسئولیت ما را از جنس شیطان م  
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  46صفحه: 

 ما را از جنس شیطان نم گناه است ول ه این عدم قبول مسئولیتِ اشتباهمان است که ما را همانیدگکند. بل

 کنداز جنس شیطان م.  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  خانم فریده: 

  تا ک به حبس این جهان من خویش زندان کنم؟ 
  ) ١٣٩١(مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  با سپاس از شما و همۀ عزیزان.

  خیل زیبا، آفرین! عال فریده خانم.  آقای شهبازی:

  [ خداحافظ آقای شهبازی و خانم فریده]
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  47صفحه: 

  آقای صادق از ایلام ‐١٣
  پرس آقای شهبازی و آقای صادق] [سلام و احوال 

  خواستم اگر اجازه بدهید در مورد «فواید سؤال نکردن» ی توضیحات بدهم. م   آقای صادق:

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

از دفتر   ۵٣۵هاست که خودم را زیر نورافکن شعر طلایی  طوری که در جریان هستید من مدت همان  آقای صادق: 

  دهد. شعر طلایی این است:ای را به من نشان م ام و این شعر هربار ی چیز تازه دهششم قرار دا

  گفت: مفت ضرورت هم تویی
  گر خوری، مجرم شَوی  ضرورت بی 

  ) ۵٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  مفت: فتوادهنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 ندارد که در مرکز ما باشد و اگر باشد جریمه دارد و این قانون  گوید که من در کل این شعر م ضرورت ذهن

 ر  ارزشمند را نمایان مکند که هر چیزی که ضرورت نداشته باشد و در مرکز ما باشد ضرر دارد، غیر از عدم، دی

  چیزهای دیر نباید در مرکز ما باشد. 

کنم. جریمه  دهم را پیدا م دهم خیل از جاهایی که من جریمه منورافکن این شعر قرار م   من وقت خودم را زیر 

 پیراهن م ی با هزینه فرق دارد، من وقت ه «هزینه» هست، زیرا  خرم و پولش را مدهم این جریمه نیست بل

پیراهن به من پول داده   آورده ام و در عوض ی اما وقت پول م دست  دست چیز به و در عوض هیچ دهیم  ام. 

 نم .آوریم، این «جریمه» است، مانند سبقت گرفتن در رانندگ  

آوریم و آن  دست نم دهم و چیزی به ام که من جریمه م های خودم را پیدا کرده حالا ی نوع دیر جریمه دادن

ضروری نباشد و من به  «سؤال کردن» است. من با تمرکز روی این شعر فهمیدم هر سؤال که جوابش برای من  

  جواب آن نیاز واقع نداشته باشم جریمه دارد.  

که من مثلا در شهری دنبال ی آدرس باشم و از کس سؤال کنم، چون من  ست، مانند این گاه سؤال ضروری 

  ندارد. اما در بقیۀ موارد، من طبق بررس الکه در  به جواب آن سؤال نیاز دارم و برایم ضروری است و این اش

ها هیچ نیازی ندارم و جوابشان  پرسم به جواب آن ام درصد بسیار بالایی از سؤالات که از مردم م مورد خودم کرده 

  برایم ضروری نیست، پس جریمه دارند.  
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  48صفحه: 

ای؟  پرسم که شما چقدر پول دارید؟ امسال چقدر گندم فروخته ها سؤالات از این قبیل م وقت من از اقوام و فامیل

خوری یا نه؟  خوان یا نه؟ دارو م کنید؟ نمازهایت را م ای؟ ماه چقدر گوشت مصرف م پولش چار کرده با  

همه  ها نیاز ضروری ندارم و اینکدام از آن خوری؟ و خیل سؤالات دیر که من به جواب هیچ هایی م چه قرص 

  جریمه دارند. 

 ذهن ام و نیاز من همه جریمه داده دست نیاوردم و این چیز بهو من چقدر ساده بودم که با پرسیدن این سؤالات هیچ 

های بیخودی این است  است که زندگ مرا ویران کند. و مسئولیت دیر سؤال   اش دنبال اینمن بودند که همه 

کنیم و مسئولیت آن دروغ هم با من است، چون شاید  گویی مکه ما خیل راحت طرف مقابل را واردار به دروغ 

کند و خیل راحت رف نخواهد بوید که چقدر امسال درآمد کشاورزی داشته و یا چه داروهایی مصرف م ط

  دروغ بوید و من مسئول هستم. 

ر این سؤالات این است که در اغلب موارد حسادت را در من زنده مل دیو مش  کند و من خودم را زخم

 م متوجه م وقت بیشتری دارد یا درآمد بیشتری داشته، شاید حسادت در کنم. مثلا شوم طرف مقابل سلامت

  من بالا بیاید و من را زخم کند. 

کاره ساخته بود و فقط ی اتاق از آن را  ر روستای ما ی ساختمان نیمه نفر د   ها پیش ی من یادم هست سال  

هو در مدت کوتاه ساختمان را تکمیل  کرد، اما ی ها زیر آن ی اتاق زندگ م توانسته بود تکمیل کند و سال 

 چطوری ی پرسیدم که فلان کرد. من از ی ام که بااش خوب شد؟ او هم گفت شنیده هویی وضع مال   گروه

  فروشند. ام که مواد مخدر هم م دنبال گنج پیدا کردن هستند و تازه شنیده 

ذهن طرف مقابل باز شد و بازار تهمت و غیبت و دروغ گرم شد و تازه خودم  با همین ی سؤال من، زبان من 

  فروشد.  هایش را بدون هیچ سندی باور کردم و از آن شخص متنفر شدم که مواد مخدر م هم حرف 

 سؤال که من به جوابش هیچ نیازی نداشتم و چه موج منف ای ایجاد شد و من مسئول آن موج  نگاه کنید با ی

  بوده و هستم. تهمت و غیبت و تنفر و حسادت محصول سؤال بود که من به جوابش هیچ نیازی نداشتم! 

شدم که او را دیر با شخص آشنا م   ام. من قبلا وقت در ی روستایها پرسیده یا نمونه سؤالات که از غریبه 

 غریبه هم نم شناختم، یا در سفر به شهر داخل اتوبوس با ی سفر م کرد. شدم فوراً سؤال پرسیدن من گل م

 ؟ نماز مهست شما چندتا بچه داری؟ چه مذهبی داری؟ جزو کدام گروه سیاس یا نم ؟ درآمدت  خوانخوان

  چقدر است؟ 
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  49صفحه: 

دی خیل سؤالات  هیچ و  جواب  به  من  که  و چه ر  نبودند  و ضروری  نداشتم  نیاز  به  کدام  را  مقابل  بسا طرف 

  گویی هم وادار کردم.  دروغ 

ام که در چنین شرایط خاموش باشم و یا کتابی بخوانم و با سؤالات بیهوده  ارزشمند فهمیده   حالا با این آموزش 

 ٣٢٠١ ام را هدر ندهم. مولانا در دفتر پنج بیتآب زندگ  فرماید: م  

  اَنْصتوا یعن که آبت را به لاغ
  خُش است باغ هین تَلفَ کم کن، که لب 

  ) ٣١٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  لاغ: هزل، شوخ، در اینجا به معن بیهوده است. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 م بپرسم فوراً شعر ارزشمند  وقت از کس ۵٣۵خواهم سؤال   وید که آیا جواب این گاز دفتر ششم به من م

سؤال ضروری است؟ اگر ضروری نیست و نیازی به جوابش نداری جریمه دارد ها! و بعد اگر ضرورت نداشت  

 پرسم.نم  

 من تازه به این برنامه گوش م برای سؤال پرسیدن داشتم یادم هست که وقت در  دادم چه اشتیاق سؤالات .

دانستم فلان چرا مثلا به فلان کشور رفته؟  حضور که ای کاش م مورد مسائل شخص شما و دیر اعضای گنج 

گردد؟ درآمدش  گردد، برنم کاره هستند؟ به ایران برم هایش چه مذهبی دارد؟ چندتا بچه دارد؟ بچه  جا چه آن

 خورد؟ چقدر است؟ چه م  

ذهن من  اش سؤال من برای من ضروری نبوده و همه   کدامام که جواب هیچ و سؤالات از این قبیل که حالا فهمیده 

  خواسته من را از این آموزش دور کند و مرا مشغول کند تا پیام را نگیرم. اند که م بوده

 همه اشتیاق من برای پیدا کردن اعضای گنج حضور، چه حضوری و چه در فضای  کنم، اینمن خودم را عرض م

ضرورت بود وگرنه طرف پیامش را خیل واضح و روشن در  شخص و بیمجازی بیشتر برای پرسیدن سؤالات  

 رام میرم. تلویزیون یا در تلدهد و من باید از پیامش چیزی یاد ب  

خواستم  که م کند؟ و یا این کاره هستند، چه مشل را از من حل م هایش چه که ایشان چندتا بچه دارد بچهاین

  ا او آشنا شوم و سؤال بنم که چطوری باید به حضور رسید؟ مثلا فلان عضو را پیدا کنم و ب

  البته دیدار اعضا خوب است، اما نه برای سؤال پرسیدن. 
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شود و اصلا سؤال کردن  فضاگشایی باز م   مولانا به من گفت «ور بپرس دیرتر حاصل شود» و این راه با صبر و 

بدهد وجود ندارد. این راه از درون هر شخص با    از شخص دیر که راه حضور را نشان بدهد و فرمول حضور

های دیر  شده به زندگ میسر است و همۀ سؤال شر و صبر و فضاگشایی و گوش دادن به زندگ و افراد زنده 

قدر اشتیاق سؤال کردن  ذهن من اینام که «وقت من ضرورت و بیخودی هستند و جریمه دارند و حالا فهمیدهبی

  کند.» ذهن بر ضد من کار م نکردن به صلاح من است، زیرا من دارد، پس سوال 

  آنچه گوید نفسِ تو کاینجا بدَست  
  ست مشنَوش چون کارِ او ضد آمده

  ) ٢٢۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  نفس م خواهد که تا ویران کند 
  خلق را گمراه و سرگردان کند

  طبق نسخۀ استاد موحد)  ٢٢٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

شوم و سؤال  عنوان حضور با خاموش قوی م شود و من به ذهن من با سؤال کردن قوی م ام که منحالا فهمیده 

تصمیم گرفته  من   از وقت بویم که  هم  را  نکته  این  و  از من کمتر سؤال  نپرسیدن  هم  مردم  نپرسم،  ام سؤال 

 رسند.پم  

  این جهان کوه است و فعل ما ندا 
  سویِ ما آید نداها را صدا

  ) ٢١۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 زودتر به جواب م البته منظور رسیدن به جواب سؤال و این آموزش هم به من یاد داد که اگر نپرس .های  رس

ها به ما بدهد.  ها و شست ز طریق نامرادی خواهد ا ست که زندگ م غیرضرور نیست، بله رسیدن به پیام بی

  فرماید: م  ١٨۴٧و   ١٨۴٨مولانا در دفتر سوم ابیات 

  چون نپرس، زودتر کشفت شود 
  تر بود مرغ صبر از جمله پران

  ) ١٨۴٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ور بپرس دیرتر حاصل شود 
  صبریت مشل شود سهل از بی 

  ) ١٨۴٨بیت (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 
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طوری  طوری شد؟ چرا آن و این آموزش ارزشمند به من فهماند که از زندگ یا خدا هم سؤال نکن که چرا این

شد؟ چون تو از جنس زبان نیست و حق سؤال پرسیدن نداردی و تو فقط گوش هست و زندگ از جنس زبان  

 دهم و ایناست و من گوش م وید که چرا آن قدر گوش مطوری شد و راه درمان چیست. دهم تا ب  

  چون تو گوش، او زبان، ن جنس تو 
  ها را حق بفرمود: اَنصتُوا گوش

  ) ١۶٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بوسم که باعث شد که من به خدا گوش بدهم و صدای زیبایش را بشنوم، چه از زبان  و دست آن نامرادی را م

  مولانا و چه با فضاگشایی. 

  ی شد قَلاووزِ بهشت مرادبی 
  سرشت الْجنَّة شنو ای خوشحفَّتِ 

  ) ۴۴۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  آهنگ، پیشروِ لشر قَلاووز: پیش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  نپرسیم فواید زیر برای ما دارد:   ضرورتام که اگر ما سؤال بیحالا در پایان این را بویم من در کل نتیجه گرفته 

١ بیشتر سوق م دهد. . ما را به خاموش  

٢ شود که ما جریمه ندهیم و حضور بیشتری در ما جمع شود. . باعث م  

٣ ایجاد نم کنیم.. موج منف  

  کنیم. ذهن خود و دیران را باز نم . دهان ویرانگر من ۴

ذهن هستند را  ت و قضاوت و گله و دروغ را که خوراک من هایی مانند مانند خشم و نفرت و حساد. هیجان ۵

 آوریم. بالا نم  

۶ م خودمان و جامعه کم کنیم. . به آرامش روان  

شود و  گاه با سؤال کردن باز نم ام که این مسیر گنج حضور هیچ و در پایان من این نکتۀ طلایی را هم فهمیده 

 ر و خود را سپردن به اشعار مولانا کم  کند و سؤال کردن ما را از این مسیر دور مکم  این مسیر فقط با صبر و ش
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شود. پس هرگونه سؤال  طوری به روی من باز م داند که این مسیر چه شود، چون کس دیر نم درون باز م   از

  در این خصوص واقعاً ضرورت ندارد و جریمه دارد. 

  آقای شهبازی خسته نباشید.

  خوب بود!  یبا، خیل کامل، خیل جامع، خیل عمیق! آفرین، آفرین! خیلخیل ز آقای شهبازی:

گوید من  رساند م های بعد. سلام مگیرد یا هفته شاءاله خانمم هم هفتۀ آینده تماس ممن ان  آقای صادق:

  دیر مزاحم بقیۀ بینندگان دیر نشوم، چون حرف من دیر خیل طول کشید. 

  ب بود، خیل خوب! اشال ندارد، خانم هفتۀ دیر بیایند صحبت کنند. خیل خو آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای صادق] 
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  آقای نیما از کانادا   ‐١۴
  پرس آقای شهبازی و آقای نیما] [سلام و احوال 

  برایتان بخوانم. اگر اجازه بدهید امی متن نوشته  آقای نیما:

  بله، بله.  آقای شهبازی:

  یی.اسم متن هست، ای کاش  آقای نیما:

  .یادم نرود که چه بودم ای کاش  

ای کاش  که قدر این آموزش مولانا را م .دانستم  

ردی ایشان را ای کاش که هنوز لطف خدا شامل حالم باشد، که بزرگ شدن این کودکان عشق را ببینم و شاگ

 .ردمب  

  ) تلف نکردمYouTube .ای کاش که وقتم را در گشت و گذار اینترنت و فیلم و یوتوب ( 

 که قانون جبران را از صمیم قلب رعایت م ای کاش که من همانند پستچ و بدانستم ای هستم که  کردم

را تحویل م فقط بسته  از خود ندارم جز آن دهم. هیچ ای  است. پس هرچه که  که زندگ به من داده  چهچیزی 

 .و ذخیره نکردم از خزینۀ خدا دادم ،ببخشیدم  

 که مثل گاو نم وعُ ای کاشو «ج خوردم .نداشتم (گاوی گرسنگ) «َقرالْب  

 که همه را از خویش م ای کاشدانستم   و چشمم را درویش و سرم را پایین نگاه م .داشتم  

 .که از این دنیا کام نگیرم و دهان از این اقبال شیرین کردم ای کاش  

 .قدر پدر و مادرم را بیشتر بدانستم ای کاش  

هرکس ام و  کاره ای کاش که تمرکز را بر خود نگاه داشتم و ی «به تو چه» به خود هر لحظه بفتم که من چه 

 خود را بهتر از من م زندگ .داند و من هیچ ندانستم  
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هایم بیشتر وفا کردم و نسیان (فراموش) و «ردوالعادوا» یعن بازگشت به ذهن و گول  ای کاش که به قول 

 .دنیا را خوردن، نکردم  

.وت بیشتر کردمو س که زبان بر کام نهادم ای کاش  

  ل داشتمکه توک ای کاش .ق ایازم را هر لحظه به یاد آوردمو چار  

 .این مسیر ایمان و یقین داشتم نترسم و به درست ای کاش  

 .و فقط به قدرت فضاگشایی اتّکا کردم به نجواهای دیو توجه نکردم ای کاش  

بیشتر ببخشم ،تا جوانم بیشتر خدمت کنم ای کاش   .جبران کردم تا اشتباهات خود را کم  

 .و بیشتر مراقبه کردم کمتر بخوابم ای کاش  

 که به نم دانمای کاش .و کافر نباشم های خود ایمان داشتم  

  ای کاش که سرباز عشق بودم نه سربار عقل. 

 .کردم به جای میری، بندگ ای کاش  

فهمیدم  دانستم. ای کاش ی درصد، فقط ی درصد م ا بیشتر م ای کاش آقای شهبازی نازنین، قدر شما ر

 به این حقیر روی  و درک م که چه اقبال است. آورده کردم  

 دو چشمم را م مالم و باور نم ببخش که فراموش م رم  کنم که ای دوست، آیا این منم؟ ای زندگکنم و ناش

  صبر.  و بی

 م ا چه چاره که مقدور جز قضای دانستم که قضا نتواای کاشام نم کردن این دم که بدونِ عشق بذرد، 

 .نداشتم جز خودم در زندگ نیست. الحق که دشمن زندگ  

  درازی کم کمتر زِر زدم و بیشتر عمل کردم. ای کاش به جای روده 

  به قول عزیزی، ای کاش لااقل زنده بمیریم و از دنیا برویم. 
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حال را فقط دیوانه داند، که من خود  هکه دیران مرا به حال خود رها کردم که حال شورید   کاش  و در آخر ای 

  ای بیش ندانستم. را دیوانه 

  تان. نظیرهای بیخیل ممنون آقای شهبازی از آموزش 

  خیل زیبا، آفرین آقا نیما، عال، عال! لطف کردید، عال!  آقای شهبازی:

  قای نیما] [ خداحافظ آقای شهبازی و آ

  



ۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۶۸-۱شمار

  56صفحه: 

١۵‐  آقای مرادی از شهر باب  
  پرس آقای مرادی و آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  بله آقای مرادی خوب هستید شما؟  آقای شهبازی:

  من خوب خوبم آقای شهبازی. من خوب خوبم آقای شهبازی.  آقای مرادی: 

شهبازی: م   آقای  عسل  دائماً  شما  خب  دیر  خورید بله،  باشید  خوب  باید  خنده]،  با  عسل    [صحبت  دائماً 

 خورید. م  

  بله، بله. بله آقای شهبازی، بله بله بله.  آقای مرادی: 

  آفرین!  آقای شهبازی:

  شما از همین چیز شما من را پیدا کردند آقای شهبازی.  هایخب چندتا از گنج حضوری  آقای مرادی: 

  پیدا کردند.  آقای شهبازی:

بله. ی سوری خانم از اصفهان، ی هم آقای فیاض از اصفهان، ی هم آقای شجاع از شیراز،    آقای مرادی:

  های شما. با صحبت

  خب.  خیل  آقای شهبازی:

  کنم این برنامه را. این برنامه نشستم نگاه م پای  ٩۴آقای شهبازی من از سال  آقای مرادی: 

  آفرین.  آقای شهبازی:

شوید.» حالا  شود شُرباره م باره هستید، ی روزی م گفتید: «شما شم شما روزهای اول م   آقای مرادی:

 م بینم آقای شهبازی در خانه م روم، در باغ م روم، در زنبور م ر خودش مُر، شُر، شُآیروم ش جوشد  د، م

 آید بالا آقای شهبازی. از دل م  

  بله، آفرین!  آقای شهبازی:
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و    خواستیم برویم سرِ زنبورها، تا سر زنبورها هم دو ساعت آقای شهبازی م   ٩۴با خانمم قبل از    آقای مرادی:

 نیم تا حاج آباد راه است. من م گفتم تو کردی، او م گفتم کار تو است،  گفت تو کردی. من م گفت کار  او م

رفتیم او رویش  جا هم که م خواست برود بیرون. آن شد، ماشین از جاده م های گردن سیخ م تو است. این رگ 

 گرداند آن را م  طرف.  گرداندم آن طرف، من هم م  

  زن؟ ها را چرا م گوید خانمم این حرف و راست بویم. م  ها را نزنم؟ باید الآن رکخب دیر چرا این حرف 

   گفت.شوم، او م گفتم من کوچ م خواستم با او صحبت کنم من م جا و حالا من م رفتیم آن که م خلاصه این 

گذارم های مولانا را من خودم با صوت هست م نشینیم در ماشین این غزلجا م حالا دیر آقای شهبازی از این

جا با خنده و  رویم آن بغل گوشم، بخوان و برو! م م کنیم و عسلبا چیز در زنبور، با هم کم داریم. ها را برم  

  آقای شهبازی ی روزی دیدم ی خانم زنگ زد. 

  خب؟  آقای شهبازی:

میمند فارغان    ۵۶گفت استاد مرادی تو بچۀ کجایی؟ گفتم من بچۀ شهر باب. گفت کلاس دو سال    آقای مرادی:

 اش در دل من است تو بیا  ها همه . گفتم خانم اینشم، سوزا، درگهان آباد معلم من بودی. حالا بیا برو قحاج

  اند. شهر باب تا من ببرمت میمند دو هزار و هفتصدتا خانۀ سنگ را تماشا کن که در دل کوه کنده 

گشتم. ما ی عکس آقای شهبازی از آن زمان برداشته بودیم،  من دنبالت م   ۵۶خلاصه خودش گفت از سال  

  آموزان. دانش  با ۵۶

  خب؟  آقای شهبازی:

مرادی: بنده   آقای  این   .تلفن ی شماره  به  را فرستادیم  دوتایشان    این عکس  هر  بوده،  آن دختر  برادر  خدا 

  ، گفته این مرادی معلم من و تو بوده! آموز من بودند دانش

ها را بردم میمند. حالا دیر رابطه برقرار خلاصه آقای شهبازی گفتم بیایید شهر باب. آمدند شهر باب، آن 

 ته متو دی الآن هم گفت  برای من، م شده،   ته گفتدی گفت نم من  را صحیح کن.  بروم رشتۀ  ها  خواستم 

ام. الآن هم در دانشاه گرفته   دکترایم را هم   ادبیات، تو کاری کردی من رفتم رشتۀ ادبیات، رفتم تاجیستان

 کنم.آزاد دارم تدریس م  
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  به!عجب! به  آقای شهبازی:

گفتم  جا. یعن من همیشه م آیند این آییم و ایشان م رویم و مبرقرار شده و م  الآن دیر رابطه  آقای مرادی:

  شان سراغ من را بیرد. شود یاین بندر دارم، ول م  آموزخدایا من صدتا دانش 

  آهان.  آقای شهبازی:

گویم استاد فعلا شمایید ما گوید استاد، مآموز ما، الآن هم به من م تا این خانم پیدا شد و دانش  آقای مرادی: 

    [خندۀ آقای شهبازی]همان مرادی کوچ که بودیم هستیم.  

  ین.آفرین، آفر آقای شهبازی:

طرف  کشید آنها او م شان گفتم مثل من و خانمم نباشید که اولبله آقای شهبازی، دیر رفتم خانه   آقای مرادی: 

 کشیدم آن من م طرف، او دعوا م طرف. شما هرچه دارید الآن  طرف، من هم گردن آن کرد آنکرد گردنش رو م

  بریزید روی دایره. 

  آفرین، آفرین. آقای شهبازی:

هرچه هستید بریزید روی دایره، درست با هم یارِ غار باشید. خواندم آقای شهبازی نه گفتم چند،    رادی:آقای م

بچه  نه گفتم خانمت کیست،  برادرش  خانۀ  رفتم  برادرش،  غزلخانۀ  همۀ  در  ات کیست،  رفتند  خواندم  را  ها 

خاک است مثل خودتان.  ادی خاکاتاقشان. خانمش گفت ما گفتیم این مرادی دیر چه کس است؟ گفتم این مر

  ها، بخوان که بخوان. گفت بخوان از این غزل 

  خب؟  آقای شهبازی:

ها برایش، فیلم گرفت از من. خلاصه دردسرت ندهیم آقای شهبازی، ما  من هم خواندم از این غزل   آقای مرادی:

 دادم اصفهان برایش، برای خانم  ها هم برای سوری خانم نوشتم چاپ کردم  مان شاد شاد شاد. از این غزلزندگ

فهمم حال دلش خوب است از این غزل دکتر هم دادم بندر، هرکه م دهم آقای شهبازی. ها به او م  

  آفرین، آفرین! پس آقای مرادی شما معلم بودید قبلا؟  آقای شهبازی:
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ن قدیم) بودم ورامین  دهنده در زماسپاه دانش (نام ی نهاد آموزش  ۵۶بله، من بله. من سال    آقای مرادی:

  تهران.

  آهان.  آقای شهبازی:

  آباد در روستای میمند فارغان معلم شدم، معلم دبستان. از سپاه دانش آمدم رفتم حاج  آقای مرادی: 

  آفرین! خیل خب، خیل خب.  آقای شهبازی:

  آقای شهبازی من در ی روستایی معلم بودم.  آقای مرادی: 

  بله.بله  آقای شهبازی:

ها را بردم  جا. آن خدایی گفت مرادی گوسفندهایت را بیاور این   ی چندتا گوسفند داشتم، بنده   مرادی:  آقای 

وقت من پول نداشته باشم به این پیرمرد بدهم،   مثلا پانزده سال پیش، بیست سال پیش. من گفتم شاید آن

  اش رعایت کنید. نون جبران را درباره باید آقای شهبازی گفته بروید ی کس ی کاری برایتان انجام داده قا

اش و خلاصه ی چیزی کادو به او بردیم و گفت شما چه کس هستید؟ گفتم من همانم که  ما رفتیم داخل خانه 

کن مرادی؟ گرفت روی ما را بوسید و گفتم نه،  جا. گفت چرا این کارها را م گوسفندهایم را آورده بودم این

ام. هنوز  به شما اَدا نکردهگرفتم، شاید من دِینَم را نسبتبرج سه تومان حقوق م   وقت مثلا  ممن است من آن 

 روم خانه هم که شده م اش م روم خانه آیم، مآیم. قانون جبران را نسبت اش م دهم.به تعهد خودم انجام م  

  آفرین، آفرین. خیل زیبا!  آقای شهبازی:

  هم وصل شد. وسیلۀ آقای کاغذچ به هم آقای شهبازی به بله، بله. دوست من و تو آقای مرادی: 

  بله! آفرین، آفرین! عال، عال!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای مرادی] 
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  خانم پریسا از کانادا  ‐١۶
  پرس خانم پریسا و آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  خوانم.تان م ی پیام آماده کردم، با اجازه  خانم پریسا:

  بله، بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

نهایت و به هم پیوسته. هر  ها و همۀ مخلوقات ی فضا هستیم، بیخیل ممنونم. همۀ ما انسان   خانم پریسا:

 هر چیزی که خلق م و کلا بروز و اظهار از این فضای بیانسان تاییشود یاست.  نهایتِ ی  

است، ی قابلیت بسیار جالب و بسیار پیچیده دارد  ها سال تغییر کردهمغز انسان و اجداد او که در ط میلیون 

سازی و سپس تجزیه و  آید. این قابلیت قابلیت تصویرسازی، مدلکار م که در خیل جاها در این دنیای فرم به 

خورد، اما ذهن  یل از کارها در این دنیای فرم به درد ما م ها و تصویرها است. این قابلیت در ختحلیل این داده 

 م برای شناخت حقیقت وجودی ما باشد. انسان از شناخت اصل خود عاجز بوده و حت تواند مانع بزرگ  

ام. ظاهر و شل و شمایل خاص  گوید این است که من این فرم هستم که جدا از بقیه چه که ذهن من انسان م آن

ها و امیال و آرزوهای مخصوص خودم را دارم. کار و شغل خصوص دارد. شخصیت، خواسته دنم فرم بهدارم، ب

شده با ذهن یعن من ساخته ها همه توصیفات از من آخر. اینفرد خودم را دارم و ال و استعدادهای منحصربه 

  ذهن است.

نم آن من  ذهن  نم چه که  و  این است که داند  تشخیص دهد  بله من ی فضای    تواند  نیستم،  فرم  این  من 

نهایت هستم، کامل و پیوسته و در اتصال کامل با کل کائنات که حالا در قالب ی فرم فیزی دارم جهان  بی

نگرد. از فرم م کنم، یعن زندگ در فرم انسان دارد به جهان فرم و بیفرم را همزمان تجربه م فرم و بی

شود، اما زندگ به همان نیست، هر وقت هم که زمانش برسد، این فرم متلاش م جایی هم که فرم اصل  آن

  ماند. نهایت باق م صورت یپارچه و پیوسته و بی

چیز نیست، ما هم در همین فرم انسان چشم  جایی که ما امتداد زندگ هستیم و اصلا غیر از زندگ هیچ از آن 

 م و زبان زندگ گوش زندگ ،شویمزندگ از طریق ما م زندگ . شنود، از طریق ما حرف  بیند، از طریق ما م

 تله افتاده م زند، اما ما در ی ایم و آن تلۀ ذهن است. ذهن به ما تلقین م  ،کند که تو این فرم محدود هست

  نهایت گسترده. نه آن فضای بی

دهد ما ی لحظه به  سرهم که اجازه نم تحالا ذهن چطور ما را در این تله انداخته است؟ از طریق فکرهای پش

  فضای بین فکرها که اصل ما است زنده بشویم. 
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هایم  طرز جالبی متوجه این سلسله فکرها شده بودم. یادم است که گاه چشم سیزده سالم که بود بهحدود دوازده  

 را م جا خیره م بستم و یا به ی م لحظه هم که شده فکر نکشدم و سع کردم ی که دیدم که همین نم. بعد م

 جور فکر کردن است. یادم است که این کار تا مدت م که ها ادامه داشت، تا این خواهم فکر نکنم، خودش ی

جا  خیالِ این بشوم که من فکر نکنم، همیشه ی فکری همان ی روز دیر ناامید شدم و با خودم گفتم باید بی

  هست.

 چه م مکس داند؟ شاید زندگ  تصور این سیزده  خواست که همان موقع در سن دوازده که فکر اصل  سال

نیاز و یتا است زنده نهایت، بیفرم، بیاست را رها کنم، فضای اطراف افکارم بشوم و به اصل خودم که بی 

  بشوم، اما این اتفاق نیفتاد.  

 د. دور و برم هم تبلیغ چیزی غیر از همانیده  شناختم و نه برنامۀ گنج حضور بودر آن موقع نه مولانا را خوب م

  سال فکر ازدواج و غیره نبود.  س  و پنج شدن با درس و کار و موفقیت و بعدها در دوران بیست 

ها طول کشید، یعن دقیقاً بیست سال طول کشید تا  این بود که به خواب فکرها در ذهنم رفتم و این خواب سال 

 ساو سه  درنهایت در سن س ی لین بار خودم را از فکرهایم جدا دیدم. لباره از خواب بیدار شدم و برای او  

اما این بیدار شدن از خواب طولان چطور اتفاق افتاد؟ آیا آسان و با ارادۀ آزادم تصمیم گرفتم که به اصل خودم  

  بیدار شوم؟ خیر.  

 ها را اینفرورفتن در همانیدگو پرانرژی  و سه  قدر ادامه دادم که در سن س باید اوج جوان که اصولا سال

  بودن باشد، خودم را پر از درد، رنجش، حس ناامیدی و افسردگ دیدم. 

انتظارات و توقعاتِ برآورده نشده ی شب به . صبح خسته از خواب سنگین و  ام تا صبح کابوس دیدم خاطر 

 ر بس است. من نمپرکابوس بیدار شدم و به خودم گفتم دی کنم. چطور م زندگ توانم شاد  خواهم در غم 

  چیز بود. باشم؟ و این سؤال شروع همه 

اینترنت شروع کردم به جست توانم شاد باشم. متوجه شدم مدیتیشن به شاد بودن  که چطور موجوی این در 

 م کلاس مدیتیشن ثبت کم وت ذهن و بیکند. در یس ی را تجربه فکرنام کردم و تنها سه هفته بعد وقت

 م کردم، به ی س ساله در ذهنم بیدار شدم.و سه  باره فضای خلأ درون خودم را دیدم و از خواب طولان  

کنم، اما آیا این بیدار شدن پایان  انگیزی بود که همیشه از آن به شیرین یاد م این تجربه تجربۀ بسیار هیجان 

  کار بود؟ خیر. تازه شروع کار بود.  
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خواهد که ما  در ی لحظه با بیدار ماندن در این لحظۀ ابدی فرق دارد. کشش ذهن زیاد است و م بیدار شدن  

  را به تمام الوهای اشتباه قبل در ذهن برگرداند.  

 ذهن م آن خواهد به ما ثابت کند که نه، اشتباه م .چه که من  ات دیدی اشتباه است. آن چه که در بیداری کن

 گودر خواب به تو م که س و سه سال راه اشتباه رفتم، در درون خودم درد و رنجش   یم، این درست است. من

 ران هم درد دادم، آیا به یباره رها شدم؟  جمع کردم، به دی  

 خیر. این راه زنده شدن به اصل خود و بیدار ماندن کار م م برد، ارادۀ آهن خواهد که  خواهد، استاد خوب م

خواهد، حفاظت خود  خواهد، پرهیز از همانیدگ م لحظه و تمرکز روی خود م بهتوجه لحظهراه را نشان دهد،  

 از قرین م خواهد، تعهد و استمرار و تکرار م خواهد و از همه مهم خواهد، صبر م را م خواهد که تر این آگاه

  است، پس ادامه بده و جلو برو. کار تمام نشده 

شود، برای لحظات  شویم و ذهن ما تا حدودی ساکت م که ما ناظر افکار خود م در زمان مدیتیشن یا مراقبه  

ما از جاذبۀ ذهن و همانیدگ م هم که شده اصل خود که خلأ  ها در امان هستیم و احتمالا توانیم برای لحظات

شود، چطور؟  مام م ایم تاست را ببینیم، اما وقت آن نیم ساعت یا ی ساعت که برای مدیتیشن در نظر گرفته

 برم وقت ون ذهن را با خود همراه داشته باشیم؟ گردیم به کارهای روزمره آیا متوانیم این حالت س  

کند  شود و فکر م خود بلند م   است که ی نفر از روی صندل یا بالش مدیتیشنبه احتمال زیاد خیر. بارها شده

  شود. شدت خشمین م خیل آرامش دارد و درست چند دقیقه بعد به 

آقای شهبازی ی بار مثال بسیار جالبی زدند که بسیار بیدارکننده بود. فرمودند که فرض کنید شما دارید در  

جاده   ی م آهنربا نصب کردهای  آن  دو طرف  در  لبروید که   ی هم  مرتب اند، شما  دارید.  تن  بر   آهن اس 

توانید به کشانند. حالا اگر برای لحظات برق این آهنرباها قطع شود، شما م سمت خود مآهنرباها شما را به

سمت آهنرباها کشیده  که دوباره برق را به آهنرباها وصل کنند، شما مجدد بهراه خود ادامه دهید، اما همین 

 است.شوید. تنها راه نجات شما درم آوردن این لباس آهن  

هایی هستند که  های ما است و آهنرباها هم جاذبه ایم همان همانیدگ جا این لباس آهن که ما پوشیده در این

 ها برای ما دارند و ما را مرتب به این همانیدگ کشند.  سمت خود م  

 ما مدیتیشن م وقت این برق آهنرباکنیم مثل این م ماند که در لحظاتکه از روی  شود، اما همین ها قطع م

 مدیتیشن بلند م شویم، دوباره آهنرباها به صندلکار م کشند.  افتند و ما را م  
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 سنگین که همانیدگ های ما است را از تن بیرون بیاوریم  تنها راه ادامۀ مسیر برای ما این است که این لباس آهن

ها نتوانند ما را به خود بشانند و بتوانیم به سلامت در مسیر  نیدگ تا آهنرباهای دو طرف جاده یعن جاذبۀ هما

  پیش برویم.  

ها را نیز  های معمول مفید نیستند، بله به این معنا است که باید همانیدگ این بدان معنا نیست که مدیتیشن 

 انداخت. مراقبه و مدیتیشن بدون انداختن همانیدگ تواند اثر کند. ها نم  

این ابیات راه   هایآموزش  حل مولانا و گنج حضور و مدیتیشن با ابیات مولانا دقیقاً بر همین اساس هستند. 

 به ما نم فضای خلأ درون خود را  موقت از هجوم فکرها رها بشویم و تنها لحظات دهند که تنها برای لحظات

های ما  کنند که همانیدگ م م شوند و کصورت کاربردی در کل زندگ روزمرۀ ما جاری م ببینیم، بله به 

شود به ی ساعات خاص از روز. ما خواهیم توانست  صورت مراقبه و مدیتیشن ما منحصر نم اینبیفتند. به 

  های روزانۀ خود ببینیم.  سوت را در طول روز و حت در شلوغ کارها و فعالیت 

ها  در حضور خدا باشیم، از جاذبۀ همانیدگ لحظۀ زندگ  پس مدیتیشن و مراقبۀ حقیق این است که در لحظه 

نهایت درون خود را  صورت افکار و هیجانات بلند نشویم و آن فضای بیرها باشیم، ذهن ما خاموش باشد، به 

  لحظه قابل دسترس ببینیم و آگاه باشیم که ما همین فضا هستیم.  بهلحظه

معن زندگ کار  محضر  در  بودن  از حاضر  مرحله  این  به  م رسیدن  زندگ  وی جدی  تا  کنیم  باید صبر  خواهد. 

 همانیدگ به جلوی روی ما بیاورد تا ما آن های ما را ی ها را ببینیم و آگاهانه بیندازیم و با هر بار انداختن  ی

  همانیدگ فضای درون ما باز شود و به حقیقت خود نزدی شویم.  

  خیل ممنونم آقای شهبازی. 

  خیل مفید پریسا خانم! عال، عال!   خیل زیبا،  آقای شهبازی:

  [خداحافظ خانم پریسا و آقای شهبازی]
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  آقای عل از دانمارک  ‐١٧
  پرس آقای شهبازی و آقای عل] [سلام و احوال 

 :مطلبی هست راجع با اجازه  آقای عل دیوان شمس که در برنامۀ اخیر زحمت    ٣٠٠٣به غزل شمارۀ  تان ی

  به خودشناس. خواستم ی مطلبی عرض کنم راجع هم ارائه دادید، م کشیدید و برنامۀ خوبی 

  بفرمایید، بله بله. آقای شهبازی:

:آقای عل   خواهش م فرماید:کنم. در این غزل که مولانا م  

  ایکاش تو خویش زمان بدان ای
 ای وز رویِ خوبِ خویشت بودی نشان  

   
  ای تو همچو ستوران نخفت  در آب و گل

  ای خانۀ خوبان کشان خود را به عیش
   

  اظهارِ خود کن بر گردِ خویش گشت، که
 نهان ای پنهان بماندْ زیرِ تو گنج  

  ) ٣٠٠٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

ن  طور که شما هم فرمودید تفاوت هست بی کند، اما همان به خودشناس صحبت م در این ابیات مولانا راجع 

  ذهن.  عنوان من خودشناس و توصیف خودمان به 

  آفرین!  آقای شهبازی:

:های زنده در این ابیات مولانا از نشانه   آقای عل   را از  شدنِ ما به خداوند صحبت م کند و ما باید سؤالات

  ها در ما هست یا نیست.خودمان بپرسیم که ببینیم آیا این نشانه 

ها در مرکزمان ذهن ماهیتش همانیده شدن با اجسام و گذاشتن آن هن، من ذدر رابطه با شناخت ماهیت من 

 م باشد و به دلیل متغیر بودن این همانیدگ از جمله هیجان ترس م شویم.  هاست که ما همواره دچار هیجانات

ذهن نیستیم و  ن شویم که ما این مذهن ما و این متغیر بودن چیزها ما متوجه م و با استفاده از این ماهیت من

  است.ذهن پوشیده شدهوسیلۀ این من ی من اصل وجود دارد که به
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 ق کنیم، متوجه مکه ما اگر در این ابیات تعم این « در رابطه با خودشناس لحظه» وجود دارد که  شویم که ی

دهد و معمولا به مرکز ما  لحظه هستیم و ی هم آن چیزی هست که ذهن ما همواره نشان م   ما همیشه در این 

 آید و ما هشیارانه باید به این شناسایی برسیم که آن چیزی که در مرکز ما است باید از مرکز بیرون برود و آن  م

  ایم.ماند آن عدم هست که از اول، ما آن بودهچیزی که باق م نه

 امه پیدا کند تا ما بتوانیم ناظر مرکزمان  عنوان عدم تجربه کنیم و این کار ادلحظه به  و ما اگر خودمان را ی

که آیا ما در این لحظه به گرد خودمان  باشیم و درواقع عمل تسلیم و فضاگشایی را انجام بدهیم و تشخیص این 

 و به گردِ آن چیزی که ذهنمان نشان م دهد همیشه م رد آن مرکز عدم مگردیم؟ گردیم؟ یا نه، به گ  

  ر برنامه اشاره فرمودید ابزارهای خوبی هستند برای خودشناس. و ی سری ابیات هم که د 

 فرماید: در بیت زیر که م  

  جمله عالمَ زین غلط کردند راه
  کز عدَم ترسند و، آن آمد پناه 

  ) ٨٢٢(مولوى، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لحظه هم که شده عدم بوده   ما با توجه به این بیت باید بپرسیم از خودمان که آیا تا به حال مرکزمان برای ی  

خاطر ی همانیدگ هست که آرزو داریم زنده بشویم به خداوند یا نه،  ایم؟ و آیا ما به یا ما همیشه در ذهن بوده 

  فرماید: خاطر خودِ خداوند هست؟ که م واقعاً به 

  ق حال، نه عاشق بر من عاش
 بر امیدِ حال بر من م تَن  

  ) ١۴٢٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوید: و ابزار بعدی این بیت هست که م  

  من جز احدِ صمد نخواهم
  من جز ملِ ابد نخواهم

  ) ١۵٧٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

عنوان «احدِ صمد»  و با توجه به این بیت ما باید سؤال کنیم که آیا ی لحظه هم که شده من این لحظۀ ابدی را به 

  ام؟ تجربه کرده
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  ام؟دهد بوده ام یا نه، همیشه نیازمند چیزی که ذهنم نشان منیاز شناخته عنوان بی آیا خودم را به 

  گوید:وانیم استفاده کنیم م تعنوان ابزار خودشناس م و بیت بعدی که به 

  چون از آن اقبال، شیرین شد دهان 
  سرد شد بر آدم ملِ جهان 

  ) ١٢٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 با توجه به این بیت ما باید بپرسیم که آیا آن چیزی که ذهن نشان م کشاند، آن هست  دهد و ما را به ذهن م

 م گیریم یا نه، ما  که ما از آن خوش را به مرکز نم آن چیز ذهن شود آن چیزی که  آوریم و درواقع سرد م

 خواهد مرکز ما را تصرف کند و درواقع ما دلمان به مرکز عدم گرم هست؟ م  

  توانیم استفاده کنیم این است که عنوان ابزار خودشناس م و در بیت بعدی که به 

  در جهان گر لقمه و گر شربت است 
  لذتّ استلذّتِ او فرع محوِ 

  ) ۴٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  تأثیر شد گرچه از لذّات، بی 
  گیر شدلذّت بود او و لذتّ 

  ) ۴٠۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

با توجه به این دو بیت، ما باید از خودمان بپرسیم که آیا ما محبوس ذهن هستیم و در مقایسه و قضاوت هستیم  

  کنیم؟ لحظه بودن را تجربه م  لحظه هستیم و لذّت در این  این  که درهمیشه؟ و یا این 

  در بیت بعدی دارد که 

  گفت: رو، هر که غم دین برگزید 
  ها خدا از وی برید باق غم

  ) ٣١٣٧بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر چهارم،

های مختلف پراکنده  ها و همانیدگ با توجه به این بیت، ما باید این سؤال را بپرسیم که آیا هشیاری ما در غم 

  است یا فقط معطوف زنده شدن به خداوند است؟ شده

  توانیم استفاده کنیم این است که عنوان ابزار خودشناس م و بیت بعدی که به 
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  67صفحه: 

  چون تو گوش، او زبان، ن جنس تو
  گوشها را حق بفرمود: انَصتُوا 

  ) ١۶٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 با توجه به این بیت، باید بپرسیم که آیا ما بیشتر اوقات حرف م دهیم  زنیم یا نه، ما ساکت هستیم و اجازه م

  عبارت دیر، آیا ما بیشتر گوش هستیم یا زبان؟ خدا خودش را از طریق ما بیان کند؟ یا به 

  کنم وقتم تمام شده دیر. ا بیت دیر هست آقای شهبازی، فکر م چندت 

  ها را بفرمایید. بفرمایید. نه، بیت آقای شهبازی:

:چشم. و بیت بعدی که به   آقای عل م توانیم استفاده کنیم این است کهعنوان ابزار خودشناس  

  گویی مجویید ارتفاعاز سخن 
  منتظر را بهِ ز گفتن، استماع 

  ) ٣٣١۶مثنوی، دفتر چهارم، بیت (مولوی، 

کنیم  زدن خودمان و دیران را دچار هیجانات م   با توجه به این بیت، ما باید از خودمان بپرسیم آیا ما با حرف 

ای از طرف زندگ گذارد و ما با ساکت بودنِ خودمان منتظر ی نشان ها هیچ تأثیری روی ما نم یا نه، این

  مان را تجربه کنیم؟  هستیم تا بتوانیم خود اصل

  کنیم این است که عنوان ابزار خودشناس استفاده م و بیت بعدی که به 

  بر قرین خویش مفزا در صفت
  کآن فراق آرد یقین در عاقبت 

  ) ٣۵١۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

غول حرف زدن و یا فکرهای  طور اجبارگونه بیشتر اوقات مشبا توجه به این بیت، باید از خودمان بپرسیم آیا ما به 

نم  همانیده  را رعایت م کردن هستیم و  انَصتوُا  اوقات  بیشتر  یا  بزند؟  ما حرف   طریق از  کنیم و  گذاریم خدا 

 گذاریم که خداوند خودش را از طریق ما بیان کند؟ م  

  فرماید که عنوان ابزار خودشناس م و در بیت بعدی به 

  



ۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۶۸-۱شمار

  68صفحه: 

  حم حق گسترد بهرِ ما بِساط  
  که بویید از طریق انبساط 

  ) ٢۶٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بهپرسیم که آیا ما لحظهبا توجه به این بیت، ما از خودمان م با انبساط    هاکنیم و در چالش لحظه فضاگشایی م

 کنیم؟ یا بیشتر اوقات دچار هیجانات من عمل م م شویم؟ ذهن  

  در بیت بعدی داریم که 

  قبض دیدی چارۀ آن قبض کن  
 رها جمله من زآنکه سروید زِ ب  

  ) ٣۶٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  بسط دیدی، بسط خود را آب دهِ
  چون برآید میوه، با اصحاب دِه 

  ) ٣۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 با توجه به این دو بیت، ما از خودمان سؤال م دل م دچار قبض و گرفتگ شویم مسئولیت  کنیم که آیا ما وقت

 قبول م کنیم و به فکر چاره و رفع آن قبض م ران میم و از زیر بار  اندازافتیم یا نه، همۀ تقصیرها را گردن دی

 م کنیم؟ مسئولیت شانه خال  

  و در بیت دیر داریم که 

  خلق را طاق و طُرم عاریت است 
  امر را طاق و طُرم ماهیت است 

  ) ١١٠٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

یید و توجه مردم عنوان ابزار خودشناس، ما از خودمان باید سؤال کنیم که آیا ما نیازمند تأبا توجه به این بیت به 

هایمان خودنمایی کنیم یا نه، ارزش و هویتمان را از مرکزمان  دادن همانیدگ هستیم و میل داریم که با نمایش  

 گیریم؟ م  

  و در بیت آخری داریم که 

  پس بنه بر جای هر دم را عوض 
  تا زِ واسجدْ واقترَِب یابی غرض 

  ) ١٢٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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   کارها چندین موشدر تمام
  جز به کاری که بود در دین، موش 

  ) ١٢٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  عاقبت تو رفت خواه ناتمام 
  کارهایت اَبتر و نانِ تو خام 

  ) ١٢٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ا ما هر لحظه به چیزی که  کنیم که آیعنوان ابزار خودشناس از خودمان سؤال م و با توجه به این سه بیت، ما به

 ذهنمان نشان م دهد سجده م کنیم یا به آن اهمیت نم کنیم؟ و  دهیم و به مرکز عدم و یا خداوند سجده م

شدن به خداوند در اولویت کارهای ماست یا در غفلت و نسیان، سرگرم انجام کارهای دنیوی    که آیا زنده این

  هستیم؟ 

  شهبازی.خیل ممنون جناب 

  خیل زیبا عل آقا! عال، عال!  آقای شهبازی:

 [آقای شهبازی و آقای عل خداحافظ]  
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  70صفحه: 

  خانم مرجان از استرالیا   ‐١٨
  پرس خانم مرجان و آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  نام «خوابِ خیال» شروع کنم.  ام بهتان ی پیام آماده کرده با اجازه  خانم مرجان:

  بفرمایید، بله. شهبازی:آقای 

  ممنونم.   خانم مرجان:

عنوان شاگردان مولانا و  کند و ای کاش ما نیز بهتنها آرزومندی خود را بیان م   ٣٠٠٣مولانا در غزل شمارۀ  

  عنوان انسانِ طالبِ زندگ، تنها منظور و مقصودمان چنین باشد. به

 لحظه به اصالت خود پی ببری.  ای کاش ای انسان، ی  

  کاش تو خویش زمان بدانیی  ای
  ) ٣٠٠٣(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

ات را بشناس و به ارزش حقیق ذات  ای، خودِ حقیق ای کاش ای انسان والا، بدان که چرا به این جهان آمده 

  پاک خود پی ببری.  

کن و با حس حقارت، خود را  بین، مقایسه نم ، دیر خود را با دیران ی م اگر خویش را زمان بدانیی 

 کوچ ری نمتر از دی ری برتر درنمیا با پندار کمال از دی آیی. بین  

  ،ببین را  اگر روی خوب خودت   .را تجربه کن زیبای خویش  و  در همین لحظه دیدن رویِ خوب  ای کاش  و 

  کن.  رسان و دشمن نم کن، دیر به کس آسیبی نم ر را نیز شناسایی م های دی خداییت درون انسان 

  وز رویِ خوبِ خویشت بودی نشانیی 
  ) ٣٠٠٣مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ (

سو  روی خوب تو آن خداییت درون توست. اگر الآن خشمین و حسود یا دردمند باش، یعن با این بیت هم 

  .نیست  

تافت. دیر با وهم دارم به درد و عنا  دنبال خیالاتت نم شناخت، دیر با شهوت به ات را م حقیق اگر خود  

 نم ر برای جمع کردن ارث پدری، به جان خواهر و برادرت نمشخص  افتادی. دی ر تصویر خیالافتادی. دی
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  71صفحه: 

 نم مرکزت  به  را  ندیری  بیرون  نان  و  جاه  و  مال  دیر مست شراب  چرام آوردی.  خویشِ  شدی،   مست که 

اصل  ر تنها جوش و خروش و طلب و همت تو زنده شدن به زندگات، خماری ندارد و اصل لذت است. دی

 شود. م  

 اگر خود حقیق نم گرفتار خرافات و باورپرست ،که مولانا چقدر زیبا در ترجیع  ات را بشناس شوی. به راست

۴٣   بیان م  کند احوال انسان را که خویش حقیق م خیال عروس گیرد و چطور  اش را نشناخته، که چطور با ی

 خیال لباس رزم م با ی خیال کشوری با کشوری صلح م ر فردایش خانه و  پوشد. با یدی کند و با خیال

  کند. ها را بمباران و ویران م کاشانۀ آن 

  بهر ی خیال گرفته عروسیی 
  جوشن بهر ی خیال بپوشیده 

  ) ۴٣(مولوی، دیوان شمس،ترجیعات، ترجیع شمارۀ 

کند و بهر  پا م گذاری و کشورگشایی به های سنگین برای دیده شدن و مراسم مجلل تاج بهر ی خیال، هزینه 

  کند. های اتم درست م های هنگفت سلاح ی خیال، با هزینه 

 خیال شب از شادی هیجان همانیدگ هایش خوابش نبهر ی خیال شب از شدت هجوم فکرهای م برد و بهر ی

  همانیده آرام و قرار ندارد.  

 باور منجمد و همانیده، م و یا  از این ی فکر، تصویر  تمام جان و جهانش، غافل  باور  شود  و  که همان فکر 

 و سدی برای شناخت خود حقیق اش است. همانیده پردۀ میان او و زندگ  

  ن و جهانِ من گویی به هر خیال که جا
  گر گم شدی خیال، تو جان و جهانیی 

  ) ٣٠٠٣(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 م جوشد و عقل و خرد و ذوق و  گوید اگر آن وهم و خیال کنار رود و گم شود، جان و جهان اصیل از درونش م

 کند. خلاقیت از درون فوران م  

  اکنون حقایق آمد و خواب خیال رفت 
  مأمنیست، نه ما ماند و ن من آرام و 
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  بیدار شو، خلاص شو از فکر و از خیال
یارب، فرست خفتۀ ما را دهل زن  

  ) ۴٣(مولوی، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیع  

زنان چون خودت را برای ما  مولانای جانم، دعایت مستجاب شده و زندگ از طریق برنامۀ گنج حضور، دهل 

ن نجات پیدا کنیم، به خویش اصل خود زنده شویم و نشان از روی خوب خود را  فرستاده تا از وهم و خیال ذه

  ببینیم. 

  خیل ممنونم آقای شهبازی. 

  خیل زیبا مرجان خانم. عال عال، آفرین.  آقای شهبازی:

  ممنونم قربان.   خانم مرجان:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم مرجان] 

  �💠💠�پایان بخش دوم�💠💠�
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  73صفحه: 

  الناز از آلمان   خانم   ‐١٩
  پرس خانم الناز با آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  .تان خوانم با اجازه پیامم را م  خانم الناز:

  بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

پیچیده و روی هم انباشته شده و هیچ سرنخ برای باز    ام در هم چالش داشتم که کارهای مادی   خانم الناز:

کردم هشیاری حضورم افت کرده و در چاه ذهن  که حس م کنم. چالش دیر این از هم پیدا نم   کردن این کلاف

بر ام و باید بیشتر کار کنم، ول از طرف وقت بیشتر هم ندارم، پس بایست ی راه میان تر فرورفته همانیده عمیق 

  یا وسیله پیدا کنم! 

 گشت و راه بنابراین ذهنم دنبال تدبیر م دحل م به جایی رسیدم که حس م ر درست را از  اد، ولکردم دی

 کردم تا جایی که غول ترس و ناامیدی هم  نادرست نم توانم تشخیص بدهم و احساس چاره نداشتن و پریشان

  شروع کرد به آواز خواندن. 

 از مهمان  از طرف دیر مطمئن بودم این وضعیت مهمان است که پیغام شاه را به همراه دارد و من بایست

پذیرایی کنم. وقت سع کردم ظاهر وضعیت را فقط بازی ببینم و توجهم را متمرکز کنم روی باطن جدی که باز  

کردن فضا اطراف وضعیت همین لحظه است، به آرامش نسبی رسیدم. پس از مدت حس کردم زندگ در گوش  

 کند که «لا تَخَف»! نترس! جانم نجوا م  

روی پیش برو و  ای را در همین حالت که داری م دلت راه نده، فقط همین راه که آمده   هیچ ترس و ناامیدی به

روی درست است.  طور که داری پیش م بر و وسیله نباش. همین های میان اصلا دنبال تدبیرچین و پیدا کردن راه 

 و احوال درون وضعیت بیرون گیری نکن که ذات را اندازه با ذهنت چندی و چون سر  هن نم تواند از کار زندگ

  دربیاورد. 

برایم مرور شد و دیدم جواب    ٩۶٨کشید ناگهان درس برنامۀ  سوی بالا م با دریافت این ندا که داشت مرا به 

  مسائل و چالشم در همین برنامه بیان شده. 

 گفت مرکز تو با همانیدگ نترس، تو از  ها طلسم شده و عقلت سحر شده برای همین تمییز نداری،  زندگ ول

 الآن همانیدگ جنس دریایی، ول ها بههای آن جوشند و کف ها م ها را جان و  آید و تو آنصورت خیالات بالا م

 جهان خودت م نترس و همین راه را پیش برو که من در لحظه به تو تمییز م ول ،دهم.بین  
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  74صفحه: 

  ست  کن گفت موس: سحر هم حیران
  چون کنم کاین خلق را تمییز نیست؟ 

  ) ١۶٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  گفت حق: تمییز را پیدا کنم  
  تمییز را بینا کنمعقل بی 

  ) ١۶٧١(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  گرچه چون دریا برآوردند کف 
 موسیا تو غالب آیی، لاتَخَف  

  ) ١۶٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  تمییز: قوۀ تشخیص 
  کنم آشار م  پیدا کنم:

  لاتَخفَ: نترس 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 م زندگ ۀ تمییز مدهم.گوید تو نترس، فقط در همین لحظه فضا را باز کن و من همین لحظه به تو قو  

  سن و نمرا دعویِ ح هر کس  
 سنگِ مرگ، آمد نم حها را م  

  ) ١۶٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بالا م هر فکر و خیال و مفید بودن م و بانم لتشخیصِ  آید و ادعای خوش ِبدان سنگ مح کند، ول

 آید تو آن را جدی و مهم نگیر، اطراف آن فضا را باز کن، اجازه  اصل از بدل، سنگ مرگ است. هر فکری بالا م

ها را ببلعد. خودت هم  سازی خیالات و سبب شدۀ موس مارهای فرعون و درواقع افکار و  بده این فضای گشوده 

  دانم، نگو من باید برتر باشم. صورت من بالا نیا، دیده نشو، نگو من م به

  ست بر اصحابِ راز مرگِ تن هدیه 
  زرِ خالص را چه نقصان است گاز؟ 

  ) ١۶٨١(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گاز: قیچ  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

آیند تا قسمت  ها گازانبری هستند که م ات. چالش ای است برای جان اصلها هدیه نترس که چالش   ها از چالش 

  کنند. رسانند، بله جان اصل را صاف و خالص م تنها به جان اصل هیچ آسیبی نم ات را ببرند و نه تقلبی
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  75صفحه: 

  گفت: غیرِ راست نرَهاندت 
 م خواندتداد، سویِ راست  

  ) ٢٧٣٠دفتر دوم، بیت  (مولوی، مثنوی،

  ریست بشود.وعبارت کارهایت هم راست راستا بشوی و بهتو راست کن تا با زندگ هم 

ات خال نگه دار. راست باش یعن مطابق ذات راست و درست باش یعن مرکزت را مطابق حقیقت وجودی 

ابدی باش، آنگاه اطمینان قلبی داشته باش که هر کاری از روی راست بن درست    حقیق خودت احدِ صمدِ

  است.

  دل نیآرامد به گفتارِ دروغ
  آب و روغن هیچ نفْروزد فروغ 

  ) ٢٧٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ر و فریب و دروغ و بحث وات بهاگر آرامش درونجسم آمده به مرکزت و با م جدل و   هم ریخته حتماً ی

که آن جسم که آمده به مرکزت را هل بده بیرون تا دوباره  وسیله و تدبیر هم کارت درست نخواهد شد، جز این 

  نور عشق و خرد بتابد. 

  حرصِ آدم چون سویِ گندم فزُود 
  از دلِ آدم سلیم را ربود

  ) ٢٧٣٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  خلق، مستِ آرزواند و هوا
  ند دستانِ تو راز آن پذیرااَ

  ) ٢٧۴٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

و شهوت  و طمع رسیدن  به چیزها  و چسبیدن  بهتر  بیشتر  هرچه  با چیزهایی که من حرص   آن ران با   ها  ذهن

 ن است خیالاتتهمانیده است، تمییز و تشخیص را از انسان میری و به    گیرد، از همین جهت ممرا جدی ب

  مرکزت بیاوری. پس مراقب باش حرص و طمع و شهوت به مرکزت نیاید، تا تو هم از سوی زندگ مراقبت بشوی. 

  والسلام استاد. 
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  76صفحه: 

. شما لطف کنید این را ی ویدئو بنید، بلدید که، عین همین، چیز دیر  خیل زیبا الناز خانم   آقای شهبازی:

همین را ی ویدئو بنید لطفاً. عال، عال،   [خندۀ آقای شهبازی]زیاد و کم نکنید.  اضافه نکنید، همین را هیچ  

  عال! آفرین!  

  مرس، ممنون از برنامۀ عال این هفته، خیل ممنون.  خانم الناز:

  [خداحافظ خانم الناز با آقای شهبازی] 
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  77صفحه: 

  شهبازی ها زینب و میتراناز و آقای سامان از بروجن با سخنان آقای خانم   ‐٢٠
  پرس خانم زینب با آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  شود گوش را بدهم به دخترم اول صحبت کند با شما؟ ی لحظه م  خانم زینب:

  بله دیر، بفرمایید!  آقای شهبازی:

  پرس خانم میتراناز با آقای شهبازی][سلام و احوال 

  ی بیت شعر برایتان بخوانم. خواستمم  خانم میتراناز:

  آفرین، بفرمایید!  آقای شهبازی:

  خانم میتراناز: 

  جوق و صف صف از حرص و شتاب جوق
  محتَرزِ ز آتش گریزان سوی آب 

  ) ۴٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  لاجرم، ز آتش برآوردند سر 
  خبر اعتبار اَعتبار ای بی 

  ) ۴٣۴پنجم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 

 زد آتش ای گیجانِ گول بانگ م  
  من نیم آتش، منم چشمۀ قبول 

  ) ۴٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  نظََراند ای بی بندی کرده چشم
  در من آی و هیچ مریز از شَرر 

  ) ۴٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ای خلیل اینجا شَرار و دود نیست  
  رود نیست جز که سحر و خُدعۀ نم

  ) ۴٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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  78صفحه: 

  ای چون خلیل حق اگر فرزانه
  ای آتش آبِ توست و تو پروانه 
  ) ۴٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  تر بخوانید؟ عجله نکنید؟ توانید ی خرده یواشآفرین، آفرین! شما م  آقای شهبازی:

  توانم. بله م  خانم میتراناز:

  جوق و صف صف از حرص و شتاب جوق
  محتَرزِ ز آتش گریزان سوی آب 

  ) ۴٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  لاجرم، ز آتش برآوردند سر 
  خبر اعتبار اَعتبار ای بی 

  ) ۴٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زد آتش ای گیجانِ گول بانگ م  
  من نیم آتش، منم چشمۀ قبول 

  ) ۴٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  نظََراند ای بی بندی کرده چشم
  در من آی و هیچ مریز از شَرر 

  ) ۴٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ای خلیل اینجا شَرار و دود نیست  
  جز که سحر و خُدعۀ نمرود نیست 

  ) ۴٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ای چون خلیل حق اگر فرزانه
  ای آتش آبِ توست و تو پروانه 
  ) ۴٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  آفرین، آفرین! خیل خوب بود! خیل خب، چیز دیری دارید بویید؟  آقای شهبازی:

  دهم به داداشم با اجازه شما. نه، گوش را م  خانم میتراناز:

  باشد، بفرمایید، بله، بله!  آقای شهبازی:
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  79صفحه: 

  پرس آقای سامان با آقای شهبازی] احوال [سلام و 

  خواهم بخوانم.اگر اجازه بدهید ی شعر م  آقای سامان:

  بفرمایید، بله بله. آقای شهبازی:

  آقای سامان: 

  ای خدا، ای فضل تو حاجت روا 
  با تو یادِ هیچس نَبود روا 

    )١٨٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش 
  متَصل گردان به دریاهای خویش 

  ) ١٨٨٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  است ای خدا صد هزاران دام و دانه 
  نوا ما چو مرغانِ حریصِ بی
  ) ٣٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  گر هزاران دام باشد در قدم 
  چون تو با مایی، نباشد هیچ غم

  ) ٣٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  وییم توفیق ادب از خدا ج
  ادب محروم گشت از لطفِ رببی 

  ) ٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  ادب تنها نه خود را داشت بد بی 
  بله آتش در همه آفاق زد

  ) ٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  آفاق: جمع افُُق 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  استاد تمام شد. 

  آفرین، عال، عال، عال!   آقای شهبازی:
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  80صفحه: 

  شود بدهم به مادرم؟ ممنون، استاد شهبازی اگر م   آقای سامان:

  بله، بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

  ببخشید استاد.  خانم زینب:

کشید و این ابیات  هایتان زحمت م خیل ممنون، اولا خانم زینب از شما خیل ممنونم که به بچه   آقای شهبازی:

 هید. آفرین بر شما. درا یاد م  

کنم اختیار دارید. چون بهترین راه است. من فهمیدم این بهترین کنم، خواهش م استاد من کاری نم   خانم زینب:

  راه است.

  آفرین!  آقای شهبازی:

من متوجه شدم این راه که ما رفتیم اشتباه بود. اشتباه رفتیم کس هم نبود به ما یاد بدهد دیر    خانم زینب:

  فانه. متأس

کارید. الآن ممن است هایتان دارید م آفرین! تخم گل و زیبایی و عقل و خرد را در دل بچه  آقای شهبازی:

ها از ی  سال اینشوند خواهید دید که حت بعد از دوازده تر مها بزرگ که اینمشخص نباشد. ول همین 

 رد م وضعیت ر سرکش نمشوند، دی آرام م ند.شوشوند، خیل  

  ها.  تر رد بشوند این بچهسال راحتزده، یعن بین دوازده تا بیست کنید که از این مسیر طغیان ها کم م به این

 خوبی م ر هم به این موضوع توجه کنند. متأسفانه رسیدن  کنید. ان خلاصه کار خیله پدر و مادرهای دیشاءال

اد بدهد مستلزم این است که خودش زحمت بشد و این چیزها را اش یای که آدم این چیزها را به بچه به مرحله 

  یاد بیرید.  

 سرمایه مردم آن وقت و کوشش را نم اگر بخواهند واقعاً ی کنند بعداً، گذارند. ول گذاری است، راحت زندگ

 جدا بشود. بعدش دچار طوفان اش در دوازده تواند از بچه چون هیچ پدر و مادری نم هایشان  بچه های  سال

 شوند که طغیان است.  م  
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  81صفحه: 

اش ای از زندگ کنید. آدم ی موقع در ی جایی، مرحله گذاری م و این است که شما دارید درواقع سرمایه 

گیرد  اش را مکشد بعد از ده دوازده سال، بیست سال، س سال، نتیجه کند، ی زحمت م گذاری م ی سرمایه 

  مثل ورزش کردن. 

رسد  کند. وقت م گوید حالا بدنم قوی است ورزش نم سال، م سال و بیست جوان است در س وقت آدم  

 م فهمد که ورزشِ آن  به هفتادسال مشروب    خورد. پرهیز آنموقع چقدر الآن به دردش م موقع، که مثلا

 ها نکشیده، الآن بدنش سالم است، روی بدانم چیز بد، دود و این نخورده، نم تواند حساب کند. دنش م  

شود.  سال، هشتادسال، ظاهر م بینید در هفتادسال، هفتاد و پنج سال م یعن زحمت بین بیست تا چهل

 خب آدم که نمشد که نمتواند خودش، خودش را ب میرد، این دوران هم زنده م ماند، زندگ رود تا اش م

ها تا نودسال، این بدن باید دوام بیاورد. پرهیز و ورزش جوان  بعض سال، هشتادسال، حت هفتاد و پنج 

 در آن موقع م جای شما صحبت کردم. خورد. ببخشید به بینید که به درد م  

وقت رها نکردید. خیل ممنونم.  به لطف شما، شما دست ما را گرفتید. متشرم که دست ما را هیچ   خانم زینب: 

  خاطر وجودتان.  تان، به خاطر لطفخیل ممنونم به 

  کنم! خواهش م  آقای شهبازی:

  خواستم وقتتان را بیرم.ای م ببخشید، چند دقیقه  خانم زینب:

  کنم، بله، بله، بفرمایید. خواهش م  آقای شهبازی:

  خانم زینب: 

  چون از آن اقبال، شیرین شد دهان 
  سرد شد بر آدم ملِ جهان 

  ) ١٢٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

قدر چیزی برایمان اینای برخوردار شدیم، خواه یا ناخواه در همان لحظه هیچاگر از آن مزۀ عشق برای لحظه

قدر برای چیزها، برای اتفاقات  دیر مهم نیست. و خودمان خیل متعجب خواهیم شد که چونه؟ من که این 

 ین بودم، دنبال چیزها مونه من اینناراحت و غمدر شاد و آرام و خوشحالم؟! قدویدم، چ  
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  تأثیر شد گرچه از لذّات، بی 
  گیر شدلذّت بود او و لذتّ 

  ) ۴٠۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  کنندۀ لذّت و خوش. گیر: گیرندۀ لذتّ و خوش، جذب لذّت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ها کشیده نشو و مثل دیران و بقیۀ مردم رفتار  سوی آن کن و به   اهمیتاگر چه که عدم، یعن لذت این دنیا را بی 

ای هم ش نداشته باش، است، بدان که در پس این کار لذت نهفته است که از  نکن، به این کار خود حت لحظه

محروم  شوی. فقط کاف است که به خودمان بقبولانیم که با این کار از چیزی  ها نهایتاً برخوردار م همۀ این لذت 

 نم ه برخوردار مشویم. شویم بل  

  گفت: رو، هر که غم دین برگزید 
  ها خدا از وی برید باق غم

  ) ٣١٣٧بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر چهارم،

های خود را بازبین کنیم. آیا غم و آرزویی غیر از خدا داریم؟ و تمام کوشش و کارمان در هر لحظه او  باید غم 

  نیست؟ 

  زبان، ن جنس تو چون تو گوش، او
  گوشها را حق بفرمود: انَصتُوا 

  ) ١۶٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

طوری نیستم و ذهنم  کنم. و اگر اینزند و من عمل م ذهن صفر باشد نشان این است که او حرف م اگر من

 دائماً صحبت م ین و به  تواند مرا بی کند و مشد، پس من گوش نقرار و غمب یستم و زبان و عمل من  سمت

  درست نیست. 

  یید ارتفاعیی مجو گواز سخن 
  منتظر را بهِ ز گفتن، استماع 

  ) ٣٣١۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  ارتفاع: بالا رفتن، والایی و رفعت جستن
  استماع: شنیدن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
هم با رفتن به گذشته و حرف زدن در  خواهایم، دیدم که مبه کارهایم و رفتارم، حرف از بازبین خودم نسبت 

که من چه بچۀ خوبی بودم، چه کارهای خوبی کردم، چه کسان مرا اذیت کردند، چه شاگرد ها، این مورد آن 

 کردم، این را ثابت م خوبی بودم و چه همسر خوبی بودم، چقدر خود را قربان نم، که مخواهم ثابت خواهم ب
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کنم، و در این کار خود را م خود را بزرگ کنم و با این  خواهم من خواهم ثابت کنم پس م و تصویر ذهن ذهن

  کار در خدمت شیطان هستم.

  موسیا، بسیار گویی، دور شو
  ورنه با من گنگ باش و کور شو

  ) ٣۵١٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  ای ور نرفت، وز ستیزه شسته 
  ایای بسسته تو به معن رفته 

  ) ٣۵١٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  مخفف نشسته است.  :شسته 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 خداوند به ما م گوید تو بسیار صحبت م م .در جهت بزرگ کردن من کن خواه و هست داری او صحبت  ذهن

 خودت را م و طبق فکرهای ذهن اگر همین کن ول ،تو باید گنگ و کور باش .برتر کن با همین   جاخواه 

با من ستیزه م ای و کاری نم حال نشسته  این کارت  با  از من هم داری، پس دوباره   انتظار کم  ،کن  ،کن

  ای.درواقع تو از من دور شده 

گشایی نکردم، با این لحظه ستیزه کردم، آن را نپذیرفتم،  خداوند در این لحظه و لحظات پیش چون من فضا 

سازی رفتم، این اتفاقات بد در  سازی و مسئله سازی و دشمن سازی و مانع به سبب   دنبال مقصر در بیرون گشتم،

  بیرون و درون برایم افتاد و خود به خود ظلم کردم.

وقت قبض آمد دنبال چاره نبودم. همانیدگ را نشناختم بله سع کردم دیران را هم منقبض کنم. خداوندا با  

 خواهم.این کار از تو معذرت م  

  ه داد او، حسن خود را در مزادهرک 
  صد قضایِ بد، سویِ او رو نهاد 

  ) ١٨٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  هاها و رش ها و خشمحیله 
شها بر سرش ریزد چو آب از م  

  ) ١٨٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 رنددشمنان، او را ز غیرت مد  
 رند دوستان هم، روزگارش مب  

  ) ١٨٣٧مثنوی، دفتر اول، بیت  (مولوی،

  مزاد: به معن مزایده و به معرض فروش نهادن است. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 به گذشته و اتفاقات که فکر م بینم که برای این کنم م دانستم بسیاری از افراد با من  که خود را بالاتر و بهتر م

ها باز هم متوجه نشدم که خیل از  منتظر شدند که لطمه بزنند. بعد از لطمه زدنِ آن   دشمن شدند. با هر اسبابی

کردند با سخن گفتن در مورد همان اتفاقات باعث شدند که خیل وقتم تلف شود.  ها که اظهار دوست م آدم

  پردردتر شوم و وسیلۀ پخش درد باشم. 

  اند  بنگر آنها را که آخر دیده
  اندها و رشِ دیده جان  حسرتِ

  ) ١۶٩٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 مولانا و بزرگان آخر کارها را م بینند. م ظلم به  دانند که آخر کار ما چه م ،شود. اگر با این جهل و نادان

  شود؟ ه م رویم؟ عاقبت ما چ ذهن پیش برویم، درواقع به کجا مخود و دیران و نداشتن عدم مسئولیت با من 

  خانه این تَن ای جوان هست مهمان 
  هر صباح ضیفِ نو آید دوان

  ) ٣۶۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  هین مو کاین ماندْ اندر گردنم
  اکنون باز پرد در عدم  که هم

  ) ٣۶۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  وشهرچه آید از جهان غیَب 
  وش ست، او را دار خَدر دلت ضیف 

  ) ٣۶۴۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ضیف: مهمان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

گرفتن پیغام زندگ در هر لحظه برای ما الزام است. از آن باید مثل مهمان پذیرایی کنیم. حت خیل هزینه هم 

به  بیریم که  را  پیغام  فقط  باید  اتفا دارد.  این  خودمان  وجود  در   نقص و  عیب   ی  ،همانیدگ  ی ق  خاطر 

  است. افتاده 
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 کند؟ اتفاق مهم نیست، فقط دیدن عیب تنها حواسمان به خودمان باشد که این اتفاق چه چیزی در من عوض م

  خودمان از درون آن اتفاق تنها با درد هشیارانه مهم است. متشرم استاد، ببخشید.

  خیل خوب، آفرین، آفرین!خیل زیبا، خیل  آقای شهبازی:

  شما زیبایید استاد، شما زیبایید. متشرم!  خانم زینب:

  های عال خواندید، آفرین! شاءاله که همۀ مادران مثل شما توجه کنند. چقدر عمیق و چه بیت ان   آقای شهبازی: 

از زحمت شماست استاد، ما هیچ   خانم زینب: نداریم. من هیچ خیل ممنونم استاد.  چیز ندارم، من فقط  چیز 

  شما به من یاد دادید. متشرم. چیزهایی را گفتم که 

  عال، عال!  آقای شهبازی:

  بوسم استاد، متشرم. اگر عال است خودتان عال هستید، متشرم، دستانتان را م  خانم زینب:

  [خداحافظ خانم زینب با آقای شهبازی]

گویم، واقعاً به شما  است این توجه و درک شما، واقعاً تبری م   انگیزخیل خوب بود. شفت   آقای شهبازی: 

  بینندگان.  
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  آقای حجت از اصفهان  ‐٢١
  پرس آقای حجت و آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  تان.با اجازه  آقای حجت:

  گویی به هر خیال که جان و جهانِ من 
 ای گر گم شدی خیال، تو جان و جهان  

  ) ٣٠٠٣غزل  (مولوی، دیوان شمس، 

  آفرین!  آقای شهبازی:

به! جان و  گویی بهآید به مرکزت و تو به آن م دهد، م لحظه را نشان م  هر فکری که وضعیتِ این  آقای حجت:

 مست آن فکر و خیال م جهان من تویی. یعن م شوی، با آن زندگ جهان را م ،کن و جهانت را م سازی.  بین

  چرا؟  

کن روی خوب داری. دائم فکرها و تصاویر  دان و باور نم خبری، نشان از آن نداری، نم یچون از روی خوبت ب

 آیند. من از مرکزت بالا م درست م و هشیاری جسم ر بروی و  ذهنو مجبوری دائماً از فکری به فکر دی کن

 تو تبدیل به جسم و چیزهای آفل و پوسیده در مرکزت م چهرۀ زشت پیدا م .کن   را هم شوی و آثار این زشت

 متأسفانه منعکس م در جهان که «خودت» هست .کن  

  علّت بترّ ز پندارِ کمال 
  نیست اندر جانِ تو ای ذُودلال 

  ) ٣٢١۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  ذوُدلال: صاحبِ ناز و کرشمه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

با فضای گشوده این آن که   ببین نشان م شده  نیست، شیرین دهد  چه ذهن  اما  ترین موهبت زندگ جدی  ست، 

 متأسفانه من زورم به «م رسد. دانم» نم  

 م خودم  م به  کار کرده آیم  و  فکر   بینم کل م از  همه  م ام که  م دانم   یعن کنم،  آید،  فکر  چطور  دانم که 

دانم و  خواهم. انگار م ها زندگ م و از آن  گذرمسازی کنم و زندگ کنم. دائم از فکرهای چیزهای آفل م سبب

 هست.م دانم که در فلان وضعیت، چیز یا فلان شخص زندگ  
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 این وسوسه جناب مولانا م  ،فرماید باید جریمه بده همانیدگ زندگ که از  ها و مرضِ   نه دانش شیرین ست 

  آید.شده و مرکزِ عدم م فضای گشوده

 در هر چیز که م بی بین خبری بین  
  تا باخبری والـلَّه او پرده بنگشاید 

  ) ۵٩۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 سیان مدچار ن وقت خبری، حواست نیست  گیری، از آفریدن بیشوی و خبر از چیزهای همانیده و آفل و گذرا م

بین  ه هرچه م که آیا مرکزت عدم است یا نه؟ آیا ناظر صنع خدا هستم؟ یعن درست و عمیق درک نکردی ک 

. این مراقب و تند و تیز بودن  آفل و گذراست، این را نیاورم به مرکزم با هیجان قاط کنم و زهر قاتل بخورم 

  نیست، برحسب آفلین دیدن، از آفلین زندگ، ارزش خواستن است. 

 تو داری به خوابِ آفلین در کثافت دردها کشیده م ت دائم سر بالا شوی، اگر چیزهایی که در مرکزت هسیعن

 م آورند و توجه تو را م شند، خبردار مک شوی و برحسب آن فکر م م ،کن و فکر م بین که این هم زندگ کن

 ر، پس تو دائماً در هپروت همانیدگخواستن از آن است دی و بیها و زندگ ر در گور  ها هستصبرانه و ناش

س منتظر نباش لیاقت پیدا کن که در «استکمال تعظیم» خدا باش و زندگ شوی. پها دفن می یا چندتا از آن 

  پردۀ همانیدگ را از جلوی چشمانت بردارد. 

  انداز نیست نیست نقدی کش غلط 
  وایِ آن جان کش مح و گاز نیست 

  ) ١۶٩۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  .  انداز: هرچیز که انسان را به اشتباه اندازدغلط 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 با مرکزی پر از چیزهای آفل و گذرا در حال قضاوت و مقاومت درد ذخیره م بیدر طول زندگ زندگ ،فرم کن

  کن.  کن و هشیاری جسم پیدا م دهد دوباره و دوباره قاط م چه ذهنت نشان م این لحظه را با آن 

 مولانا را در حد ذهن خودت م پایین بیاورحت ی، حالا وای به حال این قدرت تشخیص که از دست  خواه

بینم باور، فکر و هیجاناتِ همانیدگ  شده، ذهن خاموش، مح و قیچ ماست که نم دادی که فضای گشوده 

  ها را قیچ کنم و بیندازم. زندگ نیست تا آن 

  هرکه خود را از هوا، خو باز کرد 
  چشم خود را آشنایِ راز کرد 

  ) ٢٧۴٣تر دوم، بیت (مولوی، مثنوی، دف 
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 م شنده است که آن مولاناست که خبر عالک دهد. انسان دچار این عادت عمیق دهد را جدی  چه ذهن نشان م

خانۀ خوبان است را باز نکرده، حالا به  است و حت شاید ی بار هم فضا که عیش ها افتاده گرفته و به دام آن 

 م هر انسان زندگ نخواهد و خودش را از  شناسایی و به مرکزش نیاورد، از آن تواند آفلین را  کم ها زندگ

شود و چشمش به راز زندگ  تدریج مرکزش که خانۀ خداست خال از همانیدگ م این عادت کشنده رها کند. به

 ه.شود. ان بینا مشاءال  

  هر که از دیدار، برخوردار شد
  این جهان، در چشم او مردار شد

  ) ۵٨٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

تو از دیدار برخوردار نشدی، روی خوب زندگ را ندیدی، انگار هنوز دقیق و درست و قدرتمند تشخیص ندادی   

 هرچه ذهنت نشان م .هست دهد مردار و آفل است، پس ادعا نکن که زنده به زندگ  

گیری و با آن  دهد را جدی م چه ذهن نشان مّ ش، آن ذهن قَتو مست و گیج و حریص به آفلین هست و با من 

 م شوی، هنوز فضا را باز نکردی و از عادت قاط که داری دست برنم های ذهن و شاید  داری و نم خواه

 نسبت م نهایت و ابدیت خدا، وگرنه تا به حال مولانا  به این جهان بمیری. پس تو را چه به زنده شدن به بیترس

ها، بالای هست به پرواز شده، ورایِ همۀ همانیدگ ربود و تو را بر فراز آسمانِ فضای گشودهمجازی تو را م جانِ  

  آورده بود. خیل ممنونم استاد نازنین. نیاز در عشق و شادی و خردورزی و خلاقیتِ یتایِ بی 

  خیل زیبا! آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

  ممنونم.  آقای حجت:

  [خداحافظ آقای حجت با آقای شهبازی] 
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  خانم اعظم از انگلیس با سخنان آقای شهبازی   ‐٢٢
  پرس خانم اعظم با آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  ی متن کوتاه داشتم و ی تجربه که خواستم با دوستان به اشتراک بذارم. خانم اعظم:

  بله، بله بفرمایید.  آقای شهبازی:

  هبازی شما همیشه اصرار دارید که ما ابیات را بخوانیم و بخوانیم و بعد تکرار کنیم. آقای ش خانم اعظم:

  بله.  آقای شهبازی:

فرمایید اشعار و غزلیات را  طور که شما م ابیات جذب جان ما شوند. سع و تلاش کردم همان   خانم اعظم:

  ها را تکرار کنم. آوری کنم و روزانه آن جمع 

  آفرین!  آقای شهبازی:

  در این هفته ی بینش جدیدی را در خودم مشاهده کردم.  انم اعظم:خ

  آفرین!  آقای شهبازی:

اعظم: زنده این   خانم  باشندۀ  ما  الوهای بسیار    ذهن سالیان سالنام منای بهکه فهمیدم در  زندگ کرده که 

  دهد که فکر بنم. نم  شدت در من زنده بوده و فکر و عمل کرده و حت ی لحظه هم اجازهمخربی دارد و به 

 این برنامه فهمیدم نه، افکار نیستم، من فکر م نیستم.  کردم فقط این باشندۀ تقلبی هستم چون به کم ذهن

  [صدا قطع شد]با مشاهدۀ این باشنده به سخنانش گوش نکردم. به عمل 

ار کنم تا جذب جانم شوند. ابیات  ها را تکرکه خود را در معرض تابش ابیات مولانا باید قرار دهم بعد آنو این

ذهن خود را کوچ کنم. ها الوی عمل من شوند. با گوش نکردن به صدای ذهنم مندر من زنده شوند، آن 

  هشیاری حضور در من زنده و بزرگ شود. 

تر شد. این بینش بود که در این هفته به من روشن شد، یعن قبلا مشاهده کرده بودم، ول این هفته برایم پررنگ 

گفتید حالا همان ابیات که که ی کاری که من برای خودم کردم آقای شهبازی این بود که شما همیشه م این

  ها را برای خودتان تکرار و تمرین کنید. آوری کنید و آن جمع  [صدا قطع شد]همیشه  
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  درست است.  آقای شهبازی:

گروهتان همیشه خانم سمانه ابیات هر برنامه را    [صدا قطع شد]گنج حضور که    با استفاده از برنامۀ  خانم اعظم:

 حفظ م م کردم غزلیات را. کردند، من همیشه با خانم سمانه با کارهای روزمره همخوان  

  بله.  آقای شهبازی:

آوری  جمع   خواندم و حفظشان کردم کاری که برای خودم کردم آمدم تمام اشعاری که برای خودم م   خانم اعظم:

ها را خودم ها را جمع کردم و وقت که مشغول کارهای خانه هستم آن ) آن voiceکردم و در ی صدا، ی وویس (

 م کنم. همخوان  

  پرش افکار نداشته باشم و ذهنم مرا به جاهای دیری نبرد. این کاری بود که من برای خودم انجام دادم. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

کنم و هر هفته  که در گذشته من همیشه ی سری مطالب آماده م نش دیری که داشتم این ی بی   خانم اعظم:

 تماس م گیرم، متأسفانه تماسم برقرار نم اما جالب است که م بینم  شود که بخواهم آن مطالبم را بخوانم، 

 همان مطلبی که من م ر مآیند و همان مطالب راخواستم برای شما بخوانم دوستان دی  خوانند. م  

  صحیح.  آقای شهبازی:

  برد که همۀ ما ی زندگ هستیم. من را بالا م   [صدا قطع شد] خانم اعظم:

  آفرین!  آقای شهبازی:

کند و شاید قرار نیست من حالا م   [صدا قطع شد]ی زندگ هست که دارد از طریق هر کدام ما   خانم اعظم:

  کند. تر از من هم بیان م آید و همان پیغام مرا شاید قشنگ  بیایم پشت خط و صحبت کنم. ی دوست دیری م 

های زیادی  کنید و توصیه زیادی به ما مادرها م که شما در هفتۀ، همیشه که خیل سفارشاتتجربۀ دیر هم این

کم   برای ما دارید. ی چیز بزرگ که متوجه شدم، ی مخربی که در ما مادرها و حالا شاید مثلا خب الآن به

 کم این برنامه من در خودم م وی مخرب را دیدم. ما مادرها   است، چون اینتر شدهرنگ بینم که خب خیلال
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  [صدا قطع شد]ذهن داریم، مشل داشتیم، این مشلاتمان را،  همیشه موقع که با همسرانمان بالاخره وقت من 

  گفتیم. م نشستیم و برای فرزندانمان م  بالاخره از همسرمان داریم

  بله.  آقای شهبازی:

اعظم: راجع   خانم  ما  غیبت کردن  فهمیدم که  برنامه  این   کم با  م من  باعث  همسرانمان  دید به  شود که 

  به پدرانشان تغییر بند.  فرزندانمان نسبت 

  بله.  آقای شهبازی:

کم این برنامه این   ه ها فرزندان ما با پدرانشان چقدر مشل پیدا بنند. خدا را شر من بآن   خانم اعظم:

ام حذفش کنم. اگر مشل دارم  الو را دیر از زندگ  الوی مخرب را در خودم شناسایی کردم. سع کردم که 

  دیری ندارد.   [صدا قطع شد]آن از درون من است که این مشل را با همسرم دارم. پس ربط به 

کس مقاومت دارد و قضاوت دارد. این تقصیر هیچ ذهن من هست که  حت آن مشل از همسرم هم نیست، من 

  نیست، تقصیر خود من است.

  آفرین!  آقای شهبازی:

  منتقل کنم.   [صدا قطع شد]و نباید آن الوی مخرب را و آن غلط را دوباره به  خانم اعظم:

کار را نکنند، پدران  ها آن  تنها مادران و خانمآفرین، آفرین! چه مطلب مهم را فرمودید واقعاً. نه   آقای شهبازی:

  فرمایید. شود. درست م ها تزریق م آید به بچهور این اطلاعات مخرب م طور، گاه اوقات از آن هم همین 

که من برنامۀ گنج حضور را ببینم در اطرافیان  درست است. این الوی مخرب را حالا شاید قبل از این   خانم اعظم:

دیده بودم و نم دانستم مخودم خیل ما مادرها این کار را م ل کجاست. چرا مثلاکنند؟ اثرات مخربش را  ش

تشخیص    .[صدا قطع شد]روند سمتِ  شوند. همه م م  [صدا قطع شد]ها  ها دیدم که مثلا بچهخیل روی بچه 

 خوب و بد را نمخراب دهند و این وسط بین پدر و مادر بول م گیرند. تازه آن زندگ شود.تر م  

گردد سرِ مادر دوباره و بله، حت اگر ببینید آدم جدا  شود. برم تر م شود، بچه خراب تر م خراب   ی شهبازی:آقا

 این شد، بچه با مادر بزرگ م نید که بچه  طوری است، باید اصرارشود، در غرب معمولاها با پدرشان خوب  ب

  نفع شما است.باشند. این به 
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کنند، بینشان ذهن با هم ازدواج م آید که طبیع است دیر. دوتا من م   ول خب وقت با هم اختلاف پیش 

 اختلاف م م ایجاد دشمن تان  کند. شما اگر همسرتان را دشمن بینید، خب از بچهافتد، اختلاف هم معمولا

  تر است.خواهید استفاده کنید دیر، بچه هم معمولا به مادر نزدی عنوان اهرم م به

گویید.  طور که شما م تر است. اصلا ش نیست و این کار بسیار مخرب است همان ی به مادر نزدی اهر بچه

  شود که این اتفاقات بیفتد متأسفانه.  ذهن سبب م تر شاید ما چیزی نداریم، ول من دیر از این مخرب 

ها بر ضدّ مادر. ند کوک کردن بچهک ها بروند پیش پدر و پدر شروع م بینید بچه افتد. مور م به ندرت از آن 

 فکر م گیرد یا این کند دارد انتقام م خورد.  که نگذارد مادر را ببیند و چوبش را خودش م  

نم چنین چیزی را اگر درست اصلا ی ایجاد کنید بین مادر و بچه یا پدر و بچه. اصلا توانید شما درواقع دشمن

است.    وحشتناک چیز   خیل بیدقت کنید   انتقام ی و  لجبازی  فرط  از  ما  منتها  است   بزرگ  ما  عقل گیری 

 نیم.  خواهیم اینمکار را ب  

 ما فکر م جدا م کردیم، چه زن چه مرد، وقت زندگ طرف مقابل را باید به  شویم آنکنیم حالا ده سال با ی

  نشود. برای چه آخر؟ گیر بشود، بلند خاک سیاه بنشانیم یا ی کار باید بنیم دیر زمین 

حالا نتوانستیم زندگ کنیم دیر. جدا بشویم هر کدام برویم زندگ خودمان را بنیم. نتوانستیم به توافق برسیم.  

  [خندۀ آقای شهبازی]ببخشید وسط صحبت شما بفرمایید. 

دادید که هم  هایم تمام شده بود. خوشحال شدم که این وقت را به من  کنم من صحبت خواهش م   خانم اعظم: 

  که از شما و جا دارد از خانم سمانه با آن صدای زیبایشان تشر کنم، اینجا.  صدای گرمتان را بشنوم و هم این

  بله.  آقای شهبازی:

گویم من خودم با صدای  کنند، اما مآوری م ها را جمع کنیم که برنامه از همۀ دوستان تشر م   خانم اعظم:

ابیات را م  سمانه  ابیات و روی، وقت که دارم ی مان مخوانند همیشه پیاده خانم که  روم، ضبط کردم. 

  تان. کم. ممنون از همه کند که ما حفظ بشویم کم ها را بذارم و همین کار هم خب کم م غزل
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ان بفرستید به ما، ما  گویید ضبط کردید برای خودت حالا اگر صلاح دانستید آن شعرهایی که م   آقای شهبازی:

 کنیم در کانال، مردم هم ببینند. در ضمن سلیقۀ شما را هم ببینیم. ببینیم کدام ابیات را انتخاب کردید.  پست م

  [خندۀ آقای شهبازی] 

  حتماً.  خانم اعظم:

  ممنون. حالا صدایتان خوب شد. اسمتان را بفرمایید.  آقای شهبازی:

  آقای شهبازی، از انگلیس با شما تماس گرفتم. هستم [صدا قطع شد]من   خانم اعظم:

  آید.کنید صدا نم آید. اول شروع م دانم. باز هم نم م  آقای شهبازی:

  ها، من اعظم هستم. حالا وسط صحبت  [خندۀ خانم اعظم]درست است  خانم اعظم:

اعظم هستید. بله اعظم خانم. خیل خب، خیل خب. خیل ممنون. پس بفرستید. بویید من   آقای شهبازی:

 اعظم هستم. م م رام؟ فهمیم. از چه طریقخواهید بفرستید؟ تل  

  بله.  خانم اعظم:

  آره تلرام، از طریق تلرام.   آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم اعظم]
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  آقای شاپور عبودی  ‐٢٣
    پرس آقای شاپور و آقای شهبازی][سلام و احوال 

همه  شوند که این عرض شود بسیاری از کسان که اشعار مولانا را شنیدند و خواندند دچار حیرت م   آقای شاپور: 

  همه حمت از کجاست؟  بینش و ظرافت و تعمق از کجا سرچشمه گرفته و منبع اصل این

  بله.  آقای شهبازی:

توانیم  ها را گفته؟ چرا ما نم خوریم که چطوری این برنامۀ گذشته هم داشتیم گاه حسرت م در    آقای شاپور:

بوییم؟ اصولا چرا کسان که این استعداد را دارند بسیار محدود و نادر هستند؟ شاید بشود بهترین جواب را از  

  زبان خود این بزرگان شنید. 

  بله.   آقای شهبازی:

فرماید: «سخن ایشان نتیجۀ کار و حال است نه ثمرۀ حفظ و قال، از عیان است نه از بیان،  عطار م   آقای شاپور: 

  از اسرار است نه از تکرار، از علم لدنّ است نه علم اکتسابی، از جوشیدن است نه از کوشیدن.»  

 فرماید: حافظ م  

  در اندرون من خسته دل ندانم کیست 
  غوغاست که من خموشم و او در فغان و در 

  ) ٢٢(حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

  فرماید: در رابطه با این مطلب م  ٣٨۴٧مولانا در دفتر سوم، بیت 

  عاشقان را شد مدرس حسن دوست  
  دفتر و درس و سبقْشان روی اوست 

  ) ٣٨۴٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ی تکرارشان خامشند و نعره 
م ن رود] تا عرش و تختِ یارشادود [م  

    )٣٨۴٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

  درسشان آشوب و چرخ و زلزله  
  نه زیاداتست و باب سلسله 

  ) ٣٨۴٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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  دارند:  ١٨٠٣در دفتر اول، بیت  

  از غم و شادی نباشد جوش ما 
  با خیال و وهم نبَود هوش ما 

  ) ١٨٠٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  یر بود کان نادر است حالت د
  تو مشو منکر، که حق بس قادر است 

  ) ١٨٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  دارند:   ١٨٣٠در غزل  

  تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من 
 جهد نورِ دل از دهان منهمچو چراغ م  

  ) ١٨٣٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  در دیدگاه مولانا، ما چشم سر داریم و چشم سر، دیدۀ تن داریم و دیدۀ جان.  

    چشم سر با چشم سر در جنگ بود
  غالب آمد چشم سر حجت نمود  

  ) ٣٩٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

    بین بودی تن دائماً تن دیده
  بین بود ی جان، جانِ پر فندیده

  ) ۶۵۴دفتر ششم، بیت (مولوی، مثنوی، 

   ای که اندر نُعاس شد پدیددیده
  ک تواند جز خیال و نیست دید 

  ) ١٠٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  چشم باز و گوش باز و دام پیش  
 م خویش سوی دام ِرپرد با پ  

   )١۶۴٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  از نظرگاهست ای مغز وجود  
  جهود و گبر و   مؤمن اختلاف

  ) ١٢۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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   دیو بر دنیاست عاشق کور و کر
  عشق را عشق دگر برد مر

  ) ٢٩١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ذَم خورشید جهان، ذَم خَود است
  که دو چشمم کور و تاری و بد است 

   )١٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ن کنند سست چشمان که شب جولا
  ک طوافِ مشعلۀ ایمان کنند؟ 

  ) ٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ی ما چون بس علت در اوست  دیده 
  رو فنا کن دیِ خود در دیدِ دوست  

   )٩٢١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  صد چو عالم در نظر پیدا کند 
  چون که چشمت را به خود بینا کند 

  ) ۵٢٣دفتر اول، بیت (مولوی، مثنوی، 

  نور نورِ چشم، خود نورِ دل است  
  نور چشم از نور دلها حاصل است 

  ) ١١٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  باز نورِ نورِ دل نور خداست 
  کاو ز نور عقل و حس پاک و جداست 

  ) ١١٢٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  اید ها پیچیده رو و سر در جامه
  ایدو نادیده لاجرم با دیده 

  ) ١۴٠۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  آدم دید است و باق پوست است 
  دید آن است آن که دید دوست است 

  ) ١۴٠۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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  97صفحه: 

  د، کور بِهوچون که دید دوست نَب  
  نباشد، دور بِه دوست کاو باق  

  ) ١۴٠٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  ر، گوش حسر داریم و گوش سزیاد هستند، باز هم در دیدگاه مولانا گوش س ابیات در رابطه با بینایی خیل

  گیر. داریم و گوش غیب 

  گوش حسِ تو به حرف اَر در خور است
  گیرِ تو کر است دان که گوش غیب  

    )٣٣٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  گوش آن کس نوشد اسرار جلال  
  کو چو سوسن صدزبان افتاد و لال 

  ) ٢١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  گوش سر بربند از هزل و دروغ   
  تا ببین شهر جان را با فروغ 

  ) ١٠١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

  پنبه اندر گوش حسِ دون کنید  
  بندِ حس از چشم خود بیرون کنید 

  ) ۵۶۶نوی، دفتر اول، بیت (مولوی، مث

  ی آن گوشِ سر گوشِ سر است  پنبه 
  تا نگردد این کر آن باطن کر است 

  ) ۵۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  ی وسواس بیرون کن ز گوش پنبه 
  تا به گوشتَ آید از گردون خروش 

  ) ١٩۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  گر نخواه در تردد هوشِ جان  
  این پنبه اندر گوشِ جانکم فشار 

   )١۴۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
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  گوش ما هوش است چون گویا تویی  
  خشِ ما بحر است چون دریا تویی 

  ) ۵٨۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

مولانا معتقد است برای خوردن دو دهان داریم: ی برای خوردن غذای اصل که نور خداست و روح از آن جان  

 که جسم و تن بدان نیاز دارد.  م ری غذای حیوانگیرد، و دی  

  این دهان بر بند تا بین عیان    
  بند آن جهان حلق و دهان چشم

  ) ١١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  هان بست دهان باز شداین د
  های راز شدتا خورندۀ لقمه 

  ) ٣٧۴٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

  گر ز شیرِ دیو، تن را وابری 
  در فطام او بس نعمت خوری 

  ) ٣٧۴٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  آن غذای خاصان دولت است  
  گلو و آلت است خوردن آن بی

  ) ١٠٨۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  این نه آن جان است کافزاید ز نان  
  یا گه باشد چنین گاه چنان 

  ) ١٩٧٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 کار دوزخ م  در خوردن کن  
بهر او خود را تو فربه م کن  

  ) ٣۶٠٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

  کار خود کن روزیِ حمت بِچر  
 و فَر تا شود فربه دلِ با کر  

  ) ٣۶٠٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
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  خوردن تن مانع این خوردنست  
  زنستجان چو بازرگان و تن چون ره

  ) ٣۶٠٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

ذهن، ی دیر  مولانا باز هم معتقد است که برای حرف زدن دو دهان داریم: ی برای نشخوار فرامین من 

    حرف زدن از زبان زندگ و خداست.

   چو ندو دهان داریم گویا هم 
  های وی ی دهان پنهانْست در لب

  ) ٢٠٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

    ی دهان نالان شده سوی شما
  های هویی در فکنده در هوا

  ) ٢٠٠٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

    لی داند هرکه او را منظرست
  که فغان این سری هم زان سرست  
  ) ٢٠٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

    های اوستی این نای از دم دمدمه
های اوستهای هوی روح از ه    

  ) ٢٠٠۵ثنوی، دفتر ششم، بیت (مولوی، م  

    گر نبودی با لبش ن را سمر
    ن جهان را پر نکردی از شر 
  ) ٢٠٠۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

  دارند:  ۵٩٩در دفتر اول، بیت  

  ما چو ناییم و نوا در ما ز تست  
  ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست  

  ) ۵٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

  کان موقوف راه سمع نیست  نطق  
  طمع نیست جز که نطق خالق بی  
  ) ١۶٢٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
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  100صفحه: 

  دفتر دوم دارند:   ١٣٢٧بیت 

  ست ها بانگ ک این صدا در کوه دل
  گه پرست از بانگ این که، گه ته است  

  ) ١٣٢٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

  هر کجا هست او حیم است اوستاد  
  بانگ او زین کوه دل خال مباد  
   )١٣٢٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

  ثناّ مه کآوا مکند هست ک  
ه کآواز صد تا مکند هست ک  

  ) ١٣٢٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

  دارد:  ۴٢٧۵در دفتر سوم، 

  تا بدان ناله چون که را رواست 
  هاست بی لب و دندان، ول را ناله 

  ) ۴٢٧۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  جسد  ی اجزای آن صافنغمه 
 در گوش حسش م رسدهر دم  
  ) ۴٢٧۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  :  ١٩٧۴دفتر پنجم، 

    ای خروسان از وی آموزید بانگ
  ر دانگ بانگ بهر حق کند، نه به

  ) ١٩٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

  گیرد.  کار م استفاده از مردم به گر کسان است که فرامین ذهن را برای فریب و سوء دفتر اول نمایان  ٢١۵٠بیت 

  ظاهر الفاظشان توحید و شرع   
  باطن آن همچو در نان تخم صرع 

  ) ٢١۵٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

  : ۶٧٠دفتر دوم، 



ۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۶۸-۱شمار

  101صفحه: 

  حرف حمت بر زبانِ ناحیم 
  های عاریت دان ای سلیم حلّه

  ) ۶٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

  : ١١٣٧و دفتر اول، 

  این سخن و آواز از اندیشه خاست  
  تو ندان بحر اندیشه کجاست  
   )١١٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

  لی چون موج سخن دیدی لطیف  
  شد هم شریفبحر آن دان که با  
   )١١٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

   
  چون ز دانش موج اندیشه بتاخت  

  از سخن و آواز او صورت بساخت  
  ) ١١٣٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

    :١٨٩٩دفتر اول، بیت 

  هایی که از عقل کل است  این سخن  
  آن گلزار و سرو و سنبل است  بویِ

  ) ١٨٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 م ری است چون طولانابیات دی یرم از آنشود مر را بسته و گوش خواهم نتیجه بجایی که مولانا گوش س

خاموش    سر را باز کرده، چشم سر را بسته و چشم سر را باز کرده، حلق تن را بسته و حلق جان را باز گذاشته،

پایان زندگ وصل شده، اشعارش پر از حمت  ذهن انتخاب کرده و به بحر بیهای من جای حرف و «اَنصتوُا» را به 

 م شود. شود و موجب حیرت هر شنونده و خواننده م  

    ی او جمله درِ بحر بودگفته 
  که دلش را بود در دریا نفوذ 

  ) ٨١۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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  102صفحه: 

  ها اند این لحن پس حیمان گفته 
  از دوار چرخ برفتیم ما
  ) ٧٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  بحث عقل گر در و مرجان بود 
  آن دگر باشد که بحث جان بود

  ) ١۵٠١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  این سخن شیر است در پستان جان  
  گردد روان کشنده خوش نم بی  

  ) ٢٣٧٨نوی، دفتر اول، بیت (مولوی، مث

 کند و در دفتر اول،  البته مولانا از دست نامحرمان که لیاقت نوشیدن این شیر را نداشتند، لب به سخن باز م

  :  ٢۵۴٩بیت 

  بس که کردید از جفا بر جای من 
  شیر پند افسرد در رگهای من

  ) ٢۵۴٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

   حق مرا گفته ترا لطف دهم
   بر سر آن زخمها مرهم نهم

   )٢۵۵٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

  صاف کرده حق دلم را چون سما 
  روفته از خاطرم جور شما  

    )٢۵۵١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   

  در نصیحت من شده بار دگر  
  ها چون شرگفته امثال و سخن 

     )٢۵۵٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   

  شیر تازه از شر انگیخته  
  شیر و شهدی با سخن آمیخته 

  ) ٢۵۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
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  103صفحه: 

  در شما چون زهر گشته آن سخن  
  ز آن که زهرستان بدید از بیخ و بن 

  ) ٢۵۵۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

  چون شوم غمین که غم شد سرنگون  
  غم شما بودید ای قوم حرون 
  ) ٢۵۵۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

  دهم. های بعد خدمتتون ارائه م ابیات دیری هست آقای شهبازی، اگر شد در برنامه 

شوم از طریق  شاءاله. همین را هم اگر لطف کنید بفرستید، مثل آن دفعه خیل ممنون م ان   آقای شهبازی:

  تلرام. 

  کنم، خداحافظ شما.  خواهش م  آقای شاپور:

  ممنونم. عال، عال! زحمت کشیدید.  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای شاپور]
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  104صفحه: 

  آقای عل از بجنورد   ‐٢۴
  پرس آقای عل با آقای شهبازی][سلام و احوال 

:غزل را من قرائت کنم اگر اجازه بفرمایید.   آقای عل خواستم ی  

  کنم. بفرمایید، خواهش م  آقای شهبازی:

:ممنون.   آقای عل خیل  

  ای غایب از این محضر از مات سلام اله 
  وی از همه حاضرتر از مات سلام اله 

   
  ای نور پسندیده وی سرمۀ هر دیده 

  احسنت زه منظر از مات سلام اله 
   

 وی رحمت ربان ای صورت روحان  
  بر مؤمن و بر کافر از مات سلام اله 

   
  چون ماه تمام آیی و آن گاه ز بام آیی
  ای ماه تو را چاکر از مات سلام اله 

   
  ای غایب بس حاضر بر حال همه ناظر 
  وی بحر پر از گوهر از مات سلام اله 

   
  نقصان وی روح ز تو رقصانای شاهد بی

  سر از مات سلام اله  وی مست تو در
   

  ای جوشش م از تو وی شر ن از تو
  وز هر دو تویی خوشتر از مات سلام اله 

   
  شمس الحق تبریزی در لخلخه آمیزی 

  هم مش و هم عنبر از مات سلام اله 
  ) ٢٣١٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  105صفحه: 

  با اجازۀ شما 

  خیل زیبا! آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

:آقای عل   خواهش م کنم، قابل شما را نداشت.کنم، خواهش م  

 [آقای شهبازی و آقای عل خداحافظ]  
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  106صفحه: 

  آقای حسام از مازندران ‐٢۵
  پرس آقای حسام و آقای شهبازی][سلام و احوال 

حضرت مولانا متن کوچ هست که خدمتتان اگر    ٢۵۴٠غزل زیبای    ٩۶٧  آقای شهبازی از برنامۀ   آقای حسام:

  اجازه بفرمایید. 

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

  آقای حسام: 

  همه خاکیم، روینده ز آبِ ذکر و بادِ دم 
  گل که خندد و گرید کزو فکری بینگیزی

   
  گلستان کنَش خندان و فرمان به دستش ده 

  هایِ پاییزی آفت که ای گلشن، شدی ایمن ز 
   

  گه در صورتِ آبی، بیایی جان ده گل را 
  گه در صورتِ بادی، به هر شاخ درآویزی 

  ) ٢۵۴٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ر    ذکر مربوطه ُاکبر و دیهر لحظه تبدیل به خدا شدن. ذکر فقط تکرار ال به این لحظه است، ذکر گفتن یعن

این است که اگر خداوند بزرگ نام تر از آن است که توصیف شود پس من هم  های خداوند نیست، شناسایی 

 ر داشتهتوانم، پولم، خانه نمهایم باشم و این چیزها من نیستم  ام، شغلم و دی برای  و جسم نم تواند توصیف

  من باشد. 

کند. حقیقتِ  فکانِ» اوست که این لحظه درون و بیرون مرا اداره م لحظه از دم خداوند است، «کن   وجودِ من این 

 انِ تبدیل شدن به هشیاری حضور و  این نکته مرا تبدیل ممن ام و هشیاریِ جسم خاک کند و به این فرم

 دهد.خدایی را م  

 وفا شدن مکه در ظاهر با ش گلر شدن مرپبه رضای خداست  خندد و با پ گرید تسلیم امر خداست، گل راض

 را برساند، درواقع م تا پیغام زندگ وییم متوانیم ب چه  گرید که پرپرم کن، با من هر آن خندد که بازم کن و م

از پرپر شدن نیست. پشت حقیقتِ هر دو خداست که  اش هم  اش از شوفا شدن نیست و گریه خواه کن، خنده 
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  107صفحه: 

 م و رفتن است، این من هستم که ابدی و جاودانه هستم و امتداد من    خواهد این پیغام را برساند که فرم فان

  که امانِ این را دارد تا ناظرِ این اتفاق باشد و به من زنده شود. 

  درست انجام خواهم داد. سلیم و فضاگشایی را به سه بیت طلایی که اگر من درست بفهمم و عمل کنم، ت

درست مانند گلستان یا زمین که با گیاهان و درختانِ خودش همانیده نیست، انسان که به گذرا بودنِ چیزها  

عنوان  ست. او بهها رقص فرم و بازی زندگ داند همۀ اینشود، چون م های پاییز ایمن م است از آفتواقف شده

  ها درد نکشد و غمین نشود. ندگ این توانایی را دارد که همین لحظه از رفتن همانیدگ امتداد ز

پیچد و  هایشان م کند و گاه مانند بادی به شاخه ها را شوفا م ریزد و آن ها م زندگ گاه مانند آب به فرم

 زم و صبر است. انسان فضاگشا و تسلیم پرپرشان مبه امر  کند، اما گلستان صاحب ح فرمانِ خداوند هم راض

  قدر شاد است که در بهار. و حمتِ خداست. او در خزان همان 

سروده    ٢۵۴٠آقای شهبازی متن تمام شد، ی غزل کوتاه هست اگر اجازه بدهید در ارتباط با همین غزل زیبای  

  شد که اگر اجازه بدهید تقدیم شما و دوستان بنم. 

  م، بفرمایید. کنبله خواهش م  آقای شهبازی:

خدمتتان که «هفت درِ پرویز» خیل جالب و عجیب با نام    بهآقای شهبازی نام غزل هست عرضم    آقای حسام:

  عزیزِ شما قرین شد. 

  کنم، بفرمایید. لطف دارید، خواهش م  آقای شهبازی:

ا، ی شمس، ی  کنم، من خیل برای چهار بزرگوار احترام قائلم. ی حضرت مولانخواهش م   آقای حسام:

 در سرِ من م او  حضرت رسول و شما، شمای عزیز. این نام، پرویز یعنپیچید همزمان با سرودن این غزل، کنج

  شدم تحقیق کنم معن این نام چیست؟ این پرویزی که در وجود همۀ ما هست. 

  بله.  آقای شهبازی:

حسام: به  آقای   ی استدیدم که  پیروز  و  فاتح  و  مظفرّ   این  معن دیر  عزیز،  و   ِلم عزیز،  پادشاه  که 

  تواند زنده باشد. شده، سوم که ماه، ماه که بدون آب، آبِ حضور نم عزیزداشته 
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  آفرین!  آقای شهبازی:

از خودش عبور م معن شربیزانندهبه  آقای حسام: معن بیختن یعن  دهد. به، یعن غربال که فقط شر را 

  کننده. معن جلوه که بهدهندۀ راه و هفتم این معن پروین خوشۀ ستارگان، نشان صاحب تمییز و به 

  هفت درِ پرویز: 

  بیل زرین بشِدُ و هست به کف کفلیزم 
دَث را چه به هم مرگین و حس ِریزمدی  

   
  امری و بانگِ موهوم گاوش به فریب س

  همچو سرخَر برِماند ز برِ جالیزم 
   

  این چه گفت و، آن چه شد برد مرا همچون مه
  به محاق و به فراغ، بستۀ این دِهلیزم 

   
  عذاران همه در سجده شدند رخان و گلگل 

  پیش ناز و فرَِ پالودۀ پرتمییزم 
   

  من گشته نهان خر و آهو به میانِ سرِ
  تا کدامین به طلب، در چه جهت انگیزم 

   
  بِزنسیخ و شلاق نصیبِ خرِ اسیزه 
 ت مرِ آهوی تَبر سنْبو ع شریزم م  

   
 َهوارِ فَلیتِ خوش و رمپیما را آن ک  

  قُل تعَالو چو شنیدم ز چه رو نَنْگیزم 
   

  خشْتَکِ تنگ زبونِ کافِ تصغیرش و قبض 
  من ز گریبان شوم و تیریزم  منبسط
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  ها گفت و محمد چه نوشت تو مو شمس چه 
  نورِ حق بین تو ز بلخ و مه و تبریزم 

   
  متصّل باشم و گر صبر کم پیشه کنم 
  خوش و فَربهِ شَوم از هفت درِ پرویزم 

   

 م شد عذرخواه کنم. ممنونم اگر طولان  

  ونم. خیل زیبا، آفرین! آفرین، ممن آقای شهبازی:

  فدای شما بشوم، ممنونم، زنده باشید.  آقای حسام:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای حسام] 

  �💠💠�پایان بخش سوم�💠💠�
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  آباد خانم فرخنده از جوزان نجف  ‐٢۶
  پرس خانم فرخنده با آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  تان، با اجازه  خانم فرخنده: 

  ایتو خویش زمان بدان  کاشای
 ای وز رویِ خوبِ خویشت بودی نشان  

  ) ٣٠٠٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

ما روی ذات    تکتک   [قطع صدا]آرزو    ، غزل که زندگ از طریق آن بهترین ٣٠٠٣، غزل شمارۀ  ٩۶٨برنامۀ زیبای  

 است، بشوی که تو  خودش قائم بشود. دعا م خودت که زندگ کند ای کاش در این لحظه متوجه جنس اصل

است، یعن زود متوجه شویم   ها نیست و روی اصل تو، روی زیبای زندگ ذهن نیست، این دردها و رنجاین من 

و هیچ   و فان است  و کشت ثان که فاسد، پوسیدهزار ذهن برداریم  های پوک در شوره که دست از کاشتن تخم 

  است، بپردازیم.محصول برای ما ندارد را رها کرده و به کشت نخست که کامل و بزیده  

  کشتِ نو کارید بر کشتِ نخست 
 ل درست این دوم فانست و آن او  

  ) ١٠۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  است کشتِ اول کامل و بزیده
  است م ثان فاسد و پوسیدهتخ

  ) ١٠۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  ممنونم استاد.  

  [خداحافظ خانم فرخنده و آقای شهبازی] 
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  خانم سوده از دانمارک   ‐٢٧
  پرس خانم سوده و آقای شهبازی][سلام و احوال 

شهبازی، همین الآن نوزاد من شروع کرد به گیرم. ببخشید آقای  سوده هستم از دانمارک تماس م   خانم سوده: 

  گریه. من فکر کردم خوابش عمیق شده. باید بروم متأسفانه، ی بار دیر باید تماس بیرم.

  خب، باشد.  خیل   [خندۀ آقای شهبازی] آقای شهبازی:

کنم. خیل از شما تشر م هستم. من الآن فقط ی لحظه، خیل  این وقت شب فقط من کارسازش   خانم سوده: 

ی پیام هست، خیل وقت است نوشتم، چندین بار سع کردم، تماس بیرم نشده. الآن هم که دیر بالاخره،  

  تر دارم.ی چیز مهم 

  شاءاله. خیل خب، بعداً هفته دیر ان  آقای شهبازی:

  ] [خداحافظ آقای شهبازی و خانم سوده
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  آقای بیننده   ‐٢٨
  پرس آقای بیننده با آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  آید، آقای شهبازی! قدر تماس نگرفتم که الآن دیر هیچ، نفسم بالا نم من این  آقای بیننده: 

  تماس نگرفتید یا نه، نتوانستید بیرید؟  آقای شهبازی:

  ها خوشبختانه خیل سنگین است. ! این خط شودنتوانستم بیرم آقای شهبازی، مر م  آقای بیننده: 

  دانم، متأسفانه! دانم، م بله، م  آقای شهبازی:

   از دوستانمان دعوت کنیم بیایند بیشتر برنامۀ تلفن ری بینیدیشیم، حالا ببینیم از برخچارۀ دی ه باید یوال

خب الآن سه   خواهنداجرا کنند که بیشتر مردم م ای است در خدمتتان هستم ساعت و خرده   صحبت کنند ول

 ر!بینیم به هیچ و الآن مجا نرسیدیم دی    

چهار    [خندۀ آقای شهبازی]ام  ای نه. الآن سه ساعت و پنجاه دقیقه در خدمتتان بوده ساعت و خرده نه، سه  

  ساعت تقریباً. 

بیننده: آقای  شما بسیار زحمت م   آقای  این برنامۀ تلفن کشید  این شهبازی. عرضم به حضورتان  قدر مؤثر  ها 

قدر کارساز هست و کاربردی هست که شاید دستِ کم، البته با توضیحات شما در پایان هر تلفن  هست، این 

 از برنامه که صلاح م های روز چهارشنبه نداشته باشد. دانید، شاید دستِ کم  

خواهد  شود. دلم م م چون دیر من هم دوباره صحبت کنم خیل طولان م دهممنونم، توضیح نم   آقای شهبازی:

 ر!شود فرصت. واقعاً شرمنده شما بینندگان فرصت پیدا کنید که البته نمخب دی ام من. ول  

اگر این برنامه با توضیحات شما صد چندان مؤثر واقع    کنمکنم از شما خواهش م ول عرض م   آقای بیننده: 

 شود آقای شهبازی. م  

کنم صحبت کنم ول کوتاه.  ای سع م بله. حالا، چشم من هم اگر فرصت شد ی چند کلمه   آقای شهبازی:

  بفرمایید شما صحبت کنید.  

  ممنون و سپاسزارم عزیزم. ممنونم.  آقای بیننده: 
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توانستم بنویسم ی پنج شش ماه،  بازی من مطلبی، البته مدت زیادی که نم عرضم به حضورتان آقای شه

 است. حالا من به آن نگاه م طولان مطلبی نوشتم خیل ی ل داشت ولنکات را  چون دستم مش کنم بعض

  گویم خدمت شما. کنم م هرحال گلچین م به

  کنید. بله، بله. بله، لطف م  آقای شهبازی:

عرضم به حضورتان حضرت مولانا در رابطه با حبر و سن کردن دیران که لغزش بسیار بزرگ    :آقای بیننده

 شویم بیت: است که عموماً دچارش م  

 نر و سبمر غیر را ح تا کن  
 م خویش را بدخو و خال  کن  
    )٣١٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  حبر: دانشمند، دانا   
  بلند مرتبه سن: رفیع، 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
کند. ول برای  ها کار م چنان سفت و محم نشده و این بیت در آنشان آن ذهن را به کسان گفته که هنوز من

رفیق و مورد تجاوز قرار داده،  ذهن از روی ناآگاه من را تنها گیر آورده و بی من که بالغ بر شصت سال این من 

  بیت:

  تَبان  در گوی و در چه ای قَل
  دست وادار از سبالِ دیران

  ) ٢٢٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ران بردارم. البته در مورد این توضیحاتکردن دی نرا گفته است که با تکرار آن شاید بتوانم دست از حبر و س

  خوانم.  ام که نم نوشته 

  و در ارتباط با این دو بیت: 

  یا سازییار در آخر زمان کرد طَرب 
  ای باطن او جِدِّ جدِ، ظاهرِ او بازی

   
  جملۀ عشّاق را یار بدین علم کشت 
  ایتا نکند هان و هان، جهل تو طنّازی

  ) ٣٠١٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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که حالا این اتفاق    رفتکردم به خرجم نم این ابیات را من هرچه که تکرار م   ٧٧۶معادل این ابیات در برنامۀ  

را من خیل تکرار کردم، دیدم آقای شهبازی. این ابیات روی من    ٧٧۶ظاهر است و بازی است. تا این برنامۀ  

  حسابی کار کرد.  

  خوب. خیل  آقای شهبازی:

  فرماید: م   ٧٧۶کنم برنامۀ  فکر م  ٩۶عرضم به حضورتان، غزل   آقای بیننده: 

  لب را تو به هر بوسه و هر لوت میالا 
  تا از لب دلدار شود مست و شرخا 

   
  تا از لب تو بوی لب غیر نیاید

  تا عشق مجرد شود و صاف و یتا 
   

  آن لب که بود کون خری بوسه گه او
  ک یابد آن لب، شرِ بوس مسیحا؟ 

  ) ٩۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

بندد مانند چسبد و فضا را م ها م گیرد و به آنذهن را مهم و جدی م یعن کس که فکرها و سروصدای من 

 است که به سروصدایی که از نشیمنگاه خر خارج م کس زنده  شود توجه م به زندگ اصلا کند و چنین کس

  سبب را تجربه نخواهد کرد.  نخواهد شد و شادی بی 

  جا، خیل مهم: این در بیت دارند 

م دَث باشد جز نور قدیمدانکه ح  
  بر مزبله پر حدَث آنگاه تماشا! 

  ) ٩۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 و از قدیم رشته م هست فرماید تو از جنس نور قدیم ای به تو وصل است و آن عشق است، که عشق را زمان

 که به م تجربه کن ها نچسبید.  هیجاناتتان را ببینید و به آن صورت حضور ناظر فکرها و توان  
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 فرماید آیا شایسته است توِ انسان، اشرف مخلوقات که البته من شرمندۀ مخلوقات خصوصاً حیوانات هستم  م

توان از درون بیری، مشغول تماشای  ، که خودت از جنس زندگ هست و همۀ برکات را م جای زندگ تا به این

 چیزی از آن این مزبلۀ پر حدث م جا بیرون بپرد و بچسبی و مزه شوی و منتظر باش  .مزه کن  

 آورد که عرضم به حضورتان که این بیت هم یاد من م  

  کرم سرگین در میان آن حدَث
 ثَنداند جز خب در جهان نقُل  

  ) ٣٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 باز هم م که آیا شایسته است که مانند کرم سرگین در میان این چیزی که از حدث و حادث که    فرماید یعن

 م ،خودت ساخت چه چیزی م و با آن عشق پرد بیرون و مزه پرد بیرون و منتظر باش این مزه کن .نبازی ب

  روی من بسیار مؤثر واقع شد. حالا اگر وقت داشته باشم در ارتباط با این بیت: 

  اق را یار بدین علم کشت جملۀ عشّ 
  ایتا نکند هان و هان، جهل تو طنّازی

  ) ٣٠١٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  ی مطلب خیل کوتاه نوشتم، بخوانم. 

  بله، بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

دانم و ناز  به پندار کمال و م   کندذهن اشاره م عرضم به حضورتان، در مصراع دوم جهل من   آقای بیننده:

  ١٢٢۵کردن و ناموس، همراه با درد و سرتیزی، این «سرتیزی» کلمۀ خیل جالبی است که از بیت آخر غزل  

  فرماید: من این را برداشتم. م  ٢۶٧موضوع برنامۀ 

  دلا تا چند پرهیزی بو تو شمس تبریزی 
  بنه سر تو ز سرتیزی برای فخر بر پایش 

  ) ١٢٢۵دیوان شمس، غزل  (مولوی، 

این  تکرار م این کلمۀ «سرتیزی»   جا وقتبار متوجه م را مثلا صد  این بیت  شویم که چقدر قوی عمل  کنیم 

 کند آقای شهبازی.  م  

  بله.  آقای شهبازی:
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  کنم: اندازد چون این بیت هم من خیل تکرار کردم و م و این کلمۀ «طنازی» من را یاد این بیت م   آقای بیننده:

  این گنده پیرِ دنیا چشم زند ولین 
  مر چشم روشنان را از وی ملال گیرد 

  ) ٨۶٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دانند که هر لحظه و این لحظه من «چشم روشنان» همان عاشقان مصراع اول هستند که حزم دارند و م  ذهن

کند و بازی با خیالِ ی دانه م به عشق ساحر با ایجاد سروصدا و هیاهو و از روی غرض و مرض ما را دعوت  

 خواهد دانه م م ستماز هفت نخورده ما را به دام بیندازد و ر خوان رستم  باید که به دام نیفتد که من را یاد ی

 م رخش از این چیز نجات پیدا    کنداندازد که آن ساحره مجلس عیش را برای رستم فراهم م و رستم به کم

 کند.  م  

 آن چیزی که ذهن ارائه م کند را جدی نگیرد و تمرکزش را از روی آن بردارد که فضا باز  و فضا را باز کند یعن

  شود و ساحر زندگ این سحر را باطل کند.  

  والسلام جناب آقای شهبازی.

  زیبا! ممنونم. خیل  آقای شهبازی:

  افظ آقای بیننده با آقای شهبازی] [خداح 
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  شهر اصفهان ها زرین و تیارا و یتا از زرین خانم   ‐٢٩
  پرس خانم زرین با آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  خانم زرین: 

  موسیا، بسیار گویی، دور شو
  ورنه با من گنگ باش و کور شو 

  ) ٣۵١٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  ای ور نرفت، وز ستیزه شسته 
  ایای، بسسته تو به معن رفته 

  ) ٣۵١٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  است.  شسته: مخفف نشسته  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 ای و تندتند شروع به قضاوت و کارهای بی جا نشسته گوید ای انسان، تو در این م از من داری دور  سبب م ،کن

 شوی و هر چقدر از من م شوی به من دور م نزدی ذهنشوی.  تر م  

 به انسان م زنده شود، ول است و با آندلیل اینخواهد به زندگ ها شروع به فکر و قضاوت که او پر از همانیدگ

 م این کند نم من تواند، یعن زنده شود، ول که او دوست دارد به زندگ را از مرکزش دور نم کند. خداوند  ذهن

 وید اگر منگم را م از من ذهن ،از من دور شو زیرا که این ستیزه است و اگر تو با من هست ،جدا  خواه ذهن

قدر فضا باز کن که مانند من  دان. نزدی شدن به من پر از چالش است که باید آن ای، اما خودت نم شده

  نهایت و زنده شوی.  بی

 تم عاریست خلق را طاق و طُر  
  ست طاق و طرُم ماهیت امر را 

  ) ١١٠٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  طاق و طُرم: جلال و شوه ظاهری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ست»بیت را ی بار دیر بخوانید. «خلق را طاق و طُرم عاریت  آقای شهبازی:

  ست» بله استاد، ببخشید. «عاریت  خانم زرین:

 تم عاریست خلق را طاق و طُر  
 تم ماهیُست امر را طاق و طر  
  ) ١١٠٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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  118صفحه: 

  طاق و طُرم: جلال و شوه ظاهری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

این «عاریت   آقای شهبازی: یعن عاریت است،  «ماهیت ست»،  ی هم  است،    ست»، ماهیتطوری است. آن 

کنند. مثل خیل از ما که ی چیزی را از بیرون  ذهن دارند ارزش را از بیرون قرض م همیشه. کسان که من 

 قرض م کنیم. مثل اعتبار است، چه مدانم طلا، طلا م گوییم مهم هستم، ساعت من را نگاه کنید  اندازیم م

  این است، شغل من این است. گران است، ماشین من این است، خانۀ من این است، همسر من

 مردم به هم م رسند م گویند که ما مهم هستیم، بنابراین از بیرون، از جهان قرض  بینیم فوراً شغلشان را م

 کنند. پس: م  

 تم عاریست خلق را طاق و طُر  
 تم ماهیُست امر را طاق و طر  
  ) ١١٠٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  : جلال و شوه ظاهری طاق و طُرم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

صورت حضور در ماهیتش است. خداوند در ماهیتش ارزش دارد، ما هم وقت  ول ارزش در حضور یا انسان به

 به او زنده م کنیم. حالا این ارزش مهم است، نه آدم ارزش خودش را که خداوند به او داده  شویم ارزش پیدا م

جا ی چیزی را قرض کند به خودش ببندد،  بعد آن موقع گدای دنیا باشد که از آن بذارد کنار، استفاده نکند،  

  بعد آن موقع به مردم پز بدهد. 

  بله ببخشید بفرمایید. 

  ببخشید.   خانم زرین:

دارند که از همانیدگ کسان که من   دارند عظمت و احترام قرض این تاریخ انقضا دارد،  گرفته   هاذهن اند و 

  شود. ما گرفته م  زودی ازبه

نهایت است و همیشه  هر چیزی در این جهان تاریخ دارد و آن چیزی که امر است یعن خداوند است ابدی و بی

  دهد.سبب و آرامش م به ما شادی بی 

   انداز نیستنیست نقدی کش غلط 
  وایِ آن جان کش مح و گاز نیست 

  ) ١۶٩۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
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  هر چیز که انسان را به اشتباه اندازد.   انداز:غلط 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 داشته باشیم، به دل همانید م گوید هیچ طلایی نیست که نوع تقلبی نداشته باشد، ما باید مح بزنیم و    هاگ

 م کرده باشیم . وقت بزنیم که فضا را خال توانیم مح  

شده مح ماست که همانیدگ را ببیند و مح بزند و چیزهای اضاف را از مرکز ما ببرد. ما  فضای گشوده 

 و تقلبی است.م طلای خالص که بدون همانیدگ شویم ی  

  مر مرا تقلیدشان بر باد داد 
  لید باد که دو صد لعنت بر آن تق

  ) ۵۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تقلید م زنده شویم، نباید از چیزی اگر کس از خداوند ندارد و باید بدانیم که اگر بخواهیم به زندگ کند، نشان

طور که در  تقلید کنیم و آن را به مرکزمان بیاوریم و بپرستیم. در راه معنوی هیچ تقلیدی وجود ندارد و همان 

  بیت قبل گفته شد باید طلای خالص باشیم نه تقلبی. 

  منون استاد تمام شد. م

  خیل زیبا! خب کس دیری هم هست صحبت کند؟   آقای شهبازی:

  بله استاد، تیارا و یتا هم هستند.   خانم زرین:

  لطف کنید صحبت کنند. ممنونم زحمت کشیدید. آقای شهبازی:

  [خداحافظ خانم زرین با آقای شهبازی] 

  پرس خانم تیارا با آقای شهبازی][سلام و احوال 

  خانم تیارا: 

  هر دل را سجده هم دستور نیست  
  مزد رحمت قسم هر مزدور نیست 

  ) ١۶۵١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گوید  م نم ایزدی است. مزد رحمت  هر دل ایزدی و بخشش  تواند سجده کند. «مزد» همان رحمت و فضل 

ذهن است که از خدا چیزهای مادی کند نیست. «مزدور» من ر که درواقع برای مزد سجده م نصیب هر مزدو
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 م م حواسش نیست که اول باید از  خواهد. با هشیاری جسم گوید به من اتومبیل بده، به من خانه بده، ول

  ذهن بیرون بیاید. 

 اند بشنوند، بدانند که راه  هایی که آماده ا آن ها را پخش کنیم ت گوید ما باید خودمان را عوض کنیم این دانش م

 دهند. وجود دارد، بزرگان راه نشان م  

  استاد تمام شد. 

  خیل زیبا! آفرین. خب بدهید خواهرتان هم صحبت کنند. عال، عال! آقای شهبازی:

  [خداحافظ خانم تیارا با آقای شهبازی] 

    پرس خانم یتا با آقای شهبازی][سلام و احوال 

  خواهم ی شعر از مولانا بخوانم. ساله. م ٨یتا هستم   خانم یتا: 

  کار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم؟ 
  که چشیدم از لبش یاد شر چرا کنم؟ چون

   
  از گلزار چون روم، جانب خار چون شوم؟

  از پی شب چو مرغ شب ترک سحر چرا کنم؟ 
   

 عقل نرفت از سرم  خورم باده اگرچه م  
  مجلس چون بهشت را زیر و زبر چرا کنم؟ 

   
  ام بهر چنان قمررخ که کمر ببسته چون

  از پی هر ستاره گو ترک قمر چرا کنم؟ 
   

  بر سر چرخ هفتمین نام زمین چرا برم؟
  ام ذکر بشر چرا کنم؟ غیرت هر فرشته 

  ) ١۴٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  استاد تمام شد. 
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  ل زیبا! آفرین، آفرین.  خی آقای شهبازی:

  ممنون استاد.  خانم یتا: 

  [خداحافظ خانم یتا با آقای شهبازی] 
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  دینا از کانادا  خانم   ‐٣٠
  پرس خانم دینا با آقای شهبازی] [سلام و احوال 

که بخش چهارم را هم اجرا کردید. من تازه از سر کار آمدم دیدم هنوز برنامه هست، گفتم    ممنونم  خانم دینا:

  تان. زنگ بزنم. با اجازه 

  خیل ممنون، بفرمایید.   آقای شهبازی:

اخیر برای خودم یادداشت    هایهای شما در برنامه چندتا نکتۀ طلایی را که از صحبت  تانبا اجازه   خانم دینا:

 کرده را با دوستان به اشتراک م به من کم گذارم.کردم و خیل  

  آفرین، بفرمایید.  آقای شهبازی:

که شما فرمودید که هنر انسان این نیست که همانیده نشود یا اشتباه نکند، بله هنر انسان  ی این   خانم دینا: 

کرد، دچار درد و مسئله شد، برگردد و به اشتباهش اقرار کند. و  این است که وقت که به ذهن رفت و اشتباه  

  که درواقع معن «توحید خدا آموختن» را شما به ما آموزش دادید. این

که «چیست توحیدِ خدا آموختن؟» درواقع همین هست که ما با تجربۀ آن درد، آن مسئلۀ ذهن بدانیم که این این

 ری هستیم، حالا چیز نیستیم  دذهن و چیزی که ذهن به ما نشان مچیز دی ه ما یهد، این ما نیستیم بل

  درواقع از جنس دیری هستیم. 

  گوید: هم دوباره مولانا همین را به ما م  ١٧٨که در ابیات از مثنوی، دفتر پنجم، بیت  و این

  چند در دهلیزِ قاض ای گواه  
  حبس باش؟ دهِ شهادت از پاه

  ) ١٧٧م، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر پنج 

  زآن، بخواندندت بدینجا، تا که تو 
  آن گواه بدْه و ناری عتُو

  ) ١٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نافرمان ،تُو: سرکشع  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

گوید شما برای این به این ذهن آمدید، در این دهلیز وارد  بینیم که مولانا دارد به ما م جا هم دوباره م و این

شوید دیر شهادت بدهید که شما از جنس احد  ای که بیدار م شدید و خودتان را حبس کردید که در این لحظه 
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  123صفحه: 

نیاز بودن از آن  نیازی را، بی یستید و درواقع بیدهد نهستید، شما از جنس آن چیزی که ذهن به شما نشان م

 ای که هست را در خودتان  دهد، هر چیزی که هست، هر دردی که هست، هر مسئله چیزی را که ذهن نشان م

 کنیم در این لحظه.ببینید. فقط برای این ما ذهن را تجربه م  

این آگاه این   و این دهلیز، از این توانیم رها بها هنوز نم که حالا چرا ما با  از  این ذهن،  همه درد و  شویم از 

  مسئله؟ 

ی از این موانع تقلید هست. که ما چون که خودمان را به ذهن تقلیل م دهیم  اش مسئلۀ تقلید هست، ی

 درواقع م آییم تقلید م کنیم، از چه چیزی تقلید م و  کنیم همان باورها  کنیم؟ اولین چیزی که ما از آن تقلید م

 شرط های از پیش ساخته شدگ  در دسترس هست و به آن عادت داریم و هر اتفاق شدۀ خودمان هست که خیل

 افتد سریع آن را بهکه م گیریم.  کار م  

 ین مخشم کس اگر ی مثلا ین منفر به ما لبخند بزند، ما به  شود در بیرون، ما سریع خشم شویم. اگر ی

 زنیم. او لبخند م  

  گوید: مولانا به ما م  و 

    خشم و ذوقت هر دو عکسِ دیران
  شادیِ قَواده و خشم عوان  

  ) ۴۶۶٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گوید که ما در این من و دارد درواقع به ما م داریم تقلید م کاملا ران. و درواقع  ذهنکنیم از خشم و ذوق دی

  ذهن، هیچ هویت نداریم. ه هستیم در من ریشچیزی از خودمان نداریم، بیهیچ

ذهن که بدانیم این کارهایی که ما در من گوید که ما آگاه باشیم از وضعیتمان، از این ها را برای این به ما م و این

 راه انجام م دید  دهیم همه تقلیدی است و ما ی ری هم داریم، یچارۀ دی ری هم داریم، ما یحل دی

  دیری هم هست. 

دهد و اگر به خودمان برنگردیم، اگر  اش دارد به ما درد م ایم دیر، همه ها ما تجربه کردهچون که همۀ این  

،  سال سال، چهل سال، س سال کردیم در بیست دیدمان را اصلاح نکنیم، همان اشتباهات را که در ده 

 را که دیروز انجام دادیم، امروز دوباره تکرارش م کنیم. همان اشتباه  
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  ها برای ما خیل واقعاً شفافش کردید آقای شهبازی. این فرقِ درواقع شیطان و انسان بود که شما در این برنامه 

کشد و کم  بیرون م   کند که ما را از این ذهندهد که خیل کم م حل که مولانا به ما م که حالا راه و این  

 مکه مربوط به حزم و سوءظن هست  کند که ما تقلید نکنیم، ی اش بحث «حزم و سوءظن» هست که ابیات

  هم دوباره کامل برای ما توضیح دادید. ٩۶٧شما در برنامۀ 

  حزم آن باشد که ظن بد بری 
  تا گریزی و شوی از بد بری 

  ) ٢۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ست آن رسول الظَّن گفته حزم سوء
دان ای فضَول هر قدم را دام م  

  ) ٢۶٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  گوفَضول: زیاده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

بینم  ذهن خودمان سوءالظّن داشته باشیم. اگر من الآن م که درواقع فرمودید که حزم این است که ما به من

داند که الآن خشمین باشم، سوءالظّن به آن  داند، حق من م درصد حق من م ام ی چیزی را صد  ذهنمن 

داشته باشم. چون که تجربه کردم، چون که رفتم به ذهن درد کشیدم. اگر دوباره بروم همان کارها را انجام  

  بدهم، دوباره درد خواهم کشید. بنابراین باید سوءالظنّ داشته باشم و حزم. 

ای  توانم فضا را باز کنم، تأمل کنم، بدانم که بابا درد کشیدم دیروز. س و خرده ت اگر نم که ح«حزم» یعن این 

 که آن چیزی را که ذهنم به من نشان داد، مطابق آن عمل کردم. پس الآن  کشم از این سال است من دارم درد م

 م ری تقلید کنم و در ادامه مکس دی گوید:خواهم از ی  

  استدلال را آن عصایِ حزم و
ن پیشوا چون نداری دید، مک  

  ) ٢٧٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ور عصایِ حزم و استدلال نیست 
  عصاکش بر سرِ هر ره مایست بی  

  ) ٢٧٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (



ۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۶۸-۱شمار

  125صفحه: 

 و دارد درواقع به من م گوید که اگر نم آن دید را نداری، نم توان آن توان مستقیم از زندگ ،فضاگشایی کن

خرد را بیری، آن ذوق و خشم اصیل را از زندگ بیری، خب الآن از ی عصاکش مثل مولانا، مثل آقای  

 که دارند روی خودشان کار م انسان شهبازی، مثل یاران ،کنند در راه این آگاه ر تقلید نمکنند،  هایی که دی

 کنند از مواگر هم تقلید م تایی وصل بشوند و خودشان مستقیم  کنند تا بتوانند کملانا تقلید مکم به آن بحر ی

  جا آن خرد و انرژی را بیرند که این چندتا بیت را هم داشتیم که از آن 

  عکس، چندان باید از یارانِ خَوش
  کش عکس، آب که شوی از بحرِ بی 

  ) ۵۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  کاول زد، تو آن تقلید دان  عکس، 
  چون پیاپی شد، شود تحقیق آن  

  ) ۵۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  تا نشد تحقیق، از یاران مبر 
رل، نگشت آن قطره، دساز صدف م  

  ) ۵۶٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 و دارد به ما مهست شما فقط باید  اش شما فر گوید که تو باید از یاران خوش که همان اول مودید خود زندگ

  ذهن خودتان. های ذهن، نه از من تقلید کنید، نه از من 

دهند که یعن با تجربیاتشان به ما کم  جا به ما نشان م آیند اینقدر این تقلید را از این یاران که م و این

 کنند که درواقع از من م ذهن کنند و این به ما هم  شان پیروی نم م کرده  کم کم کند، به خود من خیل

توانند، اگر مولانا توانسته، اگر  که از این یاران تقلید کنم و بویم خب اگر این دوستان من م آقای شهبازی. این 

 توانم. آقای شهبازی توانسته، پس من هم م  

 کنم، این را درو واقعاً در این سه چهار هفته که دارم روی این ابیات کار م  توانم آن  خودم تجربه کردم که من م

 سخت است. واقعاً ایندهد را بیچیزی را که ذهنم نشان م قدر این کشش و جاذبۀ  هویتش کنم و این کار خیل

کند که  قدر قوی است که کم م ذهن بالاست، کار سخت است، ول آن شیرین بعدش، آن آرامش بعدش این 

  . دوباره بخواه آن را تجربه کن

  ها را خواستم با دوستانم به اشتراک بذارم. هرحال خیل ممنونم. همینبه



ۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۶۸-۱شمار

  126صفحه: 

  کنم. خیل خیل زیبا! آفرین!  خواهش م  آقای شهبازی:

  [خداحافظ خانم دینا با آقای شهبازی] 
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  127صفحه: 

  دیبا از کرج  خانم   ‐٣١
  پرس خانم دیبا با آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  بله خانم دیبا، شما آخرین تلفن ما هستید. آقای شهبازی:

  خدا قوت، خسته نباشید.   خانم دیبا:

  خیل ممنون. بفرمایید.  آقای شهبازی:

گیرم، بیشتر قصد داشتم که اولا تبری بویم برای برنامۀ نُهصد و  من دیر وقت شما را هم زیاد نم   خانم دیبا:

قدر قشنگ پیغام  رود هر دفعه، ماشاءاله دوستانمان این که اجرا شد، پرچم گنج حضور بالا م   شصت و هشتمان

 م دهند که من زیاد وقتتان را نم گیرم، م ایشان ساده م خواستم از آقای صادق، خیل کنند و آن  آیند بیان م

  هفته که در رابطه با بیت دفتر اول: 

  وچون تو گوش، او زبان، ن جنس ت
  گوشها را حق بفرمود: انَصتُوا 

  ) ١۶٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  آفرین!  آقای شهبازی:

خوانیم  که ابیات مولانا را م   که بیان کردند که وقت ایشان خیل قشنگ این را در من جا انداختند. این  خانم دیبا:

 خواهد اینزود ذهن مکند پس این کارِ ذهن دوباره ما را دارد به بیراهه م ما دوباره داریم  ها را معن برد، یعن

 م چیزی را گذاشتن هایی که داشتیم، همانیدافتیم در همان همانیدگ کردن، با ی ه شدن با دانش، با معن

  در جیبمان که من این را بلدم. 

  بله.  آقای شهبازی:

شان، خیل ساده  جا از آقای صادق و همچنین همسر گرام ایشان خیل ساده بیان کردند، من این   خانم دیبا:

 م شنیدم که ساده  صورت روستایی، ساده، ساده بیان ک کنند مسائل بهآیند بیان م ردن را من از شما خیل

  حرف بزنید، ساده بیان بنید، ی بیت بویید، در رابطه با ی بیت تغییرتان را بویید. 

چقدر ایشان قشنگ به من گفتند که دیبا، به فکر معن کردن نباش، تو فقط گوش باش ببین زندگ چه چیزی   

 که ما هر دفعه بیشتر  گوید، ساکت باش. این م هر چقدر ساکت و بیشتر و بیشتر پیشرفت م تر بشویم،  کنیم یعن
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  128صفحه: 

 کردن و کنترل کردن و این دانم«نم «نر و سبها، دامنۀ نوری است که شما  تر» بشویم، دست از حرف زدن و «ح

با   باز کردید  تغییرات شفت   ٩۶٨برای ما  واقعاً  به برنامه که چقدر  نیمای  قول  انگیزی در همین کودکان که 

 ه ببینیم این گوید ان عزیزمان مهایشان را. افروزی  هایشان را، مثل شما چراغ ها را بزرگ شدن شاءال  

 بوسم.آقای شهبازی، دست شما را م  

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

م بردن  قول شما اسبرم، بهشان، اسم نم های گنج حضور، دوستانم همه از آقای صادق، از همۀ بچه   خانم دیبا:

  دارم، قدردان شما هستم، خدا نگهدارتان. ی دوست  شان را ی کار خطرناک است، همه 

  ممنونم، عال، عال!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ خانم دیبا با آقای شهبازی] 
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